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مقدمه

کلی دوره‌ای  تاریخ بیسـت و چهار سـالۀ ایران در عهد شـاه اسـماعیل به طور 
کنده از نزاع و بحران و وحشـت اسـت و این  بی ثبات، متزلزل و پر آشـوب و آ
کـه غالبـا در نظـر خـاص و عـام، رایـج اسـت. محققـان و  بـر خالف چیزیسـت 
کارنامـۀ شـاه  کنـون نظـرات مثبتـی در مجمـوع بـه  کار تا مورخـان از ابتـدای 
اسـماعیل داشـته و او را سـتوده‌اند. برخی نیز با بزرگنمایی و افسـانه‌پردازی، 
کسـانی  گـروه در زمـرۀ  کشـانده‌اند. ایـن  گمراهـی  مشـخصاٌ، خواننـده را بـه 
کـه بـه »انگیزه‌هـای ملـی« نسـبت بـه هـدف و نیـت شـاه اسـماعیل  هسـتند 
کتـاب والتر هینتس یعنی  از تاسـیس حکومـت، معتقدنـد چنانکـه در عنوان 
»تشـکیل دولت ملی در ایران« به وضوح این تمایلات را مشـاهده می‌کنیم. 

کـه شـاه اسـماعیل، فرزنـد شـیخ  گفتـه می‌شـود  پیرامـون همیـن مسـاله 
یـک  تاسـیس  بـه  اسالم،  از  پـس  کـه  بـود  تبـاری  ایرانـی  نخسـتین  حیـدر، 
بـا ایرانشـهر ساسـانی، اهتمـام ورزیـد  بـا مرز‌هـای منطبـق  حکومـت ایرانـی 
گـروه هرگـز از  کرد؛امـا ایـن  و هویـت و فرهنـگ ایرانـی و زبـان فارسـی را احیـا 
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و  انگیزه‌هـای ملـی  کـه چنیـن  کـه چـرا چنیـن شـخصی  نپرسـیده‌‌اند  خـود 
کـذب، اظهـار سـیادت  ناسیونالیسـتی‌ای داشـته بـه رغـم سـید نبـودن، بـه 
کـرده و در همـه جـا انگیـزۀ خـود از تاسـیس حکومت را صرفا به مسـائل دینی 

و مذهبـی، نسـبت داده اسـت؟

هـدف  بـا  صرفـا  و  مغرضانـه  صـورت  بـه  کـه  بوده‌‌انـد  هـم  دیگـری  گـروه 
کوبیـدن اسـماعیل، وی را معـروض بمبـاران حمالت و نکوهـش و  تخریـب و 
کیـد بـر آنها و چشـم پوشـی  گزینشـی منابـع و تا تحقیـر، سـاخته انـد. انتخـاب 
گاهانـه از بسـیاری از مسـائل و صـدور نتیجه‌هـای خالف واقـع از ایـن  کـردن آ
جملـه  از  تاریخـی،  نادرسـت  مطالـب  از  پـاره‌ای  ایـراد  معیـت  بـه  مقدمه‌هـا 
گروه آخر در این تقسـیم بندی مربوط  ایرادات این دسـت از نوشـته هاسـت. 
کـه عالوه بـر بررسـی و بیـان بسـیار ناقـص از رخدادهـای این  بـه متونـی اسـت 
عهـد، فاقـد تجزیـه و تحلیـل انتقـادی وقایـع و رویداد‌هـا هسـتند و صرفـا بـا 
کالبدشـکافی  بـدون  کاغـذ،  بـر روی  تاریخـی  بازنویسـی دوبـارۀ وقایـع خـام 
زمینه‌هـا و نتیجه‌هـا و پیامدهـای وقایـع، یـک اثـر فاقـد ویژگی‌هـای تاریـخ 

کشـیده انـد. نـگاری علمـی را بـه رشـته تحریـر 

آموخته‌هـا  اصالح  صـدد  در  پیداسـت،  نامـش  از  چنانکـه  کتـاب  ایـن 
و تکمیـلِ شـناخت مـا از ایـن دورۀ مهـمِ بیسـت و چهـار سـاله اسـت. لازمـۀ 
کثـری بـه تمامـی منابـع موجـود و بررسـی  نیـل بـه ایـن رسـالت، توجـه حدا
کوشـش برای  موشـکافانۀ آنها به همراه بیان طرح مسـاله‌های تازه و بدیع و 
گیری از روش تحلیلی_انتقادی به طور مسـتند و  پاسـخگویی به آنها با بهره 
گاه  گه  که  دوری از تاریـخ نـگاری رمانتیـک و انشانویسـی و رمـان نویسـی بـود 
بـه تاریـخ صفویـه، رنـگ و بـوی شـعر و افسـانه داده بـود. اثـر حاضر، پژوهشـی 
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کـه در  گیـری از منابـع تـازه و جدیـد  اسـت، جامـع، اصولـی و روشـمند بـا بهـره 
کهنـۀ پیشـین از آنهـا اسـتفاده نشـده بود و می‌کوشـد بـابِ تازه‌ای  تحقیقـات 
کتـاب در دو فصل و  گاهـی مـا از موضـوع مـورد بحـث، بگشـاید. محتوای  در آ
گـون ایـن دورۀ  گونا کـه بـه زوایـای  در مجمـوع، هجـده بخـش، تنظیـم شـده 

پرحادثـه می‌پـردازد و بـر امـور سیاسـی و نظامـی، متمرکـز نیسـت.

در  فرهنگـی  ایـران  کهـن  حـوزه  بـه  توجـه  کتـاب،  ویژگی‌هـای  جملـه  از 
جنـوب غربـی آسـیا و آسـیای مرکـزی و نقـش شـاه اسـماعیل یـا بـه نحـوی 
سلسـله صفویه در تحولات و دگرگونی‌های عظیم این منطقه در بلندمدت 
کاسـتی‌ها و نواقـص در حـوزه  اسـت و نپرداختـن بـه ایـن مسـاله مهـم یکـی از 

صفویـه شناسـی بـود.

بـی شـک شـناخت ایـن بیسـت و چهـار سـال بـه معنـی شـناخت صفویـه 
کـه  هایـی  موُلفـه  و  عناصـر  از  بسـیاری  کـه  داشـت  توجـه  بایـد  امـا  نیسـت 
اسـمعیل بـر مبنـای آن، سـاختار و بنیـان سیاسـی، دینـی، هویتـی و فرهنگی 
کـرد تـا پایـان دوران صفویـه و حتـی پـس از آن بـه حیـات خـود  صفویـه را بنـا 
ادامـه دادنـد و لـذا شـناخت لایه‌هـای عمیق دورۀ بالنسـبه طولانی حکومت 
صفویـه بـه هـر صـورت بایـد از فیلتـر یـک فهـم و درک دقیـق از دورۀ بیسـت و 
چهـار سـالۀ نخسـت آن، بگـذرد. پـاره‌ای اطلاعـات تکمیلـی هـم در قسـمت 
بـرای مخاطـب حرفـه‌ای،  ویـژه  بـه  کـه  ارائـه شـده  یادداشـت‌ها  و  حواشـی 

حـاوی برخـی نـکات و مسـائل مهـم اسـت.

مهرداد برومندمرام 
دی ماه 1402





فصل اول

انقلاب در خانقاه





1
کوشش های نخستین

تا مدت‌ها پس از آل بویه، ایران زمین نتوانسـت به سـان عهد دیالمه، قسـم 
کنـد. پیـش از آنکه تشـیع بـه ایادی  ک خـود را بـا تشـیع همـراه  وسـیعی از خـا
گـردد و غالـب مـردم  اسـماعیل صفـوی، مذهـب رسـمی شـرق و غـرب ایـران 
ایـران بـه تدریـج، بدیـن مذهـب درآینـد، بـا برآمـدن سلسـله‌های قراقیونلـو، 
کوشـش هایی در راسـتای حضور دوباره تشـیع  آل مشعشـع، سـربداران و... 
گرویـدن الجایتو ایلخانی به تشـیع،  گرفـت و نخسـتین آن بـا  در ایـران، انجـام 
کیـش تسـنن  کثریـت مردمـان ایـران سـیر در  خ داد لیکـن پیـش از صفویـه، ا ر

داشتند.

در آن سـوی غـرب در شـام و آناتولـی، تشـیع و تصـوف بـه میـان طوایـف 
چادرنشـین ترکمـان، آمـده بـود و داعیـان و مبلغـان طریقـت اردبیـل هـم از 
عهـد شـیخ صفـی الدیـن اردبیلـی از سـیحون و دیـار هنـدو تـا سراسـر ایـران و 
گسترده داشتند و بدین ترتیب، جغرافیای  شام و آناتولی، حضور و فعالیت 
بسـیار وسـیعی تحت پوشـش داعیان و خلفای طریقت اردبیل درآمده بود.
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که مذهب شـیعه داشـت و نسـب  کان اسـماعیل صفـوی  امـا اجـداد و نیـا
خـود را بـه امـام موسـی الکاظم)علیـه السالم(می رسـاند، از سـه جهـت بـا او 
متفاوت بودند. نخسـت اینکه جد او شـیخ صفی الدین، سـنی شافعی بوده 
که  گـواه بـر آن اسـت؛چنانکه حمدالله مسـتوفی  گـون،  گونا و شـواهد و قرائـن 
بـه دربـار مغـول، صاحـب منصـب بـوده و در عهـد شـیخ صفـی نیـز می‌زیسـته 
که غالب مردم اردبیل شـافعی و  وی را سـنی شـافعی می‌خواند و می‌نویسـد 
پیـرو شـیخ هسـتند)1(. بنابراین، جانشـینان شـیخ صفـی نیز، سـنی بوده‌‌اند 
کـه سـودای  کـه مقاصـد و اهـداف شـیخ جنیـد، پدربـزرگ اسـماعیل  و از آنجـا 
سـلطنت ایران در سـر می‌پروراند بدون داشـتن نیروی نظامی، میسـر نبود و 
که پیشـترهم بارها با شـورش‌های خونینشان،  قبایل ترکمان شـام و آناتولی 
شـور سلحشـوری خـود را نشـان داده بودنـد، مذهـب شـیعه داشـتند، وی 
گرایـش بـه تشـیع را بـه منظور اسـتفاده از قابلیت نظامی ایـن طوایف، الزامی 
دیـده و از ایـن نظـرگاه، شـیعه بـودن ایـن قبایل ترکمان با آغـاز تحول مذهب 
جانشـینان شـیخ صفـی از تسـنن بـه تشـیع، رابطـه مسـتقیم دارد و جنیـد بـا 
گشـته و شـور و جدیـت خـود را  انگیـزه نیـل بـه ایـن مقصـود، رهسـپار آناتولـی 
بـا سـوگند خـوردن بـر حمایـت از تشـیع در حضـور یـک متکلـم شـهیر سـنی، 
کـه شـیخ صفـی، سـید نبـوده و تبـار  ابـراز مـی‌دارد)2(. مسـاله دوم ایـن اسـت 
کـراد سـنجابی بـوده می‌رسـانده)3( و ادعـای  کـه از ا کلاه  بـه فیروزشـاه زریـن 
جعلـی سـیادت اسـماعیل توسـط خـود او و بـه احتمـال قـوی تـر، حیـدر یـا 
کان شـیخ صفی بـه زبـان پهلوی  جنیـد، سـاخته شـده اسـت. سـوم آنکـه نیـا
آذری سـخن می‌گفتـه و شـعر می‌سـروده، لیکـن زبـان مـادری و محـاوره‌ی 
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گفته اسـت. اسـماعیل، ترکـی بـوده و بـدان زبـان، شـعر بسـیار هـم 

بـه مضمـون  پایبنـدی  کـه  یـک خانـدان صوفـی مسـلک  اینکـه چطـور 
و  سـلطنت  بـه  گرایـش  می‌کنـد  الـزام  را،  انـزوا  و  ریاضـت  و  گریـزی  دنیا آن، 
کـه سـنخیتی بـا آداب و سـنن درویشـی نـدارد، می‌آورنـد، بـه عهـد  حکمرانـی 
جنیـد، پدربـزرگ اسـماعیل بـاز می‌گـردد. جنیـد، ماهیـت و سـاختار سـنتی و 
کـرد. رویای  صوفیانـه اردبیـل را بـه یـک نهضـت نظامی پرشـور و آتشـین بدل 
کـه او در سـودای آن سـیر می‌کـرد، وی را بـه دنبـال فرمـان  سـلطنت ایـران 
اخـراج اجبـاری از اردبیـل توسـط جهانشـاه، متوجـه دیاربکـر سـاخت و بـی 
شـک در مسـیر تحقـق ایـن رویـا از نـگاه جنیـد، ایـن جهانشـاه قـرا قیونلـو بـود 
کـه مهمتریـن سـد و مانـع بـه شـما می‌رفـت. برانداختـن قراقیونلـو، وجـود 
یـک نیـروی نظامـی خبـره بـه تعـداد قابـل ملاحظـه را، الـزام می‌کـرد و مریدان 
جنـگاور طریقـت اردبیـل و شـام و آناتولی به تنهایی برای حصول این هدف، 
کلیـد رهایـی از  کافـی نبودنـد. از ایـن رو اتحـاد بـا اوزون حسـن در دیاربکـر، 
مخمصـه‌ی جهانشـاه بـود و بـه دنبـال عزیمت جنیـد به درگاه اوزون حسـن، 
گرفـت)863ه. ق(. بـا شکسـت جهانشـاه از اوزون  وی مـورد اسـتقبال او قـرار 
حسـن و جمع شـدن بسـاط قراقیونلو، راه برای گسترش فعالیت‌های جنید 
بـاز شـد امـا چـون قرعـه سـلطنت بـه یعقوب، فرزنـد اوزون حسـن افتـاد و وی 
کـت او  هـم از نیـات سیاسـی و خطـر نظامـی جنیـد، بـو بـرده بـود، اسـباب هلا
کوهستان‌های قفقاز در پیکار با شروانشاه از دم  را، مهیا ساخت و جنید در 

تیـغ گذشـت.

از خیلـی پیشـتر از فعالیت‌هـای نظامـی جنیـد امـا، تشـیع و تصـوف میان 
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کرده بود و آنها با شـورش‌های مکرر خود  قبایل ترکمان شـام و آناتولی، نفوذ 
کمـان را مکـرر، درگیـر  نظیـر خـروج بابایی‌هـا و بکتاشـی‌ها در آناتولـی آن حا
گاهـی از پتانسـیل نظامـی ترکمانـان  خویـش سـاخته بودنـد و جنیـد هـم بـا آ
بـرای تحقـق اهـداف خود از نفوذ پرسـابقه و ممتد داعیان و مبلغان طریقت 
کـرد و ایـن رونـد در زمـان جانشـینان او، حیـدر  اردبیـل در آن دیـار اسـتفاده 
و  از مـرگ جنیـد، مرشـد  کـه پـس  لیکـن حیـدر  یافـت.  ادامـه  و اسـماعیل، 
گشـته بـود هـم بـه سرنوشـت پـدر، دچـار شـد و او هـم  شـیخ طریقـت اردبیـل 
در درگیـری خونیـن بـا قشـون شروانشـاه، جـان سـپرد. امـا اسـماعیل، فرزنـد 
گزنـد مـرگ  گرفـت از  کـه پـس از بـرادر خـود، رهبـری فرقـه را بـه عهـده  حیـدر 
رهایـی یافتـه، پـس از آنکـه حکـم بـه دسـتگیری او صـادر شـد بـا حراسـت و 
کـودک پـس از چند سـال  گریخـت تـا اینکـه ایـن  گیالن  همراهـی مریـدان، بـه 
گیلان و نیل به سـن نوجوانی، علم قیام برافراشـته و این  زندگی اندر خفا در 
کـه قزلبـاش، خوانـده می‌شـدند،  گـرد آمـدن مریـدان شـیخ اسـماعیل  بـار بـا 

نوبـت سـلطنت ایـران بـه صفویـه رسـید.



2
مذهب تازه

که میان غالب قبایل ترکمان شـام و آناتولی رواج داشـت از نوع غُلاة  تشـیعی 
بـوده و از ایـن منظـر، شـیخ و مرشـد اعظـم نـزد ایشـان بـه چشـم الوهیـت و 
کـه  تجسـم خداونـد، نگریسـته می‌شـد. علویـان و بکتاشـیان آسـیای صغیـر 
هنـوز هـم مـرده ریـگ حلـول و تناسـخ نـزد پیـروان باقـی مانـده ایـن طوایـف 
که شـیخ حیدر، پدر اسـماعیل را حیدر ثانی  زنـده اسـت و نیـز غالت حیـدری 
کرار)علی بن ابی طالب)ع((می شـمردند با پیروان و مریدان  و تجسـم حیدر 
طریقـت اردبیـل، در ارتبـاط بـوده و ایـن معنـی، رابطـه بنـده و خداونـدی را بر 
کـرد)4(. چنانکـه فضـل الله بـن روزبهـان خنجـی  جنیـد و پیروانـش، تحکیـم 
می‌گویـد: »قزلباشـان علنـا، شـیخ حیـدر را خـدا و پسـرش را پسـر خـدا، صـدا 
می‌زدنـد«؛و در سـتایش وی می‌گفتنـد: »او تنهـا موجـود روی زمیـن اسـت، 
که جسـد جنید در نبرد با شروانشـاه  معبـودی جـز او وجـود نـدارد و هنگامـی 
سـخن  جنیـد  مـرگ  از  کـه  را  کسـی  او  پیـروان  بـود،  افتـاده  زمیـن  روی  بـر 
ک، وی را زنـده  می‌رانـد، می‌کشـتند و بـه رغـم مشـاهده پیکـر او بـر روی خـا
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که به عهد اسـماعیل به ایران  گمنـام ونیـزی‌ای  می‌پنداشـتند«)5(. بـازرگان 
کشـورش  آمـده بـه خوبـی ایـن ارتبـاط را شـرح می‌دهـد: »ایـن صوفی را مردم 
کرده  ماننـد معبـودی دوسـت دارند. مریدان اسـماعیل، نام خـدا را فراموش 
و فقـط نـام اسـماعیل را بـه خاطـر سـپرده انـد. همـه‌ی مـردم بـه خصـوص 
سـپاهیانش او را جـاودان و فناناپذیـر می‌داننـد«. وی همچنیـن می‌نویسـد 
او  بـرای  الله«  ولـی  اسـماعیل  الله  الا  »لاالـه  عبـارت  از  شـیخ،  مریـدان  کـه 
اسـتفاده می‌کننـد)6(. اسـماعیل خـود را»تجسـم زنـده الوهیـت و سـایه خـدا 
بـر روی زمین«مـی دانسـت)7(؛ وی در سـروده‌های ترکـی خود)8(بـه چنیـن 
کـه ذات خـدا در علـی)ع( مضامینـی قائـل اسـت و در اشـعار او چنیـن آمـده 
مجسـم شـده اسـت. و او خـودش اغلـب اوقـات بـا خـدا بـود ولی حـالا دیگر بر 
روی زمیـن ظاهـر شـده اسـت. هبه‌هـای نبـوت و امامـت در شـخص او جمـع 
کامـل  آمـده اسـت. وی بـه صـورت نـور الهـی، خاتـم و مهـر پیامبـران، مرشـد 
کتـاب خاطـرات خـود  و امـام راهبـر متجلـی اسـت. مارینـو سـانوتو ونیـزی در 
گرفت و از او پرسید  درباره اسمعیل می‌نویسد: »وی ترکی به نام تالیسمان را 
گفـت: خـدا در آسـمان اسـت. در آن هنـگام  کجاسـت؛و وی پاسـخ  کـه خـدا 
گرفت،  کنند و سپس وی مرد دیگری را  اسمعیل دستور داد او را به دو شقه 
کجاسـت. و او پاسـخ داد  کشیشـی مسـیحی از ارمنسـتان و از او پرسـید خـدا 
گوش دادن بود  که در حال  کرد  خدا در آسمان است و بر زمین و به او اشاره 
کجاسـت«)9(.  که این مرد می‌داند خدا  گفت: بگذارید برود چرا  و اسـمعیل 
»آنهـا  می‌گویـد:  قزلباش‌هـا  عقایـد  و  باورهـا  وضعیـت  دربـاره  تنـررو  آنتونیـو 
کـه رفـوی خوانـده می‌شـود زندگـی می‌کننـد. مطابـق  مطابـق قوانیـن صوفـی 
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ایـن قوانیـن، علـی)ع( بیشـتر از محمد)ص(مـورد احتـرام اسـت. بـه نظـر مـن 
کافـری و یـا چیـز  ایـن مـردم نـه پیـروی دیـن مسـلمانی هسـتند و نـه پیـروی 
که قزلباشـان نسـبت به صوفی بزرگ داشـتند آنها را  دیگر«)10(. مهر آتشـینی 
بـرای اثبـات وفـاداری شـان به شـیخ، بـه هر عملی ترغیـب می‌کرد؛چنانکه به 
هنگام حضور سـفیر عثمانی به درگاه اسـماعیل، وی به منظور نشـان دادن 
شـجاعت و آمادگـی جنگجویانـش بـرای جان نثـاری در راه او در حضور سـفیر 
کس ما را دوست دارد خودش را از منار بیندازد  که هر  به مریدان امر می‌کند 
و جماعـت قزلبـاش بـا شـنیدن ایـن سـخن بـرای انداختـن خویـش از منـار 
کتـاب  و آسـیب زدن بـه خـود از یکدیگـر سـبقت می‌گرفتنـد)11(. چنانکـه در 
کـه قزلباشـان آناتولـی  »تـاج التواریـخ« آمـده سـلطان سـلیم عثمانـی، ارادتـی 
نسـبت بـه شـاه اسـمعیل دارنـد را چنیـن شـرح می‌دهـد: »قزلباشـان آناتولـی 
با شـاه اسـمعیل، تشـریک مسـاعی دارند و غائبانه به او ارادت می‌ورزند و به 
او اقتـدا می‌کننـد. اهـل و عیـال و مـال و منـال خـود را در راه او فـدا می‌سـازند. 
بـا نـذورات و هدایـای بسـیار بـه زیـارت او می‌روند و همه سـاله برای او توسـط 
خلیفـه هایـش نـذورات ارسـال می‌کننـد«)12(. مینورسـکی هـم بـا اسـتناد به 
کـه در احسـن التواریـخ، آمـده و  گفته‌هـای عبیـد خـان ازبـک در نامـه خـود 
کـردن اسـمعیل بـرای قزلباشـان،  در آن وی سـخن از الزامـی بـودن سـجده 
می‌زند، صوفی بزرگ را به داشـتن ادعای خداوندی، منسـوب می‌کند)13(.





فصل دوم

ایران
در عهد شاه اسمعیل  
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رسالت مقدس

که هدف مشـخص اسـماعیل  که باید پرسـید این اسـت  نخسـتین پرسشـی 
کـردن حکومـت چـه بود؟ایـن را منحصـرا می‌شـود در محتـوای  از قیـام و برپـا 
کالبدشـکافی دقیـق  کـرد و عالوه بـر آن،  رفتـار و اعمـال و سـیرت او جسـتجو 
پژوهـان،  صفویـه  و  محققـان  از  بسـیاری  امـا  غیررسـمی.  و  رسـمی  روایـات 
کـه نسـبتی بـا  کشـانده‌‌اند  انگیـزه او از تاسـیس صفویـه را بـه سـمت و سـویی 
واقعیـت نداشـته اسـت. از جملـه اینکـه انگیـزه او از قیـام را بـه مفاهیم ملی و 
نـژادی، نسـبت می‌دهنـد. ایـن دیـدگاه دربـاره انگیـزه او بسـیار رایـج اسـت و 
کـه چون شـرق و غـرب ایران، تحـت مالکیت  مدعیـان ایـن دعـوی معتقدنـد 
تیموریـان و آق قیونلـو بـود و از ایـن منظـر، ایـران یکپارچگـی خـود را از دسـت 
کـه بـار دیگر شـرق و غـرب ایران  گـران آمـد و بـر آن شـد  داده بـود، اسـماعیل را 
کـه  گفتـه می‌شـود  را پیونـد دهـد و ایـران را از تجزیـه برهانـد. از سـوی دیگـر 
بـه  او  دلبسـتگی  و  تعلـق  احسـاس  و  داشـت  ملـی  عمیـق  دغدغه‌هـای  او 
ایـران، وی را بـه اندیشـه برپـا سـاختن حکومـت سـوق داد تـا بعـد از سـقوط 
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ساسـانیان به دسـت اعراب، نخسـتین حکومت ملی مبتنی بر هویت ایرانی 
کند. در همین باب، مساله اهدای فرّ شاهی و حق پادشاهی  گذاری  را پایه 
بـر مـردم از سـوی خـدا در ایـران باسـتان و یگانگی شـاه و رهبر دیـن در دعوی 
اسـماعیل را بـه یکدیگـر، مربـوط می‌کننـد. مطابقـت حـدود قلمـرو ایرانشـهر 
ساسـانی بـا مرزهـای حکومـت صفویـه از دیگـر موضوعـات مـورد مقایسـه و 

تطبیـق صفویـه و ساسـانیان اسـت.

لیکـن در منابـع عهـد صفـوی و اسـناد نزدیـک بـه دوره اسـماعیل، نیـت 
گـذاری حکومـت، شـرح داده شـده و سـخنی در بـاب انگیزه‌هـای  او از پایـه 
کـردن ایران و احیـای فرهنگ و هویـت ایرانی  ملـی یـا قصـد او بـرای یکپارچـه 
کـه مشـوق او بـرای تاسـیس حکومـت شـده انـد، بـه میـان نیامـده و هـدف او 
را انحصـارا بـه تعلقـات و احساسـات دینـی وی منسـوب داشـته انـد. چنانکه 
کـه بـه محمـد خـان شـیبانی ارسـال داشـت،  خـود اسـماعیل هـم در نامـه‌ای 
نیـت خویشـتن را از برسـاختن تـاج و تخـت، صرفا»ترویـج مذهب ائمه هدی 
و اجرای احکام شریعت غرا«)1(عنوان می‌کند و خواندمیرهم با تصدیق آن، 
انگیـزه او از خـون پاشـی و شمشـیرزنی را»سـرنگونی و اسـتیصال اعـداء دیـن 
مبیـن، می‌خواند«)2(اسـماعیل همچنیـن در نامه خود به سـلطان حسـین 
بایقـرا نیـز در بـاب رسـالت خـود از قیـام می‌گویـد: »چـه الحـق در ایـن جانـب، 
غیر ترویج مذهب حق ائمه هدی)ع( و اجرای احکام شـریعت غرا و طریقت 
غ از  بیضـای مصطفـی)ص(و مرتضـی)ع(، صورت دیگـر واقع نیسـت«)3(. فار
کنش‌هـا و رفتارهـای  کلـی بررسـی و توجـه دقیـق بـه مجمـوع  اینهـا بـه طـور 
اسـمعیل و توجـه بـه عـزم راسـخ وی در بکارگیـری علمـا در تبلیـغ تشـیع و 
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گسـترش تشـیع بینجامـد و نیـز عنـاد و مخالفـت جـدی او  کـه بـه  هـر عملـی 
کـه بـه شـکل یـک ماموریـت در  بـا دگراندیشـان هـم، جـز انگیزه‌هـای دینـی 
ذهـن او منظـور می‌شـده، هـدف و نیـت دیگـری از قیـام وی بـه مـا عرضـه 
کردن تشـیع  نمـی‌دارد. بنـا بـر اسـناد متقـن، شـاه اسـمعیل حتی بـرای برقرار 
کوشـش ورزیده بود و در نظر داشـت در ازای  در مسـتعمرات پرتغال در هند، 
کمـک نظامـی بـه پرتغالی‌ها علیـه عثمانی، رضایت آنان را برای ترویج تشـیع 

کنـد)4(. گـوا، جلـب  در 



2
آغاز یک طوفان

حـال  هـر  بـه  ایـران  مختلـف  بالد  در  تشـیع  »ترویـج  نوشـته‌اند:  اینکـه  گـر  ا
کـه قسـمتی از آن نیـز مولـود نتیجه  نمی‌توانسـت بـدون اینگونـه خشـونت‌ها 
کند«)5(درسـت  خـوی تنـد و طبیعـت قهـار خـود اسـماعیل بـود پیشـرفت 
پیـش  اسـماعیل  کـه  روشـی  و  رفتـار  و  ماجـرا  اصـل  در  تفاوتـی  باشـد،  هـم 
کـه اسـماعیل را هـم ردیـف  گرفـت، ایجـاد نمی‌کنـد. از ایـن منظـر، روا نیسـت 
که به قسـاوت دل، اشـتهار  چنگیزخـان، تیمـور، آقـا محمدخـان یـا هرآنکـس 
کـه بایـد، مبـاح می‌دانسـته، ندانیـم و  داشـته و در ایـن راه، خـون هرکـس 
کـه نبایـد  تاریـخ، توجیهـی بـرای تطهیـر او نمی‌بینـد؛ نکتـه مهـم ایـن اسـت 
کـه تکـه تکه یا  کـه از دسـتان او چکیـد و آن بـدن هایـی  تمـام آن خـون هایـی 
گزیری و ناچاری او از انجام آن جنایات نسبت داد و آنها  سوزانده شد را به نا
را به حسـاب مصلحت اندیشـی و انتخاب میان بد و بدتر برای ترویج تشـیع 
گذاشـت و در واقـع تامـل در آنهـا، چیـزی جـز توحـش او و باطـن و سرشـت 
خشـونت دوسـت وی را آشـکار نمی‌سـازد. مزاج تند و خشـن و طینت تیره او 
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کشـتار مردم انداخت و با آغاز خروج)6(  از همان ابتدا وی را در مسـیر قتل و 
گشـتند و بـه دنبالـه  کنین قلعـه محمودآبـاد اسـیر شمشـیر او  اسـماعیل، سـا
آن مـردم شـکی، طعمـه تیـغ قزلباشـان شـدند)7(. در آن حیـن، قزلباشـان با 
گـرد او جمع شـده بودند  فراخـوان اسـماعیل و خلفایـش مثـل مـور و ملـخ بـه 
و بـه یمـن دلاوری و جنـگاوری شـان، شروانشـاه فـرخ یسـار تـاب اسـتقامت 
نیـاورد و بـا یـورش قزلبـاش بـه شـماخی، قتـل عـام بـه جـان مـردم افتـاد)8(و 
که در نظر اسـماعیل، دسـتش به خون جنید، آغشـته  خلیل الله شروانشـاه 
اردوی  سـرانجام،  گردیـد)9(.  احـراق  و  قبـر  نبـش  معـروض  پیکـرش  بـود، 
اسـمعیل بـا پیـروزی در نبـرد سرنوشـت سـاز خـود بـا الونـد شـاه آق قیونلـو، 
گردیـد. ملایـان  کشـتار و غـارت سـکنه صـادر  وارد تبریـز شـد)907ق(و حکـم 
کـه بـه تشـیع، رغبـت نداشـتند، بـه زخـم شمشـیر بـدرود حیـات  سـنی‌ای 
گفتند و اسـماعیل در آشـفتگی و پریشـانی ناشـی از التهاب دیوانه وار خشـم 
کـه تبریـز را قربانـی آن سـاخته بـود نامـادری خـود را نیـز بـه قتـل آورد. از  خـود 
کلـی، منسـوخ و ممنـوع شـد و اذان و وضـو  آن پـس تسـنن در آذربایجـان بـه 
گشـته و  و نمـاز و خطبـه‌ی مسـاجد، متوجـه تشـیع و مذهـب حـق جعفـری 
لعـن و طعـن و تبـرای دشـمنان اهـل بیـت)ع(از سـوی عاملیـن اسـماعیل بـه 
پدیـده رایـج عصـر صفـوی بـدل شـد)10(. آنجوللـو ونیـزی آن را اینگونـه روایت 
گروه مخالفان  می‌کند: »پس از ورود بدان شـهر، با نهایت بی رحمی در حق 
کـودکان را  گرفتـه تـا زنـان و  کـرد، چنانکـه بسـیاری از مـردم از ملایـان  رفتـار 
کرد« و بازرگان ونیزی درباره آن می‌نویسـد: »سـپاه اسـمعیل، بسیاری  ریزریز 
که در شـکم  کرد. حتی زنان باردار را با جنین هایی  از مردم شـهر را قتل عام 
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کردنـد و مرتکـب  کشـتار  کشـتند و حتـی همـۀ سـگان تبریـز را نیـز  داشـتند، 
کنـون، چنین  گمـان نمی‌کنـم از زمـان نـرون تا بسـیاری فجایـع دیگـر شـدند. 
حقیقـت،  در  این‌هـا  باشـد«)11(.  آمـده  جهـان  بـه  آشـامی  خـون  سـتمکاره 
نقطـه‌ی آغازیـن یـک انقالب بـزرگ هویتـی در تبریـز و آذربایجـان بـود. امـا 
بـازی تمـام نشـده بـود و در فـارس و عـراق عجـم هنـوز، بیـرق مرادبیـک، برادر 
الونـد، بـه اهتـزاز می‌بـود و او هـم با عزیمت قشـون اسـمعیل، بـه هزیمت راند 
کناره‌هـای متصرفـات باقـی مانـده سـلطان  تـا حـدود مرزهـای اسـماعیل تـا 
کشـیده شـود)908ق(. بـا ورود صوفـی بـزرگ و مریدانـش بـه  حسـین بایقـرا 
کازرون بـود تا به بهانه تسـنن، قربانی  فـارس، ایـن بـار نوبـت علمـا و خطبـای 
گردنـد و بنابـر فرمـان واجب الاجرا، جملگی شـربت  خـوی ناسـازگار اسـمعیل 

مـرگ نوشـیدند)12(.

روایـات  از  چنانکـه  تسـنن  بـه  منسـوبان  بـا  اسـماعیل  برخـورد  نحـوه 
برمی‌آیـد، حکـم بـه قتـل بـی قیـد و شـرط نبـوده و اسـماعیل همـواره پیـش 
گرویـدن بـه تشـیع را بـه عنـوان طریقـی بـرای رهانـدن  از اقـدام بـه خشـونت، 
مردم از آسـیب و صدمات احتمالی، معروض پیشـنهاد و توصیه می‌سـاخت 
و البتـه قبـول ایـن شـرط از الـزام بـه طعـن و لعـن خلفـا هـم خالـی نبـود و در 

صـورت عـدم پذیـرش، مجـازات و عقوبـت سـخت در انتظـار فـرد بـود.

بـا انهـدام مـراد بیک بایندری، لشـکریانش متفرق شـدند و چنانکه اخبار 
گـرد  السـیف قشـون آق قیونلـو  از بقیـه  گروهـی  بـه سـمع اسـمعیل رسـید، 
کیـا چالوی درآمـده بودنـد و اسـمعیل بـا اسـتماع خبـر، متوجه دفع  حسـین 
گشـود و بـه انـدک زمـان، متحصنیـن بـه  گلخنـدان را  او شـد. نخسـت قلعـه 
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کشـیده و اسـماعیل چون به قلعه درآمد،  زبان تسـلیم، دسـت از اسـتقامت 
گرفـت)13(. بعـد از آن نوبـت  کنیـزی  گذرانـد و زنـان را بـه  همـه را از دم تیـغ 
بـا  بـه دنبـال محاصـره قلعـه اسـتا سـرانجام  بـود و  کیـا  حسابرسـی حسـین 
کشـید و امـان طلبیدنـد و صوفـی  کار سـکنه بـه عطـش  خیانـت یـک ایرانـی، 
کـه بـه خـون ایشـان تشـنه بـود نخسـت مـراد بیـگ جهانشـاهلو را  اردبیـل 
کرد؛بعـد از سـوزاندن او بـه مریـدان امـر شـد تـا وی  کبـاب  کشـید و  بـه سـیخ 
کیـا را آنقـدر در قفـس شـکنجه داد تـا بـه زخـم، خـود را  را بخورنـد و حسـین 
گوید:  کشـید و اسـکندر بیـگ،  کـرد و اسـماعیل جنـازه‌اش را بـه آتش  خالص 
»محصـوران قلعـه، تـر و خشـک بـه آتـش قهـر پادشـاه دشـمن سـوز دوسـت 
گردیـد. سـوای  پـرور، سـوخته، تیـغ تیـز بـر آن طایفـه خونریـز پرسـتیز، حکـم 
کسـی از آن طایفه نجات نیافت. مراد بیک جهانشـاهلو  جمعی از اهل قلم، 
گوشـت او را خوردند«)14(. در این  کینه خواه،  را به آتش قهر سـوخته، سـپاه 
کنین قلعـه بـه قتـل آمدنـد )909ق(. علـی  ماجـرا ده یـا دوازده هـزار تـن از سـا
بـن شـمس الدیـن لاهیجـی می‌نویسـد: »قهـر شـدید الانتقـام شـاهی به قتل 
کودک  عـام و تخریـب آن ولایـت جلـوه نمود. قریب ده دوازده هزار مرد و زن و 
کابر آن ولایت را، طعوم لذیذ  شـیرخوار را به قتل آوردند و لحوم )گوشـت‌ها( ا
کـس و  کیـا را محبـوس قفـس و هـدف تیـر نا گردانیدنـد و میرحسـین  محفـل 
کـس، سـاختند« و همچنیـن در روایـت دیگـر در بـاب چگونگـی مرگ حسـین 
کـرده و بـا آتـش، منفجـر  کـه قفـس وی را فربـه از بـاروت  کیـا، آمـده: »گوینـد 
سـاختند؛چنانکه قفـس بـه آسـمان پرتـاب شـد و چـون بـه زمیـن نشسـت، 

اثـری از پیکـر او باقـی نمانـد«)15(.
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بـه هـر حـال قائلـه مازنـدران هـم بـر اسـماعیل ختـم بـه خیـر شـد و محمد 
کـه به طوایف لر منسـوب شـده)16( بعد از سـلطان احمد سـارویی  کـره نامـی 
گشـته  کـرده بـود بـر یـزد مسـتولی  کـه عامـل اسـماعیل در یـزد را سـربه نیسـت 
چنانکـه  یـا  بـزرگ  صوفـی  رو  ایـن  از  داشـت.  امـارت  و  اسـتقلال  دعـوی  و 
سـلطان سـلیم، »صوفـی بچـه« می‌خوانـد، رهسـپار یـزد شـد. پیـش از آنکـه 
صوفیـان، قلعـه را بـه زیـر بکشـند، نخسـت مـردم شـهر را بـه چشـیدن طعـم 
گشـودن قلعـه و دسـتگیری محمـد  شمشـیر قزلبـاش، مبتال سـاخت)17(. با
کـره، وی را بـه معیـت خانـواده و خویشـان و تمـام اقربـا و منسـوبان، بـه آتـش 

کشـیدند)18(.

کـه اسـماعیل در پیـش قلعـه یـزد، نشسـته بـود بر آن شـد تـا فاجعه  آنـگاه 
از  پـس  کـه  آمـده  روایـات  در  کنـد.  ثبـت  خـود  نـام  بـه  را  دیگـری  ک  هولنـا
کامیابی‌های اسـماعیل و پیروزی‌های نخسـت او، قاصدی به رسـم تهنیت 
از سـوی سـلطان حسـین بایقـرا تیمـوری، بـه اردو آمـده و پیشـکش عرضـه 
در  کـه  از حیـث تجمـل  پیشـکش‌ها  و حقـارت  بـه جهـت خـواری  داشـت، 
چشم اسماعیل چنانکه باید نفیس و فاخر جلوه نیافت و فقدان متن نامه 
از تکریـم و تمجیدهـای متملقانـه در ثنای اسـماعیل)19(، خشـم او شـعله ور 
که عادت  کسی  گرچه از  کرد. ا گوشمالی سلطان حسین،  شد و عزم تنبیه و 
داشـت همچون خدا، سـتایش و پرسـتش شود، انتظاری جز خشم و غضب 
از چنیـن مکتوبـی، نمی‌رفـت. بـه هـر طریـق، صوفـی بـزرگ بـا قزلباشـان عازم 
قتـل عـام اهـل طبـس شـد. قزلباشـان یـا چنانکـه سـید حسـن اسـترآبادی، 
»غازیـان خونخـوار« می‌خوانـد، هفـت روز تمـام، بـه جـان مـردم افتادند و پیر 
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ک یکسـان  گـور می‌کردنـد)910ق(. طبـس یکسـره تباه و با خا و برنـا را روانـه‌ی 
شـد و هفـت هـزار نفـر بـه قتـل آمدنـد)20(.

کـه در حقیقـت بـا علـم  امـا فجیع‌تریـن و قبیح‌تریـن جنایـت اسـماعیل 
ک  بـه دیـن، چنیـن اعمالـی را بـه هیـچ طریـق نمی‌تـوان بـه سـیره و زلال پـا
بـه  اهانـت  داشـت،  منسـوب  طهـارت)ع(،  و  عصمـت  بیـت  اهـل  نورانـی  و 
»ابوحنیفـه نعمـان بـن ثابـت«، یکـی از ائمـه اربعـه اهـل تسـنن بـود. وی بعـد 
گنبـد آن را ویـران  از اسـتیلای بـر بغـداد)914ق( بـه آرامـگاه ابوحنیفـه رفـت، 
گـور بیـرون افکنـده و آتـش زد و سـگی را در قبـر او مدفـون  کـرد، اسـتخوانش از 

سـاخت)21(.

معهـذا اسـمعیل بـه دنبـال زیـارت مراقـد مطهـر ائمـه شـیعه)ع( بـه ایـران 
کـه سالطین تیمـوری خراسـان را منقـرض  بازگشـت تـا محمدخـان شـیبانی 
کرمـان را معـروض تاخـت و تـاز و غـارت سـاخته بـود، چالـش  سـاخته بـود و 
و  و خـط  تهدیـدات  و  باشـد. مکاتبـات  اسـمعیل  بـرای  کشمکشـی دیگـر  و 
کشـید و اسـماعیل بـه جهـت دفـع  کشـی، میانـه آنهـا را بـه خصومـت  نشـان 
او عـازم خراسـان شـد. سـرانجام در مـرو، محمـد خـان از قلعـه بیـرون آمـده و 
فریقیـن بـه هـم رسـیدند و محمدخـان در مهلکـه بـه قتـل آمـد)916ق(. بـه 
فرمان اسـماعیل، قزلباشـان بر وی هجوم برده و نعش او را خوردند. سـپس 
کنده و به درگاه بایزید فرسـتادند. از آن پس اسـماعیل می‌را  پوسـت سـر او را 
کـه بـه طال، مزیـن و پوشـیده بـود)22(؛ بـه تعاقـب  کاسـه سـر او می‌گسـارد  در 
آن، قزلباشـان بنابـر حکـم اسـماعیل بـه مـرو شـتافته و تـا سـه روز مردمـان را 

قتـل و غـارت می‌کردنـد)23(.
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که محمد بابر تیموری را باز سـودای فتح ماوراءالنهر در سـر  دو سـال بعد 
کمـک او، نجم ثانـی را به معیت  افتـاده بـود، اسـمعیل بـه جهـت درخواسـت 
امـرای قزلبـاش بـه یـاری فرسـتاد و قشـون مرکـب آنهـا بـا هجـوم بـه قرشـی، 
پانـزده هـزار نفـر از مردمـان را بـه دیارعـدم فرسـتادند)918ق(. چنانکـه مولانـا 

کشـته شـد)24(. بنایـی شـاعر نیـز در آن معرکـه 
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ک  از جملـه وقایـع هـول انگیـز عهـد صوفـی اوغلی، قتـل عام خونیـن و خوفنا
که بی شـک، زمینه و منشـاء مذهبی داشـته و احتمالا میان  اصفهان اسـت 
گـزارش او  کـه  خ داده باشـد. آنتونیـو تنـررو  سـال‌های 908ق تـا 913ق بایـد ر
کـه مردمـان اصفهـان، ترکیـب سـنی  مربـوط بـه سـال 929ق اسـت می‌گویـد 
»شـاه  می‌دهـد:  شـرح  چنیـن  وی  هسـتند)25(.  سـنی  عمدتـا  و  شـیعه  و 
کـرد. او در ایـن شـهر،  اسـماعیل بـا لشـکر بـزرگ بـه شـهر و حومـه آن حملـه 
گوسـفندانی دسـت و پـا بسـته،  فجایـع زیـادی مرتکـب شـد. اهالـی را چـون 
کردند و او شـخصا با دو شمشـیر و یا با دو قدّاره در دسـت،  روی زمین ردیف 
گاهی دسـت آنها  گاهی پا و  چپ و راسـت، آنها را شـاپ شـاپ، سـر می‌برید و 
کردیم به ما  که چند روز در آنجا استراحت  را نیز می‌برید. اینها را در اصفهان 
که مشـرف به میدانـی بزرگ بودند  گفتنـد. مـا در خانه هایی اقامت داشـتیم 
کـی بزرگـی بـود از اسـتخوان‌های نیم سـوخته انسـان. زیرا  و در آنجـا پشـتۀ خا
که بیـش از پنج هزار  پـس از ارتـکاب ایـن فجایـع، اسـماعیل دسـتور داده بـود 
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ک را به  کسـتر مخلوط با خا مسـلمان را بسـوزانند. من این اسـتخوان‌ها و خا
چشـم خود دیـدم)26(.

اسـماعیل در برابـر بکارگیـری علمـا و اسـتفاده از ظرفیـت روحانیـت در امـر 
که می‌گوید  گزارش آن ونیزی از تبریز  تبلیغ و ترویج تشیع، بی التفات نبود. 
گشته و دو متجهد، مسائل، اصول  مردم در زیر سایه دو درخت بزرگ جمع 
کـه اسـماعیل  و احـکام تشـیع را بدیشـان توضیـح می‌دهنـد، نشـان می‌دهـد 
از همـان ابتـدا نسـبت بـه اسـتفاده از قابلیـت علمـا و راه‌هـای مسـالمت آمیـز 
گیـری از شمشـیر از آن  ترویـج تشـیع، بـی توجـه نبـوده اسـت)27(؛ امـا بهـره 
کـم هزینـه تـری بـود و هـم از حیـث سـازگاری  کـه هـم روش سـریع تـر و  جهـت 
کامیابـی بهتر در تحقق اهـداف وی را نوید  بیشـتر بـا خلـق و خـوی خشـن او، 
گرویـدن ایرانیان به تشـیع به یکبـاره نبوده  و بشـارت مـی‌داد. بـه هـر طریـق، 
و روایـت مـرد ونیـزی عهـد اسـماعیل در باب اینکه مردمـان ایران جملگی به 

گرویـده اند)28( تشـیع 

کـه مربوط به آخرین سـال  گـزارش تنررو  ابـدا محـل اعتنـا نیسـت چنانکـه 
سلطنت اسماعیل است و مردمان اصفهان را عمدتا، سنی می‌خواند، این 
امـر را تصدیـق می‌کنـد. عالوه بـر آن، از سـنه 907ق مناطـق شـرقی ایـران از 
کنترل اسـماعیل نبود و  هـرات تـا حـدود مجـاور بلـخ و آن سـوی آمویه، تحت 
ک او شـد و  بـا فیـروزی بـر شـیبک خـان در 916ق، فقـط خراسـان ضمیمه خا
گرفت. به  پـس از آن هـم در 919ق بـه چنـگ ازبـک افتـاد و باز اسـماعیل پس 
کامل  کـه راه ورود تشـیع بـه شـرق، بـه طـور  دنبـال فتـح خراسـان)916ق(بود 
کـه در آن عهد،  بـاز شـد و از نامـه عبیدخـان بـه سـال 936ق، آشـکار می‌شـود 
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گرچه  گرویـده انـد)29(. ا گـروه بالنسـبه قابـل توجهـی از خراسـانیان به تشـیع 
از مدت‌هـا پیـش، قاسـم انـوار، از داعیـان فرقه صفویـه در هرات به تبلیغ این 
طریقت، مشـغول بود اما طریقت صفوی به عهد او، ماهیت شـیعی نداشـته 

است.

بـا ایـن حـال پیـش از ظهور صفویه و در قرون متمادی پس از اسالم هم، 
کز تشـیع به  گـرگان، از مرا کاشـان، ری، سـبزوار، سـاری و  مناطقـی چـون قـم، 
کاشان، وی مورد استقبال  شمار می‌رفتند و به هنگام عزیمت اسماعیل به 

گرفت. پرشـور قرار 

که احکام و اصـول و فروع مذهب  کتابی جامـع  بـا آغـاز حکومـت صفویـه، 
کاسـتی و  کتابخانه‌هـا یافـت نمی‌شـد و ایـن  ج باشـد، در  تشـیع بـه آن منـدر
مشـکل بزرگی برای سـلطنت نوبنیاد صفوی به شـمار می‌رفت؛لیکن با پیدا 
کتاب‌های قاضی نصرالله  کتاب »قواعد الاسلام« علامه حلی در میان  شدن 
کتـاب مذکـور بـه عنـوان یـک مرجـع مهـم تـا  زیتونـی ایـن چالـش رفـع شـد و 
مدت‌هـا مـورد اسـتفاده و مراجعـه جوینـدگان معـارف تشـیع، قـرار می‌گرفت. 
کـه بـه دنبـال دعـوت  کرکـی«، در ایـران  حضورمجتهـد شـهیر، »شـیخ محقـق 
اسـماعیل از او تحقـق یافـت، شـاهد دیگـری بـر عـزم اسـماعیل در بکارگیـری 
علمـای تشـیع اسـت. وی مهم‌تریـن عامـل تحـول تدریجـی سـاختار نظـام 
کرکی  سیاسـی_دینی صفویـه از صـورت نخسـتین آن بـه شـمار می‌رود. شـیخ 
کـه بـه ایـران بیایـد هـر سـال هفتـاد هـزار دینـار از شـاه اسـمعیل،  پیـش از آن 
تـا آن مبلـغ را میـان طالبـان علـوم دینـی شـیعه،  مواجـب دریافـت می‌کـرد 

کنـد)30(. تقسـیم 
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کـه نقـش مهمـی در فراینـد تحول مذهب داشـتند،  گـروه هایـی  از جملـه 
کار آنها اظهار بیزاری از دشمنان اهل بیت)ع( و نکوهش  »تبراییان«بودند. 
که در همه جای  و طعـن و لعـن معاندیـن دیـن بود. به این منظور، تبراییان 
کوچه و بازار و مسـاجد و معابر می‌گشـتند و نسـبت  کشـور حضور داشـتند به 

بـه خلفـا و دشـمنان اهـل بیت، اظهـار طعن و لعـن می‌کردند)31(. 

ورود  راه  شـیبانی)916ق(،  محمدخـان  بـر  اوغلـی  صوفـی  پیـروزی  بـا 
تبراییان به خراسـان هم باز شـد. فعالیت‌های تبراییان، ارتباط مسـتقیمی 
بـا هـدف و غایـت اسـماعیل از آغـاز قیـام و خـروج خـود داشـت و بـه همیـن 
جهـت ایـن پدیـده از ابتـدا تـا پایـان عهـد صفـوی بـه حیـات خـود ادامـه داد. 
خورشـاه بـن قبـاد حسـینی، معاصـر طهماسـب اول، ایـن پدیـده را چنیـن 
کوچه و بازار به آواز بلند، زبان به طعن و لعن  شـرح می‌دهد: »و تبرائیان در 
گشـاده، از غلبه و تسـلط سـنیان، هیچ اندیشـه نمی‌نمودند.  مخالفان دین 
روز به روز مذهب شـیعیان در تزاید و ترقی و طریق باطل سـنیان در نقصان 
کـه اظهـار تسـنن  کـس را زهـره و یـارا نبـود  و تنـزل بـود تـا آنکـه در بالد عجـم 
کند و جریان حکم مذکـور در آن دیار و بلاد، همچنان  نمایـد یـا ذکـر سـنی نیز 

کـرده اسـت«)32(. باقـی اسـت بلکـه بـه ولایـات دیگـر نیـز سـرایت 

آنهـا می‌نویسـد: »جماعـت قـزل  فضـل الله بـن روزبهـان خنجـی دربـاره 
منحصـر  صحابـه،  لعـن  و  سـب  بـر  را  بیـت  اهـل  مـوالات  بورک)قزلبـاش(، 
می‌داننـد«)33(. زیـن الدیـن ابوبکـر واصفـی مولـف بدایـع الوقایـع، پیرامـون 
ناخرسـندی و رنجـش خـود از تبراییـان خراسـان می‌گویـد: »دیگـر یـارای آن 

کـرام و سـب اصحـاب، شـنوم«)34(.  کـه لعـن صحابـه  نـدارم 
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کرد_چنانکه  کوچ  وی بدیـن منظـور در نهایـت از خراسـان به ماوراءالنهر، 
گشـت. فضل الله بن روزبهان هم بدین سرنوشـت مبتلا 

خاطـر  داشـت؛رنجش  گونـی  گونا پیامدهـای  تبراییـان،  اقدامـات  ایـن 
کـه بانـگ سـب و لعـن تبراییـان را هـر روز در  طبقـات مختلـف اهـل سـنت 
پـی  در  را  آلـود  خـون  درگیری‌هـای  و  خشـونت  می‌شـنیدند،  بـازار  و  کوچـه 
داشـت و فضـای اجتمـاع را لبریـز از ناآرامـی و تشـویش و اظطـراب می‌کـرد و 
کـه یـارای تحمـل ایـن فضـای فکـری عـاری از  کلانـی از مـردم  گـروه  در ثانـی، 
کـه  تسـامح و مملـوء از خشـونت را نداشـتند، دسـت بـه مهاجـرت میزدنـد 
قشـر شـاعران، نویسـندگان و دانشـمندان و هنرمنـدان و صنعتگـران هـم از 
کنش اهل تسـنن به سیاسـت‌های  همیـن طبقـه انـد. خواندمیـر پیرامـون وا
اسـماعیل در قبال آنها و مهاجرتشـان از تبریز، می‌نویسـد: »سـنیان متعبد و 
خوارجیـان متعصـب از وهـم حسـام غازیـان، خاسـر و حیـران، روی به اطراف 

نهادنـد«)35(.  آفـاق 

کنی‌ها را نادیده می‌انگاشتند،  افزون بر آنکه مردم بایستی این نفرت پرا
مولانـا  هـرات،  الاسالم  شـیخ  و  می‌شـدند  لعـن  و  سـب  بـه  وادار  نیـز  خـود 
کنـد، بلافاصلـه بـه قتل  کـه حاضـر نشـد صحابـه را لعـن  سـعدالدین تفتازانـی 

رسـید)36(. 

ح دیوان امام علی)ع( به زبان فارسـی از  قاضی میرحسـین میبدی، شـار
گشت. وی  که به بهانه تسنن معروض تیغ صوفی اوغلی  کسانی ست  دیگر 
شـاعر و حکیمی مشـائی بود و از او چندین اثر به فارسـی و عربی در منطق و 
کلی خلاصه این منش  کلام و ادب، بازمانـده اسـت)37(. بـه طـور  حکمـت و 
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کاشـانی، حکیـم و عـارف مشـهور  و رویکـرد را در ایـن بیـت مال محسـن فیـض 
کرد: اواخـر عهد صفـوی، می‌توان مشـاهده 

بـا تیغ مهر مرتضی گـردن زنم بوبکر را
م از عُمَر هم پای عثمان بشکنم هم سر بِبُرَّ

***

ک  آغاز درگیری میان اسماعیل و ازبکان و ضمیمه شدن خراسان به خا
صوفی اوغلی، شروع یک دوره پایان ناپذیر از تباهی، جنگ و مصیبت‌های 
خانمانسـوز بـرای خراسـان بـود. در حقیقـت ازبـک هـا، دشـمنی‌ای بـا اهـل 
بیـت)ع( و تشـیع نداشـتند و فقـط از مشـرب و مـرام قزلباشـان تبرایـی و عـزم 
اسـماعیل در دشـمنی متعصبانه با اهل سـنت، رنجیده و ناخرسـند بودند. 
محمدخـان شـیبانی، مرقـد مطهـر امـام رضـا)ع( را زیـارت می‌کـرد و در ثنـای 
کمال الدین محمود هم شـیعه  آن حضرت، شـعر سـروده اسـت)39(. وزیر او 
که به دشـمنی سرسـختانه  بـود)40( و خواجـه فضـل الله بـن روزبهان خنجی 
کتابی  بـا اسـمعیل و پـدر و پدربزرگـش، مصمّـم و زبانـزد همـگان بـود نیز خـود 
در مناقـب چهـارده معصـوم)ع( بـه فارسـی نگاشـته بـود)41(. ایـن امـر بـرای 
کـه بـا  عثمانـی و آناتولـی نیـز صـادق بـود و ایـن قبایـل ترکمـان شـیعه بودنـد 
درگیـری  و  مـرج  و  هـرج  سـرآغاز  گـری،  یاغـی  و  انگیـزی  فتنـه  و  شـورش‌ها 
کـه بـا رویکـرد و سـلوک  بـا آل عثمـان شـدند و بـه دنبالـه آن، اسـماعیل بـود 
کـه در ادامـه، ذکـر آن خواهـد  سـتیزه جویانـه خـود، سـلیم را تحریـک می‌کـرد 
بـود، چنانکـه در مکتـوب  گلـه منـد سـاخته  کی و  را شـا ازبـک  آنچـه  رفـت. 

)38(
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کـه سـلطان  عبیدخـان بـه طهماسـب)936ق( می‌تـوان دیـد، همانـی بـود 
کـرده بـود. در نامـه عبیدخـان آمـده: »دیگـر ایشان)شـاه  سـلیم را خشـمگین 
اسـمعیل(دعوی فرزنـدی و صحبـت حضرت مرتضی علـی)ع( می‌کنند. از دو 
بیـرون نیسـت: فرزنـد آن بزرگـوار هسـتند یـا نیسـتند. چـون دعـوی فرزنـدی 
گور به  کدام مـرده را از  گـر فرزنـد حضـرت مرتضی)ع(انـد، آن بزرگوار  می‌کنند؟ا
کـه در عمـر خـود  گـوی را  ک بـی نمـاز فحـش  درآورده و سـوخته اند؟کـدام ناپـا
کدام  گردانیـد و  یـک رکعـت نمـاز نگـزارده اسـت تبرایی سـاخته، مقبـول خود 
کـه دورمـش یکـی از  کن؟چنـان مذکـور بـود  کـه بـه مـن سـجده  کـس را فرمـود 
کـه مـردم زمـان پادشـاه  کـرده بـود  امـرای مـا بـود. در هـرات آنچنـان معـاش 
کـرده بودنـد. آیـا در زمـان پادشـاه  مرحـوم سـلطان حسـین میـرزا را فرامـوش 
که مساجد و معابد را طویله  مذکور در مدارس و خوانق بدین رسوایی بوده 
کاشـی‌های زرنگار را  اسـبان و خران سـاخته بلکه مبرز سـاخته بودند و همه 
کثر مساجد را شرابخانه  کرده و درها و چوب‌ها را جهت هیمه برده و ا ویران 
کـه بـه شـهر آمدیم، نخسـت در تعمیر  و مفسـقه سـاخته بودند؟مـا بـه دولـت 
کوشیده، اخلاط  مدرسه و خانقاه سلطان حسین میرزا و سایر بقاع خیرات 
خلایـق و سـتوران را از مسـاجد و معابـد بیـرون آورده، ومدرسـان و طلبـه و 

کـرده آبـادان سـاختیم«)42(.  خادمـان معیـن 

گله مندی و شکایت از سوی سلطان سلیم  به طریق همین نارضایتی، 
هـم مطـرح شـده و او هـم در نامـه خویـش، اسـماعیل را به»تخریـب مسـاجد 
ادعـای  اهانـت علما«متهـم سـاخته اسـت)43(.  و  و مراقـد  احـراق مقابـر  و 
عبید خان ازبک در باب اینکه شـاه اسـماعیل و امرای او، مسـاجد دشـمنان 
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کرده و از آن به عنوان طویله اسـب سـپاهیان خود، اسـتفاده  خود را، ویران 
گزارشـات فرنگیان ایران آمده نیز تایید می‌کنند؛چنانکه آنتونیو  می‌کردند را 
کـه در عهـد بنیانگـذار صفویـه بـه ایـران آمـد و اسـمعیل انـدک  تنـررو پرتغالـی 
کـرد هـم، ایـن سـخن عبیـد خـان را  ایامـی پیـش از مـرگ خـود بـا او دیـدار 
کسانی از آیین او)اسماعیل(، سر پیچیدند،  گر  کرده و می‌نویسد: »ا تصدیق 
ک یکسـان سـاخت  کرد و تمام سرزمینشـان را با خا اسـماعیل به آنها حمله 
کـرد و مناره‌های  کـرد. صوفـی مسـاجد آنهـا را خراب  و آنهـا را شـدیدا مجـازات 

آنهـا را ویـران سـاخت و آنهـا را طویلـۀ اسـبان سـپاه خـود سـاخت«)44(.

بـه دنبـال شکسـت نجـم ثانـی و محمـد بابـر از خوانیـن ازبـک)918ق(، 
گـذر از جیحـون از سـوی مردمـان بادغیـس و  قزلباشـان در راه فـرار و پـس از 
گرفتنـد. ایـن نخسـتین  اندخـود، مـورد تعـرض و دسـتبرد و شـبیخون قـرار 
کنـش صفـوی سـتیزانه اهـل تسـنن خراسـان نسـبت بـه مذهـب قزلباشـی  وا
گشـایی و تخلیـه روانـی شـباهت دارد_چنیـن  و تبراییان_کـه بـه نوعـی عقـده 
که ورود تشیع به خراسان حداقل در سال‌های اولیه برای  منعکس می‌کند 
عـده‌ای از اهـل تسـنن آنجـا، بـه هیـچ روی، خوشـایند نبـوده و ایـن موجـب 
جانبـداری آنهـا از خوانیـن ازبـک شـده اسـت. بـا خبـر نزدیـک شـدن لشـکر 
عبیدخـان ازبـک و تیمـور سـلطان، امـرای قزلبـاش هـرات و مشـهد بـه عـراق 
کـرده و مسـتولی  گریختنـد و طبقـه اهـل سـنت هـرات، شـهر را ضبـط  عجـم 
شـدند و بـه طرفـداری از ازبـک هـا، قاصـد نـزد تیمـور سـلطان ازبـک فرسـتاده 
و او را به شـهر طلبیدند و با ورود تیمور سـلطان به شـهر، وی مورد اسـتقبال 
آنهـا واقـع شـد. خواندمیـر می‌نویسـد: »امـا طایفـه از متعصبـان اهـل سـنت، 
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آغـاز سـعایت نمـوده، جمعـی از موالـی و مردم تبرایـی را در دام بلا انداختند و 
مولانا شمس الدین محمد و مولانا حبیب الله واعظ و موذن مسجد جامع 
کارد، شـهید سـاختند و سـاعت به سـاعت آتش این فتنه اشـتعال  را به زخم 
بیشـتر میی‌افـت«)45(؛ حسـن بیـگ روملـو آورده: »تیمـور سـلطان بـه هـرات 
رسید. در باغ مراد نزول نموده، بسیاری از تبرائیان را به قتل آورد« و عبدی 
کثیـر را  بیـگ شـیرازی می‌نویسـد: »سـنیان هـرات دسـت بـرآورده، جمعـی 
بـه سـبب تشـیع بکشـتند«)46(. پـس از سـه مـاه، زمزمـه قـرب لشـکر صوفـی 
گذاشـته،  اوغلـی درافتـاد و عبیدخـان و تیمـور سـلطان، هـرات و مشـهد را 
کـه نیابـت و  گریختند؛امـا ابوالقاسـم نامـی از جماعـت تسـنن  بـه ماوراءالنهـر 
ملازمـت تیمـور سـلطان داشـت، بـه بادغیـس رفـت و دو هـزار تـن از مغـولان 
کشـاند و همزمـان نظام الدیـن عبدالقادر در  غانچـی را بـه عـزم تسـخیر هرات 
هـرات بـا جمعـی بـه هواخواهـی ابوالقاسـم، بـه شـهر، فتنـه انداخـت و میـان 
جنـاح او بـا حامیـان تشـیع و اسـماعیل، منازعـه افتـاد. بـا آمـدن ابوالقاسـم، 
جدال به دروازه شـهر رسـید و سـرانجام با عزیمت دسـته پیشـروی قزلباش، 
فتنـه خامـوش شـد و ابوالقاسـم بـه غرجسـتان می‌گریـزد. امـا ایـن بـار نوبـت 
که  انتقـام اسـماعیل بـود و اندکـی بعـد، فرمـان قتـل عـام بادغیـس و اندخـود 
کـرده بودنـد، صـادر شـد و اسـکندر بیگ می‌نویسـد: »و  هواخواهـی ازبـکان را 
کـه در زمان غیبـت موکب همایون شـعار، دولتخواهی  جمعـی فتنـه انگیـزان 
ازبـک، ظاهـر سـاخته بـه مـردم شـیعه مذهـب، مضـرت و آزار رسـانیده بودنـد 
بـه، بـه آتـش قهـر قهرمـان زمـان، سـوخته، سـاحت آن ولایـت را از خـس و 

کردنـد«)47(. ک  ک معانـدان، پـا خاشـا
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کـه سیاسـت اسـماعیل و قزلباشـان بـرای تحـول مذهـب، بـه  از آنجایـی 
کارگیـری از خشـونت و اجبـار بـود و قصـد و نیـت ازبکان از یـورش و تعرض نیز، 
گسـترش تشـیع می‌بـود، بـا هـر بـار تسـخیر شـهرهای خراسـان  جلوگیـری از 
کشـتار و ظلـم و سـتم  از سـوی طرفیـن، پیـروان تشـیع و تسـنن، معـروض 
می‌شـدند. در چنیـن فضایـی، عـده‌ی زیـادی بـرای حفـظ جـان، بـه دروغ 
اظهـار تشـیع یـا تسـنن می‌کردنـد و در باطـن، چیـز دیگـر در دل داشـتند. این 
کـه حمالت مکـرر ازبکان تـا مدت‌هـای مدید به  بـی ثباتـی سیاسـی در شـرق 
آن دامـن مـی‌زد، شـرایط و وضعیـت زندگـی مردمـان در خراسـان را بـه شـدت 

سـخت و ناخوشـایند می‌سـاخت.
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بـا خـروج اسـماعیل، هـرج و مـرج و نابسـمانی وخیمـی پدیدار شـد. راهزنی و 
گسـترده طاعـون، هر  گـری بیـداد می‌کـرد و همزمـان، قحطـی و شـیوع  غـارت 
روز خیـل عظیمـی را بـه دام مـرگ می‌انداخـت)48(. تنهـا آق قیونلـو، خصـم 
اسماعیل نبود و لزوم سرکوب آشوب مدعیان سلطنت و یاغیان و شورشیان 
کـه بـی وقفـه حـواس صوفـی اوغلـی را متوجه خود می‌سـاختند، سـتیز و نبرد 
با این عناصر مزاحم را برای اسـماعیل، اجتناب ناپذیر می‌سـاخت. اسـتمرار 
ایـن جریـان، البتـه وضعیـت اقتصـادی را سـخت، تحـت تاثیـر قـرار مـی‌داد و 
از 907ق تـا نبـرد چالـدران)920ق(، ایـران را صحنـه درگیری‌هـای پیوسـته و 
کـرده بـود. رویکـرد، شـیوه سـلوک و دعـوی  پایـان ناپذیـر و رکـود ناشـی از آن، 
کـه تشـابه زیـادی هـم بـه تشـیع اصیـل نداشـت، از شـرق و غـرب،  اسـماعیل 
گـون را تحریـک می‌کـرد و پافشـاری اسـماعیل بـر سیاسـت‌های  گونـه  عناصـر 
در  می‌کـرد.  مسـدود  را  پذیـری  انعطـاف  و  تسـامح  غالبـا،  ناپذیـر،  سـازش 
بـه نام»لکـوران«در یـزد  گروهـی  کـه اعـراب در حـدود طبـس و  سـال 910ق 
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گـری بودنـد اسـماعیل را بـرای دفـع  کرمـان مشـغول تاخـت و تـاز و یاغـی  و 
کـره بـه  کـردن غائلـه محمـد  کـه بـرای خامـوش  خـود مصمـم سـاختند. وی 
یـزد آمـده بـود قزلباشـان را بـرای سـرکوب ایشـان، فرمـان داد و بـا رویارویـی 
کـوه  فریقیـن، ضربـات سـختی بـه رهزنـان وارد آمـد و آنـان را از مهلکـه، راهـی 
میـان  اختلافـات محلـی  بـه دنبـال  و صحـرا سـاخت)49(. در همـان سـال 
که به سـرکردگی »بیرام بیـک قرامانلو« در  گروهی از قزلباشـان  گیالن،  والیـان 
کـه  گیالن و اطـراف آن بـه سـر می‌بردنـد بـه تحریـک میرغیـاث الدیـن  نواحـی 
یکـی از والیـان بـود و اخـذ بـاج از او، اقـدام بـه تـاراج و تخریـب و انهدام لمسـر و 
طالقـان، نمودنـد و بـه تعبیر علی بن شـمس الدین لاهیجی: »مال صامت و 
کـول و ملبـوس بـه نهـب و غـارت می‌بردنـد و هیچ  ناطـق و طـارف و طالـد و ما
کـه رعیـا و رعیـت، از  فـرو نمی‌گذاشـتند. عاقبـت، خرابـی بـه مرتبـه‌ای رسـید 
هسـتی درافتادند و مدت سـه ماه، بیرام بیک بدین نسـق، اوقات به لمسـر 
گذرانیـد«)50(و اینگونـه ایـران در این عهد، هم از عناصر وابسـته به حکومت 
کلـی در  و هـم عناصـر خارجـی، معـروض قتـل و غـارت واقـع می‌شـد. بـه طـور 
ایـام فرمانفرمایـی اسـمعیل، روابـط میـان والیـان محلـی  نیمـه‌ی نخسـت 
گیالن، دیلمـان و مازنـدران، بـه شـدت خصمانـه بـوده و نـزاع و جـدال، دائـم 
کـه لاهیجی در اثر خود شـرح مفصل داده اسـت.  میـان ایشـان بـروز می‌کـرده 
کـه از یـزد، عـازم همـدان شـده بـود، بـار دیگـر بـا غارتگـران مواجـه  اسـماعیل 
کـم قلعـه وان، حـدود آذربایجـان را تاخـت و تـاز  کُـرد، حا شـد. ایـن بـار صـارم 
گهانـی  کشـتار و غـارت مـردم مشـغول بـود)911ق(. بـا یـورش نا می‌کـرد و بـه 
گرفتـار  زیـادی  عـده‌ی  هزیمـت،  راه  در  و  شـدند  غافلگیـر  آنهـا  قزلباشـان، 
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کُـرد بـه غـارت و فتنـه انگیـزی  کـت شـدند. اندکـی بعـد، بـار دیگـر صـارم  هلا
کردسـتان پیـش  کـراد تـا  کـه در تعقیـب ا در آذربایجـان روی آورد و قزلباشـان 
کوهسـتانی، خسـارت قابـل توجهـی بـه ایشـان  می‌رفتنـد، در نواحـی مرتفـع 
کشـته شـدند)51(. وضعیـت آن روزهـا را تـا  کردنـد و فرزنـد و بـرادر صـارم،  وارد 
کـه بایزیـد در  کُـرد از ایـران در پاسـخ نامـه‌ای  حـدی از توصیـف حاجـی رسـتم 
آن جویـای احـوال ایـران و سـرانجام آق قیونلـو و قیـام اسـماعیل شـده بـود، 
کرد؛وی پاسـخ داده: » احوال ایران از بیداد ایشـان، پریشـان  می‌توان تصویر 
گشـته«)52(. بدیـن ترتیـب،  کثـر بالد و نواحـی از ظلـم و حیفشـان، ویـران  و ا
اسـماعیل بـرای دفـع تهاجمـات و سـرکوب مخالفـان، ، دائـم به شـرق و غرب 
می‌چرخیـد و پـس از حاصـل نشـدن نتیجـه قطعـی در نبـرد بـا علاءالدولـه 
ذولقـدر و بازگشـتن از زیـارت عتبـات عالیـات بـه دنبال فتح عراق عـرب، آنگاه 
کرمـان، خون از  کـه سـرگرم غائلـه شـیخ شـاه در شـروان بود، ازبـکان در حدود 
کرمـان به قتـل آمد)915ق(. دو سـال بعد در  کبیـر می‌ریختنـد و والـی  صغیـر و 
آناتولـی، قزلباشـان تکلـو بـرای پیوسـتن بـه صوفـی اوغلـی، آهنـگ آذربایجان 
کار بـه مجـادلات خونیـن  کـرده بودنـد و چـون از خروجشـان، ممانعـت شـد، 
کشـید و مناطـق مختلفـی معـروض قتـل و غـارت ایشـان شـد؛در نهایت، سـد 
کـه  کاروان تجـاری پانصـد نفـره‌ای  مقاومـت را شکسـتند و در راه، خبـر قـرب 
بازرگانـان،  اقبـال شـوم،  از  و  ایشـان می‌رسـد  بـه  بـود  آناتولـی  راهـی  تبریـز  از 
جملگی قربانی توحش قزلباشـان می‌شـوند و با هجوم ایشـان، همه شـربت 
مـرگ نوشـیدند)53(. بـه دنبالـه آن بـه نـزد صوفـی اوغلـی شـتافتند و میـان 
قشـون امـرای اسـماعیل، تقسـیم شـدند)917ق(. هـر چنـد این واقعـه را یک 
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فاجعـه می‌تـوان برشـمرد امـا ایـن تمـام ماجـرا نبـود و حتـی خـود اسـماعیل 
کـه بـرای تامیـن غالت و آذوقـه جنگجویانـش دچـار مشـکل شـده بـود، بـرای 

حصـول آن ناچـار بـه غـارت مـردم شـد)54(.

از جملـه وقایـع جالـب و تامـل برانگیـز دوره شـاه اسـماعیل، رخـدادی 
که  که بر سـفیر پرتغال در لارسـتان، گذشت؛سـفیر پرتغال در لارسـتان  اسـت 
کم لارستان فرستاد اما  از آنجا عازم دربار شاه اسماعیل بود، هدیه‌ای به حا
کم لار، آن هدیه را در شان خود ندانسته و قبول نکرد. پس از آن در یکی  حا
کردنـد و بـا میلـه آهنـی بر  کوچه‌هـای شـهر، عـده‌ای از ایرانیـان بـه او حملـه  از 
گرفتند و از پنجره خانه‌های  سر او زدند. همراهان سفیر نیز مورد حمله قرار 
که همراه  گرفت)55(. آنتونیو تنررو  اطراف، سـنگ و تیر و نیزه بر آنها باریدن 
کـه در حوالـی لارسـتان، بـه  ایـن هیئـت سیاسـی بـود، از قزلباشـانی می‌گویـد 
کاروان‌هـای تجـاری، تاختـه و مردمـان را قتـل و غـارت می‌کننـد و  مردمـان و 
اهـل منطقـه بـا دیـدن قزلباشـان، بـه قلعه‌هـا پنـاه می‌برنـد و از ایشـان، بیـم، 
گرفتـن ایـن روایـت و واقعـه لمسـر و آن هفتصـد  دارنـد)56(؛ یقینـا بـا در نظـر 
کردند،  که قزلباشـان تکلو بدیشـان تاخته و قتل عامشـان  تاجری ایرانی‌ای 
کـه ایـران از منظـر ایـن چادرنشـینان، بـه مثابـۀ غنیمـتِ جنگـی  در میی‌ابیـم 
کرده بودنـد، از هیـچ فرصتی برای  کـه بـر ایـن مـال، دنـدان تیـز  بـوده و ایشـان 
نهـب و تـاراج آن، دریـغ نمی‌کردنـد. شـاید نامه سـلطان سـلیم بـه عبیدخان 
که می‌گوید: »مدتی  ازبـک را بتـوان تـا حـدی، خلاصه‌ی عهد مذکور برشـمرد 
ک، بـه جـان  ک سـفا کـه اهالـی بالد شـرق از دسـت صوفـی بچـه‌ی ناپـا اسـت 
که قدم  گمـراه، دود از خانمان‌ها بـرآورده و به هر ناحیه  آمده‌‌انـد بـا طایفـه‌ی 
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گردانیـد. اهل و عیال و مال و  گـوی صولجـان فتنه و فسـاد  ک آن را  نهـاد، خـا
ع، مسـتهلک و دفایـن و ذخایر  ع و نسـل و ضـر منـال مسـلمانان و حـرث و زر
گشـت. از قتـل و اسـر و شـکنجه و زجـر  کابـر و اصاغـر، همـه عرضـه‌ی تلـف  و ا
آنچـه در ایـن عهـد بـه مسـکینان مظلـوم از آن ظلوم و غشـوم رسـید، اسـباط 
بنی اسـرائیل را از آل فرعون نرسـید«)57(. توصیف سـلیم به عنوان خصم و 
که از ایران می‌دهد، شـاید تا حدی  کارنامه او و شـرحی  دشـمن اسـماعیل از 
گفته، مُهـرِ حقیقت زد اما  اغـراق آمیـز اسـت و نمی‌تـوان بـه کل، بـر همۀ آنچه 
از آن، قِسـمِ بزرگـی، چنانکـه در صفحـات پیشـین، مرقـوم شـد، بـه روشـنی، 
را  آنهـا  وضـوح  بـه  گـون،  گونا مـدارک  و  شـواهد  و  اسـت  واقعیـت  بـا  موافـق 

تصدیـق می‌کنند.

بـه دنبـال شکسـت اسـماعیل در چالـدران)920ق(، قبیلـه‌ای از بلوچ‌هـا 
کـه  در مکـران، دسـت بـه شـورش می‌زننـد. اهمیـت آن شـورش آنقـدر بـود 
کـرد)58(.  کمـک  صوفـی اوغلـی بـرای سـرکوب آن از پرتغالی‌هـا درخواسـت 
بـه هـر طریـق، ده سـال پایانـی زمامـداری اسـماعیل را صـرف نظـر از وضعیـت 
خراسـان و برخـی مسـائل، بایـد دوره‌ای بالنسـبه، آرام تـر و باثبـات تـر از قبل، 

برشـمرد.



5
قحطی

ناامنـی،  بـروز  بـا  مصـادف  قیونلـو،  آق  سـقوط  شـد،  تحریـر  پیشـتر  چنانکـه 
کشـور بـود و ایـن همـه، تلفـات قابـل توجهـی  گسـترده در  قحطـی و طاعـون 
بـه دنبـال داشـت. در بحبحـه‌ی قحطـی اصفهان)910ق(بـه سـمع اسـمعیل 
کابـر اصفهـان، غالت بسـیار، احتـکار  کـه غیـاث الدیـن میـر میـران از ا رسـید 
گرانی ایفا نموده اسـت. سـرانجام  ک، نقـش  کمبـود خـورا کـرده و ایـن در بـروز 
کـه در حضـور اسـمعیل سـوگند به نادرسـتی ایـن ادعا می‌خـورد، به معیت  او 
کـش، اتهامات بـه او را  خویشـان و اقربـا بـه قتـل رسـید)59( و جسـتجوی املا

کرد. ثابـت 

کشـور را درگیـر خـود  کـه بـه سـال 918ق، تمامـی  قحطـی بـزرگ دیگـری 
کـرد)60(، چنانکـه مذکـور شـد، اسـماعیل را واداشـت بـه منظـور تامین غلات 
گسـیل  ازبـک،  چنـگ  از  مشـهد  و  هـرات  آزادسـازی  بـرای  کـه  قزلباشـانی 
کمبـود  ایـن  واقـع  بسـتاند. در  مـردم  از  زور  بـه  را  می‌شـدند، حاجـت خـود 
آذوغه در 918ق را می‌توان پیش زمینه و بسـتر قحطی سـال آینده خراسـان 
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که حجم مشـکلات و نابسـامانی‌ها در خراسـان را دوچندان می‌کرد  برشـمرد 
تـا خراسـانیان عالوه بـر مواجهـه با منازعـات مذهبی، قحطی و تباهی ناشـی 
کـه خـود تـا حـد بسـیاری، معلـول هجـوم پیوسـته ازبـکان بـود را نیـز  از آن 

کننـد. تحمـل 

گماشـته شـد و  گریختـن ازبـکان، زینـل خـان بـه حکومـت هـرات،  پـس از 
بلـخ بـه دیـو سـلطان و قائـن بـه امیـر سـلطان، رسـید)919ق(. بـه دنبالـه آن، 
که تا آن عهد، سابقه نداشت  چنان قحطی‌ای در سراسـر خراسـان سـربرآورد 
و به مدت سه سال، دمار از روزگار مردم برآورد )61( و همزمان هجوم ازبکان 

ک تر می‌سـاخت. بـه خراسـان نیـز، بحـران را سـیاه تـر و هولنا

در  قحطـی  هـرات،  در  سـیما  خراسـان  بالد  »در  می‌نویسـد:  خواندمیـر 
گنـدم، هیچکـس از طبقـات مـردم  غایـت شـدت روی نمـود و از نـان جـو و 
را میسـر  کـس  هـر  بـه  گربـه،  و  گوشـت سـگ  بـه خـوردن  و  نمـی‌داد  نشـان 
جوشـیده  سـختیان  و  پوسـیده  انبـان  بعضـی  می‌گشـاد.  دهـان  می‌شـد، 
می‌نوشـیدند و بـه مغـز پنبـه دانـه و نـان ارزن و ذرت، اوقـات می‌گذرانیدنـد و 
کثیـر در هـرات، فوت شـده و سـال دیگر نیز حال بـر این منوال  هـر روز جمعـی 
گـر  گردیدنـد و در آن دو سـال ا ک  گرسـنگی هال کثیـر از  جـاری بـوده، خلقـی 
گنـدم از ولایتـی بـه هـرات آوردنـدی، اغنیـا بـه شـش هـزار دینار  نـادرا خـرواری 
از رنـود و  تبریـزی می‌خریدنـد و در محالت درون و بیـرون هـرات، جمعـی 
کوچه‌هـای  گوشـت بنـی نـوع )گوشـت انسـان(، تغـذی نمـوده، در  اوبـاش از 
کمیـن می‌کردنـد و چـون بیچـاره تنهـا بدانجـا می‌رسـید بـه یکبـار در  خلـوت 
گوشـتش را  وی آویختـه، در خانـه یـا ویرانـه می‌کشـیدند و بـه قتل رسـانیده و 
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خـورده، رایـت عشـرت می‌افراختنـد.

 به جهت امتداد بلای قحط و غلا ویرانی هرات و توابع و مضافات به آن 
کثـر محالت، اجسـاد امـوات متعفن شـده افتـاده بود  کـه در ا مرتبـه انجامیـد 
کین را توفیق تجهیز و تکفین اولاد مسـاعدت نمی‌نمود«)62(.  و فقرا و مسـا
گاه بـود  بـا ایـن حـال، اسـمعیل هـم از شـدت رنـج و عـذاب اهـل خراسـان، آ
کـه بتوانـد بحـران خراسـان را خاتمـه بخشـد از او سـر نـزد.  امـا اقـدام موثـری 
که  کتیبـه مسـجد جامـع قائن اسـت  کـه از تمهیـدات او باقیسـت،  یـک سـند 
کـم قائـن، از سـتاندن  در آن، مامـوران و عامالن امیـر سـلطان موصلـو، حا
مالیـات سرشـمار از مـردم، نهـی شـده انـد)921ق(؛ چنانکه آمـده: »بعد الیوم 
کسـی نطلبد و حواله  هیچکـس یـک دینـار و یـک من بار سرشـمار به تغلب از 
بـر دیـوار امامـزاده طبـس  کـه  کتیبـه‌ای  بـر  نـدارد«و سـه سـال بعـد هـم بنـا 
کـرد)63(.  باقیسـت، مردمـان تـون در خراسـان را از مالیـات سرشـمار، معاف 
کـم بلـخ، شـهر را  بـه هـر طریـق، امیرسـلطان، والـی قائـن و دیـو سـلطان حا
کنش،  گذاشـته به طلب یاری به سـوی تبریز خرامیدند و صوفی اوغلی در وا
کـه چهـار سـال داشـت، سـپرده،  حکومـت هـرات را بـه فرزنـدش، طهماسـب 

گردانیـد)922ق(. امیـر سـلطان را لَلـۀ و راهنمـای او 

اما یکی از وقایع فجیعی که در دوران محمد بابر تیموری و شاه اسمعیل، 
گرفت و به نحوی، نتیجه‌ی منازعات خانمانسوز ازبک‌ها، تیموریان  صورت 
و صفویـه، بـود، بـاز هـم به دنبال شکسـت قشـون مشـترک و متحـد صفویان 
خ داد)918ق( و ایـن بـار در جایـی  و محمـد بابـر بـه فرماندهـی نجـم ثانـی، ر
گریخته بود، به حصار شـادمان رفت و در آنجا،  کـه از نبـرد  دیگـر از ایـران. بابـر 
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گریخت. در آن هنـگام، امرای بابر بر  کابـل  امـرای بابـر بـر او شـوریدند و بابـر به 
شـهر حصـار )حصـار شـادمان(، سـیطره یافتنـد و ظلـم و سـتم بسـیار بـر مردم 
کاری دریـغ نورزیدنـد و ایـن ایـام سـیاه،  کردنـد و در ایـن بـاب از هیـچ  آنجـا 
کـه آنجا به دسـت عبید خان ازبک تسـخیر شـد.  همچنـان ادامـه داشـت تـا 

گزارش تاریخ رشـیدی از آن رخداد، صریح و روشـن اسـت: »دسـت تظلم 
کشـیدند و سـرپنجه فسـق و  و تعـدی را از آسـتین طغیـان و عـدوان بیـرون 
کافه برایا انداختند.  فجور را در پنجه‌ی اهل و عیال و مال و آمال رعیا، بلکه 
کرد: برات تحصیل  کـه به من ملازم بود حکایت  یکـی از معتبـران آن مغـولان 
علوفـه مـرا بـه یکـی از احشـام وخـش نوشـته بودنـد و در خانـه‌ی وی نـزول 
فرمـودم و بـرات را بـه وی نمـودم. سـاعتی متفکـروار شـد و بیـرون آمـد، قریب 
ک خانـه از رخوت  گوسـفند و شـتر و بـرده و امال دویسـت اسـب و فراخـور ایـن 
که مرا با فرزندان  گفـت، التمـاس می‌نمایم  و اقمشـه، همـه را در نظـرم آورد و 
کرتـه، اجـازت فرمایـی و آنچـه در اینجـا باشـد بـه تمامـه، تصرف  و عیـال بـا تـه 
کـه در بـرات اسـت، مـرا آزادی بخشـی. چـون بـه  نمـای و بـه زیادتـی آن مبلـغ 
کـه مبلـغ خطیـر شـد، نصف  ک داشـت  سـر حسـاب رفتـم، آنچـه امـوال و امال

وجـه بـرات من نمی‌شـد. 

کـه از ایـن نـوع ظلـم و عـدوان و تعـدی و طغیـان، آغـاز نهادنـد،  مقصـود 
هرچـه در خلایـق حصـار بـود از مواشـی و حیوانـات و از امـوال و حبوبـات، 
گرفتنـد، بـه اتالف و اصـراف، بـه انعـدام رسـانیدند. قحـط  بـه تمامـه از مـردم 
کـس باقـی  عظیـم در میـان مسـلمین افتـاد. در تمـام شـهر حصـار، شـصت 
ماندنـد و بسـیاری از مـردم، مرده‌هـای خـود را می‌خوردند. چـون آن مرده‌ها 
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کـه در لحـوم ایشـان قوت مانده باشـد، هـر کس از  نیـز بـه نوعـی نمـرده بودنـد 
کار اعمال شـنیع ایشـان  که میی‌افتند می‌خوردند تا مردند. عاقبت  زنده‌ها 
کـس، قریـب دو هـزار  کـه از آن جملـه سـی و چهـل هـزار  گشـت  چنـان وخیـم 
کـس جریـده خالص شـد. دیگـر همـه در قعـر بحر تیـر و تیغ انتقـام مظلومان، 

گشـتند. ضعفـا و صغایـر ایشـان بـه اسـیری ازبـک رفـت«)64(. منعـدم 

گاه روشـنی از وضعیت  قصیـده اهلـی شـیرازی )942قمـری_858(، جلوه 
اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی در عهـد حیـات شـاعر اسـت. نمی‌تـوان بـه 
که اوصاف مذکور، درباره دوره اسـمعیل یا طهماسـب  گفـت  قطعیـت یقینـی 
اسـت امـا نابسـامانی، رکـود و بـی ثباتی و فقـدان امنیت، قحطی‌هـای مکرر و 
هـراس و وحشـت موجـود در نیمـه نخسـت عهـد اسـمعیل و نیـز اوایـل عهـد 
کشـتارها یا منازعات مذهبی و اقدامات تحریک  که در مجموع،  طهماسـب 
آمیـز تبرائیـان و درگیری‌هـا و سـتیزهای خونیـن قزلباشـان بـا خـود و جنـگ 
کـه بـه احتمـال بسـیار  داخلـی هـم بـه شـدت آن می‌افـزود، نشـان می‌دهـد 
زیـاد، منظـور شـاعر، نیمـه نخسـت عهـد اسـمعیل یـا اوایـل عهـد طهماسـب 

اسـت نـه اواخـر عهـد آق قیونلـو.

دردا که درین شهر، دلی شاد نمانده است
یـــک بنـــده ز بند ســـتم آزاد نمانده اســـت

هرجا که روم ناله و فریاد و فغان است
در شـــهر به جز ناله و فریاد نمانده اســـت

دل در غـــم نان بســـته چناننـــد که مادر
فرزنـــد دلاویز خـــودش یاد نمانده اســـت
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تـــا نـــان جـــو تلـــخ بـــه دلها شـــده شـــیرین
کس را خبر از تلخی فرهاد نماندســـت

ســـته روان اســـت خـــون از مژه مردم دلخ
حاجت به ســـر نشـــتر فصاد نماندســـت

را ورع  اهـــل  نبـــود  طاعـــت  اندیشـــه 
ســـجاده نشـــ�ن را ســـر اوراد نماندســـت

ریاضـــت ز  طریقـــت  مریـــدان  ســـیرند 
زین واقعه در پیر هم ارشـــاد نماندســـت

از ظلم، حکایت چه کنم قصه درازست
القصه مگویید که شـــداد نماندست

داد از که زنم چـــون همه بیدادگرانند
مـــا را هم از این جور ســـر داد نماندســـت

مردم همه خونریز به خودسرشده در ملک
بر گردن کس منت جلاد نماندســـت

از خانـــه خرابـــی همـــه همخانـــه جغدیم
فریـــاد کـــه یـــک خانه آبـــاد نماندســـت

از بهـــر در و چـــوب همـــه خانـــه بکندند
جایی که خود از پای درافتاد نماندست

ویرانـــه شـــد این ملـــک و عمـــارت نپذیرد
کز ســـیل فنـــا خانـــه ز بنیاد نماندســـت



6
اسمعیل و جدال ترک و تاجیک

اسـماعیل در بـدو حکمرانـی خـود در تبریـز، حسـین بیـک شـاملو را وکیـل، 
کججـی را وزیـر و صاحـب دیـوان و شـمس الدیـن لاهیجـی را  امیـر زکریـای 
گردانید. در عهد اسـمعیل)930_907ق( »وکیل«، بلندپایه‌ترین مقام  صدر، 
که مقام  کشـور پس از سـلطان بود و قدرت او را می‌توان با اقتداری  سیاسـی 
وزارت در عهد سـلجوقی داشـت، برابر دانسـت و بنابر فوق ابتدا به قزلباشـان 
گرچه موجودیـت ایـن مقـام بـه دنبـال مـرگ اسـمعیل)930ق( سـپرده شـد؛ا

کمرنـگ شـد و بـه تدریـج از میـان رفت. بسـیار 

گماشـته  گیلانـی بـه وکالـت  بـه هـر طریـق پـس از چنـدی، امیـر نجـم زرگـر 
کل قشـون  که فرماندهی  شـد و حـوزه نفـوذ قزلباشـان بـه مقـام امیرالامرایـی 
و  چادرنشـینی  پیشـینه  کـه  سـت  بدیهـی  شـد.  وابسـته  داشـت،  عهـده  را 
امـور  تـا در اداره  بـه ایشـان اجـازه نمـی‌داد  بیابانگـردی و بـدوی ترکمانـان، 
کیفیـت از  کـه بخـش اعظـم آن بـه دوش وکیـل بـودن ب، شایسـتگی و  کشـور 
خـود نشـان دهنـد و بـا آن بیگانـه بودنـد، امـا ایـن امـر در عـزل حسـین بیـک 
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که  شـاملو به عنوان وکیل نخسـت اسـمعیل، نقشی نداشـت و پس از آن بود 
گاهانـه و عمدی،  بـا تصاحـب ایـن مقـام توسـط ایرانیان، اسـمعیل، به طور آ
سـیطره ایرانیـان بـر ایـن مقـام را تداوم می‌بخشـد و تا پایان عمـر او، این مقام 

کـه علـت و دلیـل مشـخصی داشـت. در چنـگ ایرانیـان بـود 

که اسماعیل به یاری شمشیر و جنگاوری شان،  اما این ترکمانان بودند 
شروانشاه و آق قیونلو را از میان برداشته و بر تخت، تکیه زده بود نه ایرانیان 
کشـوری  و قزلباشـان از این جهت، حق وکالت و داشـتن بالاترین مقام‌های 
و حکمرانـی ولایـات را حـق خـود می‌دانسـتند و ایرانیـان را از ایـن منظـر، بـه 
کـه  چشـم رقیـب و دشـمن، می‌دیدنـد. از سـوی دیگـر، بـر خالف اسـماعیل 
کنـار ایرانیـان، بـزرگ شـده و  کانـش در ایـران و بـه طـور نسـبی در  ماننـد نیا
پـرورش یافتـه بـود، قزلباشـان از شـام و آناتولی به ایران آمـده بودند و پیش از 

آن سـابقه زندگـی در ایران را نداشـتند. 

کـه هیـچ احسـاس تعلقـی بـه ایـران و  ایـن مسـاله مهـم، موجـب می‌شـد 
کلـی خـود را نسـبت بـه آنهـا، بیگانـه بداننـد.  ایرانیـان، نداشـته باشـند و بـه 
از ایـن حیـث، ایـران بـرای ایشـان، یـک غنیمـت جنگـی محسـوب می‌شـد تـا 
گـر حکـم و فرمـان صوفـی اوغلـی آنهـا را محـدود نمی‌کـرد، بـه هیـچ  میهـن و ا
کـه یـک ایرانـی بدیشـان فرمـان دهـد و زیردسـت  طریـق حاضـر نمی‌شـدند 
که یاراحمد  ایرانیـان باشـند. مصادیـق ایـن اوصاف را می‌توان در سرنوشـتی 
اصفهانـی ملقـب بـه نجـم ثانـی، دومیـن وکیـل ایرانـی اسـماعیل بـدان دچـار 
کـرد. وی در جنـگ عجـذوان فرماندهـی قشـون  شـد، بـه روشـنی مشـاهده 
مشـترک قزلبـاش و محمـد بابـر را بـرای فتـح ماوراءالنهـر بـه عهـده داشـت و 
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کـه وی را طعمـه‌ی مـرگ  بـه هنـگام معرکـه نهایـی، قزلباشـان بدیـن منظـور 
ک شـود.  سـازند، جملگـی از نبـرد می‌گریزنـد و وی را تنهـا می‌گذارنـد تـا هال
بیـک  بـا نجـم  کـه  بنابـر عداوتـی  امـرا  و  بـاب می‌گویـد: »  ایـن  خواندمیـر در 
کـه دسـت بـه اسـتعمال آلـت پیـکار برنـد، پـای در وادی فـرار  داشـتند، بـی آن 

نهادند؛لاجـرم جنـود نجـم بیـک شکسـت یافـت«)65(. 

امیرمحمـود چنیـن آورده: » و امـرای شـاهی چـون نسـبت بـه امیرنجـم، 
سوء مزاجی داشتند در محاربه و جنگ و جدال، تقصیر و تساهل نموده، بر 
طریق فرار راسـخ بودند«)66(. در شـرفنامه بدلیسـی آمده: »امرای قزلباش، 

که تحت فرماندهی نجم ثانی باشـند«)67(.  کسـر شـان خود می‌دانسـتند 

کـه هفـت تیـر خـورده بـود، بـا اصابـت تیـر هشـتم بـه  سـرانجام نجـم بیـک 
کتـاب و پردازش دخل و خـرج و امور دیوانی و اوقاف  ک افتـاد. حسـاب و  خـا
و ضبـط و انشـاء بـه سـان اعصـار پیشـین، بـه دسـت ایرانیـان بـود و نظـم و 
کشـوری و داخل نشـدن سسـتی و خلل در در پیشـبرد اهداف  انضباط امور 
کـه  کیفیـت انجـام آن بـود و قزلباشـان  دولتـی بـه سـهم خـود، وابسـته بـه 
سلطنت صفوی را مدیون شمشیر خود می‌دانستند و پیشینه بیابانگردی 
کتـاب و قیـد و بند‌هـای  و چادرنشـینی شـان، پیـروی از قانـون و حسـاب و 
متنـوع مربوطـه را در نظرشـان، خـوار یـا حداقـل، رنـج آور و مالل انگیـز، جلوه 
از نیـل بـه  از نگاهشـان، مانعـی مهـم در جلوگیـری  بـر آنکـه  مـی‌داد، عالوه 
گون شـان بود، شـاید آن روح آزادگی و احساسـات و تعلقات آزاد  گونا مقاصد 
کـه همچنـان در خاطـر ایشـان بـود، پایبنـدی بـه  گشـتن در دشـت و صحـرا 
تکلفـات و قیـد و بند‌هـای مختلـف را بـس، دشـوار می‌سـاخت و میـرزا شـاه 
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کشته شدن نظام الدین عبدالباقی نعمه اللهی  که پس از  حسین اصفهانی 
گشـت، قربانـی بعدی  در چالدران)920ق(بـه وکالـت صوفـی اوغلـی منصـوب 
کـه بـه روایتی هفـت هزار  توحـش ترکمانـان بـود. شـاه قلـی نامـی از قزلباشـان 
تومـان از خزانـه همایونـی اسـتحصال داشـته و بـه تذکـرات و پیگیری‌هـای 
میـرزا در بـاب پرداخـت وجـه در موعـد مقـرر، بـه نظـر جدیـت نمی‌نگریسـته، 
ک  کاری اش، غضبنا گزارش وکیل به صوفی بزرگ در باب اهمال  نسـبت به 
گشـته و میـرزا شـبانگاه در راه خانـه خـود، مـورد سـوءقصد او واقع می‌شـود. و 
کـه محافظـان و ملازمـان میـرزا چـون بـا هجـوم وی از پشـت سـر  چنیـن آمـده 
کـه فرمـان  گفـت  کارد او بـه میـرزا مواجـه شـدند، شـاه قلـی بـه دروغ  و ضربـت 

کشـیده بـه جـان میـرزا افتادنـد)68(. شـاه اسـت و آنهـا نیـز شمشـیر 

خورشـاه بـن قبـاد حسـینی در بیـان ایـن عـداوت و بـه خـون تشـنگی، 
ک بـی اعتـدال از اسـتیلا و تقـرب میـرزا بسـی بـه تنـگ  کـه: » اتـرا چنیـن آورده 
کشـتن او تقریـب می‌جسـتند و سـالها در آرزوی قتل  بودنـد و همـواره از بـرای 

بودنـد«)69(.  وی 

میـرزا  ملازمـان  از  وی  بـود.  تبریـزی  الدیـن  جالل  امیـر  بعـدی،  قربانـی 
شـاه حسـین بـود و پـس از وی از سـوی اسـماعیل بـه وکالـت منصـوب شـد. 
کـه بـه صـورت مسـتقیم و در جلـوی  گرچـه قزلباشـان جـرات آن نداشـتند  ا
کـه  کننـد و شـاه قلـی هـم  چشـم صوفـی اوغلـی، وکلای او را سـربه نیسـت 
کشـته بـود بـه فرمـان اسـماعیل بـه قتـل آمـد و نجـم ثانـی  میـرزا حسـین را 
هـم در غیـاب اسـماعیل و بـا توطعـه و بـه شـکل غیرمسـتقیم در دام مـرگ 
گرچـه ایـن بـه معنـی عـدم جانبـداری اسـماعیل از قزلباشـان در برابـر  افتاد؛ا
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ایرانیـان نیسـت چنانکـه از آن نیـز سـخن خواهد رفت. بـه هر حال به محض 
درگذشـت اسـماعیل)930ق(دیو سـلطان روملـو به نیت تصاحـب وکالت، در 
اقدامـی وحشـیانه، امیـر جالل الدیـن را در آتـش سـوزاند)70(و خـود به جای 

گرفـت. او نشسـت و بـار دیگـر قـدرت قزلباشـان، بـالا 

که به فرمان اسماعیل در  گرمسیر و قندهار  کم  ماجرای شجاع بیک، حا
که  قلعه اختیارالدین محبوس شـده بود، از دیگر بلاها و مصیبت هایی بود 
هرات به واسـطه توحش قزلباشـان به خود دید. بنابر حکم، اسـماعیل وی 
را به حسـین بیک شـاملو سـپرد تا در قلعه به بند باشـد لیکن وی با زیرکی و 
گریخـت و روز بعـد چـون این خبر به سـمع حسـین بیک  کاری از قلعـه  فریـب 
که فرمان به  رسـید، از آتش خشـم چنان جنون و دیوانگی بر وی غالب شـد 
که این معنی  قتل عام و غارت اموال اهل هرات داد؛خواندمیر: » و روز دیگر 
کـه غازیان  بـه عـرض حسـین بیـک شـاملو رسـید از غایت غضب حکـم فرمود 
گرداننـد. در آن روز در هرات  کـس در هـر جـا یابنـد معـروض تیـغ سیاسـت  هـر 
گشـتند و بسـیاری از جهات  کثیـر، قتیل  فتنـه عظیـم حـادث شـده ، جمعـی 

بیگناهان، غارت و تـاراج یافت«)71(.

و  بـه مشـاجرات  را  ایشـان  قزلباشـان،  ناپذیـر  و سـازش  بـدوی  پیشـینه 
خـود  میـان  متعـدد،  مـوارد  در  و  مـی‌داد  سـوق  گونـه  بـدوی  مجادله‌هـای 
قزلباشـان درگیـری و سـتیزهای خونیـن بـه راه می‌افتـاد. دیـو سـلطان روملـو 
کـه پـس از پیـروزی،  گرجسـتان رفتـه بـود، بنابـر مشـاجراتی  کـه بـرای غـزا بـه 
در تقسـیم غنایـم و ضبـط و تصـرف آن، میـان او و دیگـر قزلباشـان، مرتفـع 
شـد، چرکیـن حسـن تکلـو را بـه قتـل می‌رسـاند و از ایـن بابـت، قزلباشـان بـه 
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نمی‌کردنـد)72(. رحـم  هـم  خودشـان 

***

کـه اسـماعیل در بـدو تاسـیس حکومـت خـود بـا آن  از نخسـتین مسـائلی 
کارگیری عناصر ترک و ایرانی در سـاختار حکمرانی  مواجه شـد، چگونگی به 
گاهـی وجـود  کشـور می‌شـمردند و ایـن خودآ بـود. ایرانیـان، خـود را بومـی 
کـه تـرکان، نـژاد و تبـار ایرانـی نداشـته و در ایـران، بیگانـه محسـوب  داشـت 
کـه جایگزیـن نـگاه امـت  گاهـی مسـتلزم آن نبـود  می‌شـوند. امـا ایـن خودآ
شـود.  اسالم  پرچـم  زیـر  در  تیره‌هـا  و  اقـوام  همـه  برابـری  و  اسالمی  گرایـی 
کرسـی نشـاندن  خصوصا آنکه پیروزی اسـماعیل در غلبه به اهل تسـنن و به 
و ترویـج تشـیع، بـه وحـدت فکـری و جلوگیـری از تفرقـه داخلـی میـان عناصـر 
گاهی از این مسـاله مهم، سـعی در ایجاد تعادل  خودی، وابسـته بود و او با آ
نسـبی میـان قـدرت ایرانیـان و تـرکان در دسـتگاه حکومتـی داشـت تـا هـر دو 

گـروه بـه سـهم خـود از سـفره او، نـان بخورنـد.

کـه غلبه جنـاح ترک یا ایرانی و دسـتیابی به اعتلای   ایـن موجـب می‌شـد 
کمرنگـی  کشـور، صـورت نپذیـرد یـا در صـورت وقـوع، قلـت و  مطلـق در اداره 
آن، خطـر آفریـن نباشـد و ایـن مسـاله خطـری بـرای سـلب جایـگاه شـاهی او 
کـه  کـه مقـام امیرالامـرا می‌بایسـت بـه قزلباشـانی  بـه شـمار نیایـد. از آنجایـی 
کـه  بـرای او شمشـیر می‌زدنـد سـپرده می‌شـد، ایجـاد مقـام »وکالـت«)73( 
کشـوری بـود و هـم در غالـب ایـام حکومـت  پـس از شـاه، بلندپایه‌تریـن مقـام 
گذاشـته شـده بـود، ایـن امـکان را مهیـا می‌کـرد  اسـمعیل در اختیـار ایرانیـان 
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کم و بیش بر حسـب توانایی‌های خود، در حکومت و اداره  که هر دو جناح، 
کمـک بـه صوفـی اوغلـی بـرای تحقق اهدافش، سـهم داشـته باشـند  کشـور و 
و قـدرت صرفـا در انقیـاد تـرکان نباشـد. از ایـن حیـث، ایجـاد مقـام وکالـت از 
گاهـی او از  گماشـتن ایرانیـان بـه ایـن مقـام، بـه روشـنی آ سـوی اسـماعیل و 
گرچـه عزل حسـین  اهمیـت ایجـاد تعـادل در ایـن مسـاله را نشـان می‌دهـد. ا
بیـک شـاملو، نخسـتین وکیـل قزلبـاش اسـمعیل و جایگزینـی او بـا امیـر نجـم 
زرگـر، بـا نیـت افزایـش قـدرت ایرانیـان نبوده و صرفا ناشـی از قصور و شکسـت 
گزارش صریح علی بن شمس  او در نبرد با علاءالدوله ذوالقدر بوده_چنانکه 
گاهـی فـوق الذکـر اسـمعیل در ایجـاد  الدیـن لاهیجـی آن را تاییـد می‌کنـد_ و آ
تعـادل میـان عناصـر تـرک و ایرانـی و انحصـار ایـن مقـام در مشـت ایرانیـان، 
گـواه مـدارک، پیش از ایـن واقعه در  خ داده و بـه  پـس از عـزل حسـین بیـک، ر

نظـر او، نیامـده اسـت. 

می‌نویسـد:  چنانکـه  شـده  اشـتباه  دچـار  زمینـه  ایـن  در  سـیوری  راجـر 
»انتصـاب امیرنجـم الدیـن بـه مقـام وکیـل، اهمیتـی درخـور دارد. ایـن امـر 
که شـش سـال پیش او  که اسـماعیل از قدرت امرای قزلباش  نشـان می‌دهد 
گاهی یافته اسـت. اینکه حسـین بیک شـاملو هم  را به سـلطنت رسـاندند، آ
که شایسـته برکناری از این مقام باشـد می‌رسـاند  گناهـی مرتکـب نشـده بـود 
گـذاری جدیـد بـوده اسـت«. امـا بنابـر  کـه ایـن جابـه جایـی نوعـی سیاسـت 
گـزارش فـوق الذکـر لاهیجـی)74(، ایـن اقـدام اسـمعیل مشـخصا بـه دنبـال 

خ داده اسـت. گنـاه حسـین بیـک شـاملو ر

عرب)914قمـری(،  عـراق  فتـح  از  پـس  اسـمعیل  مسـائل،  ایـن  از  غ  فـار
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کـه یـک ایرانـی بـود داد و او را »خلیفـه  حکومـت آن را بـه خـادم بیـک تالـش 
الخلفـا«، لقـب داد؛خلیفـه الخلفـا، در حکـم نائـب شـاه در امـور صوفیگـری و 
رییس صوفیان و سردسـته خلیفه ها)75(بود و خلیفه ها، همان داعیان و 
کـه از عهد  دعوتگـران رسـمی فرقـه صفـوی بـه طریقـت عرفانی اردبیـل بودند 
شـیخ صفـی الدیـن در همـه جـای ایـران و شـام و آناتولـی بـه فرمـان مرشـد 
کار جـذب و دعـوت بـه طریقت، اشـتغال داشـتند. اداره حکومت  اردبیـل بـه 
کـه در اختیـار یـک  کثـر ولایـات بـه عهـده قزلباشـان بـود امـا عالوه بـر بغـداد  ا
کـه در سـال 915ق بـه جهـت  کاشـانی  ایرانـی بـود، از ایرانیـان، قاضـی محمـد 
کرمان،  فسـاد با فرمان اسـمعیل به قتل رسـید، پیش از مرگ حکومت یزد، 

عـراق عجـم و شـیراز را در چنـگ خـود داشـت. 

دده بیـک تالش)ابـدال بیـک(، حکومـت قزویـن و سـاوج بالغ را عهـده 
خراسـان،  فتـح  از  پـس  و  کـرده  عـزل  را  وی  915ق،  در  اسـمعیل  و  داشـت 
گیلان،  امـارت مـرو را بـه وی سـپرده بـود. همچنیـن برخـی مناطـق همچـون 
محلـی،  و  بومـی  کمـان  حا غیـره،  و  هویـزه  لارسـتان،  شـروان،  مازنـدران، 
گرچه تابـع بـوده و خـراج سـالانه می‌پرداختنـد_ و اسـمعیل بـرای  داشـتند_ا

حکومـت آن نواحـی از تـرکان قزلبـاش بهـره نجسـت.

بـا انضمـام عـراق عـرب بـه قلمـرو اسـمعیل، وی روانـه زیـارت مراقـد ائمـه 
کـرد)76(. ایـن  کسـری  اطهار)ع(شـد و پـس از فراغـت از آن عـزم دیـدار طـاق 
وجـود  و  ایرانـی  هویـت  بـه  او  علاقـه‌ی  وضـوح،  بـه  و  اسـت  مهـم  واقعـه‌ای 
گاهی اسمعیل از جایگاه خود و در اختیار داشتن منصب شاهنشاهی  خودآ
کـه او  کـه ارزیابـی هویـت سیاسـی حکومتـی  ایـران را نشـان می‌دهد_هرچنـد 
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بنـا نهـاد، چـه در دوره او و چـه جانشـینانش و سـنجش مقاصـد او از قیـام و 
کلـی شـناخت هویت ایرانـی درعهد صفویه و نقـش نهادهای دولتی  بـه طـور 
در تزریـق مفاهیـم هویتـی در مسـائل دینـی و فرهنگـی بـه جامعـه، قرابتـی 
بـا هویـت حکومـت  ایـن سلسـله  میـان هویـت سیاسـی، دینـی و فرهنگـی 
هایـی چـون ساسـانیان یـا مفاهیـم ملـی آریایی را مشـخصا، نشـان نمی‌دهد 
و ادعـای احیـای هویـت ایرانـی و نسـبت دادن آن به صفویه و اسـمعیل، ابدا 
کسـری را هـم باید صرفا، علاقه  محـل اعتنـا نیسـت و عـزم او برای دیدار طاق 

کـرد.  او بـه هویـت ایرانـی تعبیـر 

و  بـه خوشنویسـی  نفیـس، مزیـن  او شـاهنامه‌ای  بـه فرمـان  همچنیـن 
کـه در زمـره شـاهکارهای هنـری ایـران  گرانسـنگ، پدیـد آمـد  مینیاتورهـای 
کار سـاخت ایـن اثـر در عهـد فرزنـدش طهماسـب بـه  پـس از اسالم اسـت و 
پایـان رسـید و شـاهنامه طهماسـبی نامیـده شـد و نیـز نبایـد از ایـن مسـاله 
کـه اسـمعیل سـالانه جشـن نـوروز را بـا شـکوه و جالل خاصـی برگـزار  گذشـت 
گسـیل اسـمعیل بـه خراسـان، وی از هاتفـی، بـرادرزاده جامـی،  می‌کـرد. بـا 
خواسـت تـا فتوحـات او را بـه سـبک ظفرنامـه تیمـور، بـه نظـم بکشـد و نیـز 
بـرای اسـمعیل، پدیـد  بـر وزن شـاهنامه  گنابـادی، مثنـوی هایـی  قاسـمی 

آورد)77(. 

بـود و شـعر معـروف »سـحر  از جملـه مداحـان اسـمعیل  اهلـی شـیرازی 
امیـدی  اسـت.  بدیعـی  صنایـع  از  کنـده  آ داشـت،  عرضـه  او  بـه  حلال«کـه 
کـه بـه  گویـی هسـتند  طهرانـی، وحیـدی و لسـانی، از دیگـر شـعرای فارسـی 
گرچـه بـا خشـونت و رویکـرد سیاسـی و  دربـار اسـمعیل پیوسـتند)78( وی ا
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مذهبی خود، بسـیاری از شـعرا، نویسـندگان و دانشمندان را از ایران راند اما 
گوی مزین سـاخته  حداقل خود تا حدی دربار خویش را به شـاعران پارسـی 
بـود و خـود نیـز عالوه بـر ترکـی بـه فارسـی هـم شـعر میگفـت و هـزار و چهارصد 
بیـت فارسـی در قالـب یـک منظومـه از شـاه اسـمعیل در دسـت اسـت)79(. 

او  فرزنـدان  ایرانـی  نام‌هـای  آوردن  نظـر  در  نیـز  و  مسـائل  ایـن  مجمـوع 
گواهی از توجه و علاقه نسـبی او به  یعنی طهماسـب، بهرام و القاص همگی 
که  گرچـه این نامگذاری اسـامی ایرانی، امری اسـت  هویـت ایرانـی هسـتند. ا
به سـنت، بدل نشـد و از سـوی شـاه طهماسب و اخلاف او، ادامه پیدا نکرد.

کثر  که صوفی اوغلی اداره حکومت ا اما به هر صورت باید در نظر داشـت 
که او در خلوت به  ولایات را به قزلباشـان سـپرده بود و نیز باید توجه داشـت 
که سـند و شـاخصه  ترکی محاوره می‌کرد و در بعد ادبی زندگی شـخصی خود 
مهمـی بـرای قضـاوت و ارزیابـی شـخصیت و دیدگاه‌هـای اوسـت، بیشـتر بـه 
کـه سـنت اسـتعمال زبـان ترکـی  گرایـش داشـت و او بـود  سـرودن شـعر ترکـی 
گذاشـت و از ایـن جهـت، انگیزه‌هـای  بـه عنـوان زبـان محـاوره دربـار را پایـه 
کـه مهمتریـن محـرک انگیزه‌هـای او بـه  دینـی اسـمعیل از تاسـیس حکومـت 
شـمار مـی‌رود، در اولویـت دوم، علاقـه و دلبسـتگی او بـه زبـان و هویـت ترکـی 
و در عیـن حـال، اهمیـت هویـت و فرهنـگ ایرانـی را در نظـر او نفـی نمی‌کنـد. 
کـه اسـماعیل پـرورش یافـت، ایرانیـان بـه همـراه تـرکان قزلبـاش  در محیطـی 
کـه  بودنـد  کسـانی  قزلباشـان  کـه  جهـت  ایـن  از  امـا  بودنـد  حاضـر  خاصـه، 
بـاز همان‌هـا  و  بـه تخـت می‌نشـاندند  را  بـا شمشـیر خـود، وی  می‌بایسـت 
کامیابـی در  کـه بـرای پـدر و پدربـزرگ او شمشـیر می‌زدنـد، وی نیـل و  بودنـد 
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گرایـش بـه هویـت ترکـی و حمایـت  اهـداف خـود را در همسـویی و تمایـل و 
از تـرکان قزلبـاش، دانسـت و ایـن رغبـت بـه محـاوره ترکـی و تمایـل بیشـتر بـه 

ترکـی سـرودن اشـعار، از همیـن مسـاله ناشـی اسـت. 

باشـد  ترکـی  زبـان دربـار صفـوی،  تـا  ایـن مسـائل موجـب شـد  مجمـوع 
کارکنـان دولتـی و دیوانـی در آنجـا صـرف نظـر از ایرانـی بـودن یـا  و مقامـات و 
نبـودن، بـه ترکـی سـخن بگوینـد. چنیـن مسـاله‌ای در ایـران پـس از اسالم 
کـه در ایـران بـه حکومـت رسـیند، نظیـر  سـابقه نداشـت و تـرکان دیگـری هـم 
و  بیابانگـردی  پیشـینه  مغلـوب  خوارزمشـاهیان،  و  سـلجوقیان  غزنویـان، 
بومی نبودن در ایران و عدم اشـتغال ترکان به امور دیوانی و مسـائل مربوط 
بـه انشـاء و قلـم، شـدند و زبـان فارسـی بـا غلبـه و اسـتعمال خـود در دربـار، 
عامل مقبولیتی برای ایشـان به شـمار می‌رفت. پیش از اسـماعیل هم زبان 
فارسـی، زبـان دربـار قـره قیونلـو و آق قیونلـو، تیموریـان و شروانشـاهان بـود 
کـه اسـماعیل را بدیـن جهـت، خواسـته یـا  و ایـن مسـاله بسـیار مهمـی سـت 
گرایـی و پانترکیسـم در ایـران، معرفـی  گـذار و مؤسـس تـرک  ناخواسـته، پایـه 
کـه بـه واسـطه پانترکیسـم در قـرون بعد به  می‌کنـد و درگیری‌هـا و سـتیزهایی 

کنش‌هـای او داشـت.  ایـران تحمیـل شـد، ریشـه در همیـن اعمـال و 

گزیـر شـده بـود و چنانکـه  گرچـه اسـمعیل در اتخـاذ ایـن رویـه، ناچـار و نا ا
پیشـتر تبیین شـد، انگیزه اصلی او از تاسـیس حکومت، ترویج تشـیع بود نه 
دغدغه‌هـای قومی_زبانـی و ایـن جانبـداری نسـبی از تـرکان از سـوی او خـود، 
وسـیله‌ای برای تحقق ترویج تشـیع بود و شمشـیر زدن ترکان برای اسمعیل 
ک را  و وابسـتگی نظامـی صفویـه بـه قبایـل تـرک، ایـن حمایـت و تکریـم اتـرا



 ترک و تاجیکلاسمعیل و جدا     63

بـه جهـت ترویـج تشـیع، اجتنـاب ناپذیـر می‌سـاخت. بـه هـر حـال، دسـت 
گذاشـته شـد تـا در پایتخـت او، تبریـز و آذربایجـان، اعتلا، تفوق  قزلباشـان بـاز 
که در نظر ایشـان دون  و اسـتیلای زبان ترکی را تحقق بخشـند و مردم ایرانی 
پایـه بودنـد بـرای ورود بـه دربـار، سـخن بـا درباریـان و ترفیـع شـان و منزلـت و 
که همگـی ارتباط بـا دربار و  کردن مسـائل خود  کارهـا و حـل  نیـز پیـش بـردن 
گفتن  یادگیـری و اسـتعمال زبـان ترکـی را الـزام می‌کرد، مجبور به ترکی سـخن 
شـدند و یادگیـری زبـان ترکـی و اسـتعمال آن بـه یـک امـر اجتنـاب ناپذیـر و 

واجـب در آذربایجـان بـدل شـد)80(. 

و  آمیختگـی  درهـم  و  ایـران  در  زندگـی  و  حضـور  سـابقه  قزلبـاش  تـرکان 
کلـی بـا ایـن  آمیـزش بـا فرهنـگ ایرانـی و روح و هویـت آن را نداشـتند و بـه 
مفاهیـم ایرانـی، بیگانـه بـوده و هیـچ احسـاس تعلـق خاطـر و علاقـه قلبـی‌ای 
نسـبت بـه ایـران نداشـتند. از ایـن رو، ایـران را غنیمـت جنگـی و سـهم خـود 
از شمشـیر زدن بـرای اسـماعیل می‌شـمردند و در ایـن راه، ایرانیـان مزاحـم و 

مانـع اصلـی بـه شـمار می‌رفتنـد.

امـا آیـا اسـماعیل، ایرانیـان و تـرکان را بـه هنـگام ارتـکاب جـرم، تمـرد از 
کوتاهـی و اهمال، به میـزان برابر عقوبت می‌داد؟نحوه قضاوت  دسـتورات یـا 
کـه چقـدر  گرایـش و تماالیت او  او در ایـن مسـاله بـه سـهم خـود می‌توانـد 
کنـد. وی قاضـی محمـد  بـه نسـبت بـه ایرانیـان، تعلـق خاطـر دارد را تبییـن 
کشـور، امـارت و  گـری صـدارت و امـور دینـی  کـه عالوه بـر تصـدی  کاشـانی را 
گـردن زد. در حالیکه  حکمرانـی چنـد ولایـت را عهـده داشـت بـه جرم فسـاد، 
کـه در اقدامـی دیوانـه وار، مردم هـرات را بی هیچ  بـرای حسـین بیـک شـاملو 
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کـه از امـرای قزلبـاش  کـرد، هیـچ مجازاتـی اعمـال نکـرد. وی  دلیـل، قتـل عـام 
بـود همچنیـن بـه همراه احمد بیک صوفـی در جنگ عجذوان، با توطعه به 
قصد کشته شدن نجم ثانی، از معرکه گریخت و امیر نجم را در در مهلکه تنها 
ک شـود و اسـماعیل هیـچ عقوبتی بـرای آنـان در نظر نگرفت.  گذاشـت تـا هال
در خراسـان از سـمنان تـا طخارسـتان بنابـر حکـم صوفـی اوغلـی، تمامی امور 
دیوانی و حسـاب و ضبط اموری مالی و ملکی و اوقاف، به عهده امیر غیاث 
کم  الدین محمد سـپرده شـد و این حدود اختیارات بر امیرخان موصلو، حا
گـران آمـد و اجـازه دخالـت غیـاث الدیـن در امـور ولایـت را نمـی‌داد  هـرات، 
کـه از سـنگ اندازی‌هـای او بـه تنـگ آمـده بـود و  و سـرانجام غیـاث الدیـن 
گـزارش وضعیـت موجـود به شـاه را داشـت، به فرمـان امیرخان به قتل  قصـد 
کـه  رسـید)81( و اسـماعیل بـا وجـود آن همـه تکریـم و بزرگداشـت و احترامـی 
کمه نکـرد و صرفا وی را  در حـق غیـاث الدیـن روا می‌داشـت، امیرخـان را محا

کـرد.  از امـارت هـرات، عـزل 

گیلانـی، دومیـن وکیـل صوفـی اوغلـی بنابـر  کـه امیـر نجـم زرگـر  امـا ایـن 
روایات متعدد، دسـت قزلباشـان را در دخالت بر امور مختلف، بسـته و همه 
چیـز را در قبضـه اختیـار خـود، تعبیه سـاخته و اسـماعیل هـم در دیوان، مهر 
او را بر مافوق مهرهای امرای قزلباش، نهاده بود، سـلطان را نسـبت به اعتلا 

و ترفیـع ایرانیـان، چنـدان بـی رغبـت نشـان نمی‌دهـد)82(. 

کـه از مقربـان خاصـه و نزدیـک صوفـی اوغلـی بـه شـمار  دورمیـش خـان 
می‌رفـت و اسـماعیل او را در فرمانـی، همچـون فرزنـد خویـش می‌خوانـد و 
می‌گفـت »دورمـش خـان نسـبت بـه مـا رتبـه فرزنـدی دارد«در عهـد وکالـت 
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که بدان اشتغال داشت،  کارهای او و اموری  میرزا شاه حسین اصفهانی، در 
دخالت می‌کرد و با اینکه میرزا شـاه حسـین پیش از دسـتیابی مقام وکالت، 
بـه وزارت و نیابـت دورمـش خـان در اصفهـان، مشـغول بـود، بـه درخواسـت 
میرزا و به فرمان اسـمعیل، وی به حکومت هرات فرسـتاده شـد تا اسـتقلال 

گـردد و دسـت وی بـرای اداره امـور بـاز باشـد)83(.  میـرزا تامیـن 

کاشـان را بـه عنـوان سـیورغال بـه میـرزا شـاه  افـزون بـر آن، صوفـی اوغلـی 
حسـین بخشـید. مالـک سـیورغال، صاحـب تمـام مالیات آن منطقه اسـت، 
کنـد و مالکیـت آن  کوچکتریـن سـهمی بـه حکومـت پرداخـت  بـدون آنکـه 
پـس از مـرگ نیـز، موروثـی خواهـد بـود؛از ایـن حیـث، تنهـا بـه فرماندهـان 
اهـدا  سـادات،  و  روحانیـون  یـا  عزیزکرده‌هـا  و  نورچشـمی‌ها  نظامـی،  ارشـد 
و  بـه لطـف  اسـمعیل نسـبت  کـه  ایـن همـه روشـن می‌کنـد  و  می‌شـد)84( 

عنایـت بـه ایرانیـان، بـی بهـره نبـوده اسـت.
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و  خصمانـه  سـنت،  اهـل  بـه  نسـبت  اسـمعیل  مذهبـی  و  سیاسـی  رویکـرد 
کنش‌های او، نشـانگر نوعی از تمایلات  کلی رفتارها و  تهاجمی بود و به طور 
انتقـام جویانـه اسـت. حضـور سـلطنت عثمانـی بـه عنـوان پرچمـدار مذهـب 
گسـترش  تسـنن در مرزهـای غربـی، بـی شـک، مانعـی مهـم بـرای ترویـج و 
که اسمعیل آن را رسالت اصلی خود می‌پنداشت، به شمار می‌رفت. تشیع 

کار خـود در تبریـز، موانـع زیـادی چـون وجـود مدعیـان سـلطنت  بـا آغـاز 
و درگیری‌هـا و مجـادلات پیوسـته بـا آنهـا و نیـز تهاجمـات بـه مناطـق مـرزی 
فرصـت  عوامـل،  ایـن  از  ناشـی  حکومـت  تثبیـت  و  تحکیـم  بـودن  زمانبـر  و 
پرداختـن بـه مسـاله‌ی عثمانـی را بـه وی نمـی‌داد. از ایـن رو مصلحـت الـزام 
کـه تـا زمـان رهایـی از مخمصـه هـا، خـود را درگیـر جـدال بـا عثمانـی  می‌کـرد 
علاءالدولـه  بـا  قزلباشـان  خورد‌هـای  و  زد  دنبـال  بـه  جهـت  بدیـن  نسـازد. 
کـه به  ذوالقـدر)913ق( و ورود بـه سـرزمین عثمانـی، بـه بایزیـد اطمینـان داد 
کوچکترین آسـیبی نخواهد رسـاند و هدف او  آبادی‌های آناتولی و رعیت او، 
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صرفـا ختـم غائلـه علاءالدولـه اسـت.

کـه بـه صـورت مسـتقیم علیه عثمانی دسـت  بـه هـر حـال حتـی آن موقـع 
بـه اقدامـات خصمانـه نمـی‌زد هـم بـا رفتـار سیاسـی و مذهبـی خـود، موجب 
تحریـک اهـل سـنت می‌شـد. تبراییـان او، چنانکـه پیشـتر ذکـر شـد، در همـه 
جـا بـه بانـگ بلنـد، لعـن و طعـن خلفـا می‌کردنـد و مـردم را هـم بـه ایـن فعـل، 
که بی شـک از نظر عثمانیان دور نمی‌ماند  مجبور می‌سـاختند. این مسـاله 
بـه همـراه اقدامـات اسـمعیل در اهانـت بـه ابوحنیفـه نعمان بـن ثابت و قتل 
علمای سـنی مذهب و ارسـال سـر محمد خان شـیبانی نزد بایزید، همگی از 

کنش‌هـای تلافی جویانـه بودند. عوامـل مهـم تحریـک اهـل سـنت بـه وا

از تشـکیل حکومـت اسـمعیل هـم هنـوز قزلباشـان  حتـی سـال‌ها پـس 
ک عثمانـی بـه سـر می‌بردنـد و وجـود ایـن نیروهـای وفـادار و  بسـیاری در خـا
ک عثمانـی بـا نظر بـه رویکرد خصمانـه صوفی اوغلی  فرمانبـر اسـمعیل در خـا
در قبـال سـنیان، خـود عامـل خطـری مهـم بـرای ایـن حکومـت محسـوب 
کـه آن ایـام در تبریـز بـه سـر می‌بـرد نوشـته:  گمنـام  می‌شـد. بـازرگان ونیـزی 
کشـور دسـته  کنـاف  کـه دائـم از ا »در طـی اقامـت خـود در تبریـز می‌دیدیـم 
دسـته سـپاهی به زیر درفش اسـمعیل میروند، به خصوص از ناحیه آناتولی 
و عثمانـی و قـره مـان«)85(. شـورش شـاه قلـی تکلـو)917ق(، از قزلباشـان 
کرد و با قتل و غـارت و انهدام  کن تکلـو، آناتولـی را غـرق تشـویش و ناامنـی  سـا
کـرد،  کـه بـه قشـون عثمانـی تحمیـل  آبادی‌هـا و خسـارت و تلفاتـی سـنگینی 
اسـمعیل را در نظـر عثمانـی بـه عنـوان عامـل و مسـبب ایـن آشـوب‌ها معرفـی 
می‌کـرد. بـه دنبـال آن هـم اسـمعیل، نورعلـی خلیفـه روملـو را بـرای تـاراج و 
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کـرد. بـا اسـتماع خبـر رسـیدنش، سـه هـزار قزلبـاش  تخریـب آناتولـی، روانـه 
کردند و جملگی به توقاط یورش بردند و خطبه  آناتولی، آهنگ پیوسـتن او 
مـی‌داد  خ  ر حالـی  در  وقایـع  ایـن  خواندنـد)918ق()86(.  اسـمعیل  نـام  بـر 
کشـیده و سـلیم را  کفایتـی از تخـت  کـه ینـی چـری هـا، بایزیـد را بـه بهانـه بـی 
نشـانده بودنـد. در اینجـا مـراد، بـرادرزاده سـلیم بـا ادعـای سـلطنت بـه قوای 
کـرد. محمدخـان  گرمـی از او اسـتقبال  اسـمعیل پنـاه بـرد و صوفـی اوغلـی بـه 
کـه بـا فرسـتادن نامه‌هـای اهانـت آمیـز و لبـاس  اسـتاجلو، امیـر دیاربکـر هـم 
زنانه نزد سـلطان سـلیم)87(، برای عثمانی، شـاخ و شـانه می‌کشـید و اظهار 

کـوره در رفتـن سـلیم اسـت.  کلفتـی می‌کـرد، از دیگـر عوامـل مهـم از  گـردن 

همچنیـن از اقدامـات خواجـه فضـل الله بـن روزبهـان خنجـی از علمـای 
کردن اسـمعیل،  سـنی مذهب هم در تحریک و ترغیب عثمانی به سـرنگون 
کـه در آن  نبایـد غافـل بـود. دو نامـه از وی بـه سـلطان سـلیم در دسـت اسـت 
کـردن بسـاط اسـمعیل از ایران،  بـه قالـب شـعر، سـلطان عثمانـی را بـه جمـع 
از  کـه  ازبـک  بـا شـیبک خـان  تشـویق می‌کنـد)88(. وی در تعامالت خـود 
سـوی خواجه »امام زمان و خلیفه الرحمان«، خوانده می‌شـد، مکررا وی را 

بـه جنـگ و مقاتلـه بـا اسـمعیل تشـویق می‌کـرد.

کتـاب خـود می‌گویـد: »چـه فتـح طایفـه قـزل  پیرامـون همیـن مسـاله در 
برک)قزلبـاش( و دشـمنی بـا ایشـان و مقاتلـه بـا مـردم صـوب ایشـان، بسـیار 
کفـار افرنـج  کلاه سـرخ بدتـر از  کفـار افرنـج. طایفـه  فاضـل تـر اسـت از غـزا بـا 
اند«)89(. در همین باب، تهاجمات نخستین عبید خان ازبک به خراسان 
و ارتباطـش بـه خواجـه فضـل الله را هـم حداقـل تـا حـدی نمی‌تـوان، دور از 
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کردن سـلطان سـلیم  گزارشـی در بـاب تحریک  ذهـن تلقـی نمـود. همچنیـن 
کـرد نواحـی مـرزی خصوصـا امیـر بتلیـس، وجـود  بـه حملـه از سـوی امـرای 
کـه اسـمعیل بـه منظـور  دارد)90(. مجمـوع ایـن مسـائل، روشـن می‌سـازد 
ایجـاد تنـش و آشـوب در قلمـرو عثمانـی، از هیـچ تلاشـی دریغ نکرده و خشـم 
و ناخرسـندی عظیم سـلیم از او، علل و زمینه‌های مشـخص داشـته اسـت. 
حتـی پـس از جنـگ چالـدران هـم یکـی از قزلباشـان آناتولـی بـه نـام جالل، 
گـرد آوردن بیسـت هـزار تـن،  خـود را مهـدی صاحـب زمان)عـج( خوانـده و بـا 

بـه قیـام برخاسـت)91( و لیکـن سـرکوب شـد)924قمری(.

آن  از  کـه  نادرسـتی  روایـت  چالـدران)920ق(و  نبـرد  پیرامـون  بنابرایـن 
که  کـرد؛از آن رو  شـده و مـا را بـه یـک بدفهمـی دچار سـاخته بایـد تجدید نظر 
روایـت مذکـور، یـک سـویه و تـک بعدی بوده اسـت؛چنانکه در این داسـتان، 
کـه بـه جهـت دشـمنی بـا  کی اسـت  کـم جـاه طلـب و سـفا سـلطان سـلیم، حا
تشـیع، چهـل هـزار تـن از شـیعیان آناتولـی را قتـل عـام می‌کنـد و در سـودای 
تحقـق سیاسـت‌های امپریالیسـتی و ضدیـت بـا تشـیع، عـازم تسـخیر ایـران 

شـده و اسـمعیل و صفویـه، قربانـی مظلـوم ایـن ماجـرا بـوده انـد.

کالبدشکافی زمینه‌ها و سیاست‌های  در این تز ناشی از بدفهمی و عدم 
و  عناصـر  جـای  و  آمـده  پدیـد  سـاختگی  روایتـی  اسـمعیل،  آمیـز  تحریـک 
کترهـای داسـتان، جابـه جـا شـده اسـت. پـس سـه مـورد را باید بـه عنوان  کارا
انگیزه‌های اصلی سـلیم از تهاجم خود به ایران دانسـت: اقدامات خصمانه 
اسـماعیل نسـبت مذهب تسـنن، خطر سیاسـی هجوم نظامی قزلباشـان به 
کمـی نالایق و ناشایسـت  آناتولـی و نیـز نـگاه سـلیم بـه اسـمعیل بـه عنوان حا



70    صوفی اردبیل  بازنگری تاریخ ایران در عهد شاه اسماعیل

بـرای پادشـاهی ایـران. در هویـت شناسـی سلسـله عثمانـی، نفـوذ عمیقـی 
زاده‌ی  آن،  کثـر  ا بـه  قریـب  کـه  ایرانـی، دیـده می‌شـود  فرهنـگ  و  از هویـت 
وامـداری  ایـن  اسـت.  صغیـر  آسـیای  سـلجوقیان  حکومـت  از  تاثیرپذیـری 
زبـان  آنکـه جایـگاه  بـر  ایرانـی مـآب سـلجوقیان، عالوه  از سلسـله  فرهنگـی 
کـرد و حجـم  فارسـی را بـه عنـوان زبـان رسـمی و دیوانـی عثمانیـان تحکیـم 
ک آناتولـی پدیـد آورد، یـک تعلـق  بزرگـی از متـون نظـم و نثـر فارسـی را در خـا
خاطـر عمیـق نسـبت به ایران و هویت ایرانـی در روح فرهنگی این حکومت، 
کوچکـی از  برانگیخـت؛ چنانکـه شـاهنامه خوانـی در دربـار عثمانـی، شـمه‌ی 

ایـن تعلـق خاطـر اسـت. 

پس این احساس تعلق خاطر به مفهوم ایران در نزد عثمانیان، سلطان 
که اسـمعیل در نظر او اشـغالگر ایران و نمودی از سـیطره تورانیان بر  سـلیم را 
ایـران اسـت، بـه هجـوم بـه ایـران و رهاندن این سـرزمین از چنگال اسـمعیل 
می‌کشـاند. در همیـن رابطـه در نامـه نخسـت سـلیم بـه اسـمعیل پیـش از 
وقـوع جنـگ چالـدران، نـکات مهمـی دیـده می‌شـود. وی پـس از برشـمردن 
کـه جایـگاه دینـی وی و نقـش او در پاسـداری از اسالم و مبـارزه بـا  عناوینـی 
دشـمنان شـریعت را می‌نمایانند، برای نشـان دادن جایگاه و منزلت پسـت 
ک و افراسـیاب تورانی و به جهت نمایش  اسـمعیل در نظر او، وی را به ضحا
که وراثتی اسـت از شاهنشـاهان باستانی ایران و انگیزه  هویت سیاسـی خود 
خویـش از لشکرکشـی بـرای رهانیـدن ایـران از چنـگال اسـمعیل، خـود را بـه 

کیخسـرو و سـکندر تشـبیه می‌کنـد)92(. فریـدون و 

کـه بـا لشـکریان، عـازم ایـران شـود، سـران ینـی چـری  سـلیم پیـش از آن 
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را در جلسـه‌ای فراخوانـده و عـزم راسـخ خـود را بـرای تهاجـم نظامـی علیـه 
کـرد امـا سـرکردگان ینـی چـری در بـاب ایـن مسـاله تردیـد  اسـمعیل، عنـوان 
بسـیار داشـتند. ایـن عنـادورزی و سـنگ انـدازی ینـی چری‌هـا بـا عـزم راسـخ 
از جنـگ  تـا مدت‌هـا پـس  بـرای قلـع و قمـع اسـمعیل و قزلباشـان،  سـلیم 
چالدران هم ادامه داشـت. به هنگام رسـیدن قشـون سـلیم به ارزنجان، بار 
کمبـود آذوقه و حاضر نشـدن اسـمعیل  دیگـر ینـی چری‌هـا سـلیم را بـه بهانـه 
کـوره در رفتـه و یکـی از  کردنـد و سـلیم ایـن بـار از  بـرای جنـگ، از نبـرد نهـی 
گـردن زد تـا جماعـت ینـی چـری، خاموش شـوند. قشـون سـلیم هر  ایشـان را 
لحظـه بـه تبریـز، نزدیـک و نزدیـک تـر می‌شـد و چـون بـه الشـگرد رسـید، ینـی 
کـه عمیقـا از بابـت اوضـاع بحرانـی آذوقـه و احتمـال تباهـی و تلفـات  چری‌هـا 
ناشـی از آن در هـول و هـراس بودنـد، شـب هنـگام بـا تفنـگ بـه چـادر سـلیم، 
گلولـه نواختنـد بلکـه وی را از نبـرد بـاز دارنـد و در همـان لحظـه خبـر قـرب 

لشـکریان صوفـی اوغلـی، بهانـه جویـی را از ینـی‌ چری‌هـا سـتاند)93(.
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کارزار چالـدران بـا پیـروزی سـلیم به پایـان رسـید. وی به تبریز  بـه هـر طریـق، 
گروهـی از هنرمنـدان و صنعتگـران تبریـز را از شـاعر و نقـاش و نویسـنده  آمـد و 
و زرگـر و قالـی بـاف و صحـاف و امثالهم_کـه عـده آنهـا را بـه اختالف از چهـل 
کـه بیـش  تـا هـزار تـن نوشـته اند_برگزیـد و بـا جمعـی از تجـار و توانگـران شـهر 
از هـزار خانـوار بودنـد بـه اسـتانبول روانـه سـاخت)94(. عالوه بـر آن احتمـالا 
کـه نمونه‌هـای  کتابخانـه سـلطنتی هـم بـه غـارت رفتـه اسـت؛چرا  بخشـی از 
کتابخانه‌های  قابـل توجهـی از آثـار هنـری ترکمانان قـرا قیونلو و آق قیونلـو در 
گرچـه احتمـالا آنها را در زمـره هدایای اهدایی  اسـتانبول وجـود دارنـد)95(. ا

سالطین صفـوی بـه عثمانیـان هـم می‌تـوان برشـمرد.

کمبـود آذوغـه، ناچـار بـه عقـب  سـلیم پـس از جنـگ چالـدران بـه جهـت 
گفتـه بـود:  نشـینی شـد امـا پیوسـته در پـی تهاجـم دوبـاره بـه ایـران بـود و 
»مـن تـا چـادر شـاه اسـماعیل را از روی زمیـن برنکنـم، از راه خـود برنخواهـم 
گشـت«)96(. لیکن بزرگان و ینی چری‌ها به طریق پیشـین با سـنگ اندازی 
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کـه در  بـا جنـگ علیـه صفویـه، مخالفـت می‌کردنـد و سـلیم  و ایجـاد فتنـه 
کار، مصمـم بـود ناچـار بـه سـتیزهای مکـرر بـا ایشـان شـد.  عـزم خـود بـر ایـن 
و  بـا چرکس‌هـای مصـر  وقـوع جنـگ  ایـن مشـکلات داخلـی،  لیکـن وجـود 
کـه وی را مجـال ایـن اقدامـات،  کـرد  مـرگ زودهنـگام در اثـر بیمـاری، چنـان 
کـه بـا تهاجـم دوبـاره او بـه  حاصـل نشـد و در ایـن رابطـه می‌تـوان پنداشـت 
قلمـرو صوفـی اوغلـی، احتمـال فروپاشـی صفویـه بـه هیـچ وجـه، دور از ذهـن 

نمی‌بـود.

کـه  اشـتباه بسـیار رایـج پیرامـون پیامدهـای جنـگ چالـدران ایـن اسـت 
کنتـرل منطقـه  گمـان می‌شـود سـلیم بلافاصلـه پـس از پیـروزی در جنـگ، 
گرفتـه لیکـن وی در مسـیر بازگشـت از تبریز، مسـتقیم به  دیاربکـر را بـه دسـت 
که  اسـتانبول رفت. اسـمعیل، قراخان اسـتاجلو، برادر محمدخان اسـتاجلو 
کرد و وی تا دو سـال بعد  گسـیل  کشـته شـد را به امارت دیاربکر  در چالدران 
کـه از یـک دسـته قشـون عثمانـی بـه فرماندهـی بیغلو چاوش شکسـت خورد 
کنتـرل آن ناحیـه را از جانـب اسـمعیل بـه عهده داشـت. بیغلو  کشـته شـد،  و 
کشـتن او و تسـخیر قالع دیاربکـر، بـرای همیشـه بـه سـیطره  چـاوش پـس از 

ایـران بـه آن منطقـه پایـان داد)97(. 

کار آمـدن سـلطان سـلیم، جنـگ  امـا بـرای ایـران، حادثـه‌ی مهـم روی 
چالـدران و منازعـات صفویـه بـا خوانین ازبـک ماوراءالنهر، انفصـال و جدایی 
تدریجـی هویـت و فرهنـگ عثمانیـان و سـرزمین ماوراءالنهـر از مـادر فرهنگی 
بـاب وابسـتگی هویتـی و  اندکـی در  ایرانیـت_ اسـت. پیشـتر  ایـران و  خـود_ 
که سلجوقیان ایرانی مآب آسیای صغیر در این  فرهنگی عثمانیان به ایران 
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گفتـه شـد. امـا یکرنگـی مذهـب ایرانیان  میـان نقـش واسـطه ایفـا می‌کردنـد، 
بـا عثمانیـان تـا پیـش از ظهورصفویـه، از عوامـل مهـم تـداوم ایـن امـر بـود. 
دشـمنی اسـمعیل و صفویه با اهل تسـنن و سیاسـت‌های مذهبی شـان در 
کـه شـرایط نامطلوبـی بـرای دگراندیشـان پدیـد مـی‌آورد برای  قبـال ایـن قشـر 
کـه داعیـه دار پرچمداری اسالم و تسـنن بودند، ناخوشـایند بود.  عثمانیـان 
بـا منقـرض شـدن ممالیـک  نـگاه خصمانـه میـان طرفیـن  ایـن وضعیـت و 
که خلیفه بازمانده بنی عباس در آنجا می‌زیست  چرکس مصر توسط سلیم 
که بعد  و اقـدام سـلیم در معرفـی خـود بـه عنـوان خلیفه جدید جهان اسالم 
از او در میـان سالطین بعـدی عثمانـی هـم ادامـه یافـت، جدی تر شـد و این 

گذشـت بـر حجمـش افـزوده شـد. جدایـی از آن عهـد، هـر چـه 

که اسـمعیل نتوانسـت  تمام این مسـائل، برای ماوراءالنهر و خوارزم هم 
کانون  که از دیرباز  کشـد، هم، صادق اسـت و ماوراءالنهر  بر زیر بیرق خویش 
و مرکـز مهـم زبـان و ادب فارسـی و هویـت و فرهنـگ ایرانـی در عهـد اسالمی 
بـود و بخـش بزرگـی از نویسـندگان، شـاعران و اندیشـمندان ایرانـی را در خـود 
پـرورش داده بـود بـه ایـن سرنوشـت دچـار شـد. لـذا ایـن وابسـتگی بـه ایـران 
در ابعـاد هویتـی و زبانـی عثمانیـان و سـرزمین ایرانـی نشـین و ایرانـی زبـان 
کـه البتـه از چندیـن قرن پیش در اختیار بیگانگان بود، در سـایه  ماوراءالنهـر 
منازعات دینی و ناهمسـانی مذهبی، رنگ باخت و این ناهمسـانی مذهبی 
که  کـم بـر ماوراءالنهـر، خـوارزم و آناتولـی  بـه جهـت منافـات خـود بـا تسـنن حا
در آن عهـد همچنـان یکـی از مهمترین شـاخصه‌های هویتی و محرک اصلی 
گیری‌هـا در سـطوح عالـی بـه شـمار می‌رفـت، نمی‌توانسـت در نظـر  تصمیـم 
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کن ماوراءالنهـر و آناتولـی بـا نظـر نیک نگریسـته  مراجـع دینـی اهـل سـنت سـا
شـود و ایـن خـود از اسـباب احسـاس بیگانگـی طرفیـن نسـبت بـه دیگـر بود. 

بـا ایـن اوصـاف، عثمانیـان، ازبک‌هـا و خانـات خـوارزم حاضـر نشـدند بـا 
وجـود دشـمنی و نـزاع بـا ایـران، همچنـان تابـع هویـت و زبـان و فرهنـگ آن 
باشـند و اینهـا همگـی زمینـه و مقدمـه‌ای شـد تـا ایـن سـرزمین هـا، هویـت 
کـرده و مفهـوم هویـت ایرانی_اسالمی و عناصـر  تـازه‌ای بـرای خـود تعریـف 
هویتـی مربوطـه ماننـد زبـان فارسـی در ایـن سـرزمین هـا، جـای خـود را بـه 
گذشت قرن‌ها و ظهور ناسیونالیسم در اروپا  هویت ترکی_اسلامی بدهد تا با 
و در تاثیرپذیـری از آن، نقشـه‌ی سیاسـی، زبانـی، هویتـی و فرهنگـی تـازه‌ای 
کـه همگـی بـدون ظهـور  در غـرب آسـیا و خـوارزم و ماوراءالنهـر پدیـد بیـاورد 
کوتاه حکومت نـادر و الحاق  ایـن مقدمه‌هـا و بسـترها ناممکـن می‌بود. دوره 
خـوارزم و ماوراءالنهـر بـه ایـران هـم نتوانسـت خلاء‌های پیش آمـده را جبران 
کند و علاوه بر آن، اراده‌ای برای بازستاندن نیمه‌ی شرقی خراسان و الحاق 
کـه پـس از مـرگ نـادر، حـادث شـده بـود، در اذهـان سالطین  آن بـه ایـران 
پسـین ایران، زاده نشـد؛به دنبال آن با از دسـت رفتن اران و شـروان در عهد 
قاجـار بـه معیـت پایـان نفـوذ فرهنگـی ایـران در خـوارزم، آناتولـی و ماوراءالنهر 
و البتـه اتمـام حیـات زبـان پارسـی در شـبه جزیـره هنـد، دامنـه‌ی نفـوذ فـراخ 
کوچکترین حد خود  زبـان فارسـی و فرهنـگ و هویـت ایرانـی در قاره آسـیا بـه 

رسید.
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شـاید هیـچ یـک از رفتارهـا و ویژگی‌هـای اخلاقـی اسـمعیل بیـش از خشـونت 
ورزی و بـی رحمـی او در ذهـن مردمـان عهـد خودش به یادگار نمانده باشـد. 
در واقـع وی بـرای تحصیـل نیـات و اهدافـش از ریختـن خـون هیچکـس و 

تخریـب و انهـدام هیـچ آبـادی‌ای عبـا نداشـت.

از ویژگی‌هـای شـخصیتی اسـمعیل، روحیـه و مـزاج دم دمـی و تـا حـدی 
متغیـر او بـود و ایـن حـالات را هـم بـا می‌گسـاری‌های پیوسـته‌اش نمی‌تـوان 
که مشـغولیت خاصی وی را درگیر  کلی در ایامی  بی ارتباط دانسـت. به طور 
نمی‌کـرد اوقـات را بـه خوشـگذرانی، شـکار و فسـق و فجـور می‌گذرانـد و آلـوده 
به انحرافات جنسـی بود. خورشـاه بن قباد در این باب می‌نویسـد: »و عموم 
ع  اوقـات همایـون بـه صیـد و شـکار و بـه مجالسـت جوانـان گل رخسـار و تجر
کاسـات می‌ارغوانـی و اسـتماع نغمـات و اغانی صرف می‌نمـود«)98(. آنتونیو 
تنـررو پرتغالـی در مسـیر راه میـان شـیراز و اصفهـان، خانه‌هـای بزرگـی را دیده 
کسـانی بـه فرمـان صوفـی بـزرگ، از چندیـن یوزپلنـگ، نگهـداری  کـه در آن، 
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کـرده تـا بـه موعد مقرر، طعمه‌ی هیجان جویی‌های شـاه جوان شـوند)99(. 
همچنین تنررو می‌نویسـد: »در دشـتی وسـیع به برجی تقریبا بلند رسـیدیم 
که همراه  گوزن سـاخته شـدند بودند و از مسـلمانی  کله‌ها و شـاخ‌های  که از 
که تمام  کـه ایـن برج را به دسـتور شـاه اسـماعیل، هنگامـی  مـا بـود شـنیدیم 
اردوی او بـه قصـد شـکار در ایـن ناحیـه بـود، سـاخته انـد. اسـمعیل، علاقـه 
یـا پلنگـی باشـد،  گـر در میـان حیوانـات، شـیر،  ا بـه شـکار دارد.  بـی حـدی 
کار او از  کشـتن آن را نـدارد. برای ایـن  کـس بـه جز شـاه اسـماعیل اجازه  هیـچ 
کمتـر از اسـب از شـیر  اسـب پیـاده شـده، سـوار قاطـری می‌شـود، چـون قاطـر 
می‌ترسـد و بدیـن ترتیـب شـیر را می‌کشـد. او بـه یـادگار شـکار در آن محـل، 
گِل، برجـی بسـازند و مـا  کشـته شـده و از  کلـه حیوانـات  دسـتور می‌دهـد تـا از 

کردیـم«)100(. طـی سـفر خـود شـماری از ایـن برج‌هـا را مشـاهده 

کـه وجـود  مشـخصا هنردوسـت بـود و درک و فهـم هنـری و ادبـی داشـت 
ایـن توجـه نسـبت بـه هنـر و ادب البتـه تـا حـدی هـم، اقتضـای زمـان و تحت 
تاثیـر محیـط فرهنگـی آن عهـد غـرب آسـیا بـود و تمایـل بـه این مسـائل برای 
ماننـد  او  دشـمنان  و  رقبـا  خـود  و  می‌شـد  شـمرده  فضیلـت  عامـل  کـم،  حا
سـلطان سـلیم و عبیـد خـان ازبـک هـم نسـبت بـه ایـن امـور، نظـر و رغبـت 

بسـیار داشـتند.

به دنبال جلوس بر سـریر شـاهی در تبریز به فرمانی، وجوه مالیاتی دزمار 
کـه می‌تـوان آن را بـه شـادیانه جلـوس او بـر  کـرد  در آذربایجـان را معـاف اعالم 

تخت و سـخاوتمندی وی دانست)101(.

نسـبت بـه توجـه بـر علمـا، سـادات، مراقـد اهـل بیـت)ع( و امامـزادگان و 
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مشـایخ صوفی شـیعه مذهب و عمران و آبادی محوطه مراقد ائمه، اهتمام 
بسـیار داشـت و پـس از فتـح خراسـان بـه زیارت امـام رضا)ع( رفـت و به دنبال 
فتـح عـراق عـرب، راهـی زیـارت مراقـد ائمـه )ع( در عـراق شـد و خادمـان و 

منسـوبان و متولیـان را انعـام و صلـه، می‌بخشـید.

اسـمعیل موهایـی مایـل بـه سـرخی و شـانه هایـی فـراخ داشـت و سـبک 
و سـبیل  تراشـیده  را  هایـش  ریـش  و  بـود  و چـپ دسـت  مـو  کـم  بـود.  وزن 

می‌گذاشـت)102(.

و  طلبـی  جـاه  بـه  مهلکـی  ضربـه‌ی  چالـدران،  نبـرد  در  شکسـت 
گوید: »پس از این شکست،  کمال منجم  بلندپروازی‌های او زد چنانکه ملا 

ندیـد«)103(. خنـدان  عمـر،  پایـان  تـا  را  وی  دیگـر  کسـی 
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اسـماعیل بـه نیـروی جنـگاوری قزلباشـان و عوامـل دیگـر، بـه سـرعت قیـام 
کنـار زدن شروانشـاه و الونـد بیـک و مـراد  خـود را سـر و سـامان بخشـید و بـا 
کوتاهی، سـرزمین وسـیعی را در انقیاد خود درآورد. به دنبال  بیک در مدت 
آن هـم چندیـن فیـروزی نصیبـش شـد تا سـلطنت او تثبیت و تحکیم شـود. 
کـه در تحقـق ایـن پیروزی‌هـا نقـش داشـتند، می‌تـوان  امـا بـا نظـر بـه عواملـی 
ظـن  بـه  یـا  شـاهکار  هـم  چنـدان  کامیابی‌هـا  ایـن  کـه  دریافـت  روشـنی  بـه 
برخـی بـه سـان معجـزه نبـوده و بـا احتسـاب شکسـت‌های او در نبرد‌هـای 
بـر  و  بحریـن،  از دسـت دادن خـراج  و چالـدران)920ق(،  عجـذوان)918ق( 
بـاد رفتـن سـرزمین‌های بلـخ، دیاربکـر)922ق( و سـایر جنبه‌هـای عملکـرد او 
مانند تسـلط یافتن پرتغالی‌ها بر محوطه اسـتراتژیک هرمز و خلیج فارس در 
کـه وی ایـران را تـا قرن‌ها در آن سـوق داد، در  کلـی مسـیری  دوره او و بـه طـور 

کارنامـه ارزنـده‌ای از او نمایـان نمی‌سـازد.  مجمـوع، 

پیوسـته،  سـتیزهای  و  جنـگ  درگیـر  ایـران  او،  سـلطنت  ایـام  غالـب  در 
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کشور و طاعون و قحطی و رکود و  ناامنی و وجود راهزنان و یاغیان در سراسر 
که ایران را در مسـیری جز  آشـفتگی و زوال ناشـی از مجموع این مسـائل بود 
انحطاط نمی‌راند. اما پیروزی‌های نظامی او در نیمه‌ی نخست سلطنتش 
دلایـل مختلفـی داشـت؛عدم درگیـری همزمـان بـا قشـون مشـترک و متحـد 
گانـه بـا هـر یـک  شروانشـاه و الونـد بیـک و مـراد بیـک و در عـوض، نبـرد جدا
کـه سـه پیـکار را در پـی داشـت، از عوامـل مهمـی بـود تـا ایـن چنـد  از آنهـا 
که اسـماعیل همچون پدر  دسـتگی و عدم تجمیع لشـکر آنان مانع آن شـود 
کثـرت قشـون مشـترک و متحـد دشـمن، غافلگیـر و مقهور  و پدربـزرگ خـود از 

شود. 

ضمـن اینکـه در فاصلـه زمانـی میـان ایـن نبردهـا، دسـته‌های قزلبـاش 
شـام و آناتولـی، مکـررا بـه واسـطه دعـوت خلفـا و داعیـان طریقـت اردبیـل بـه 
منظـور قیـام، بـه وی ملحـق می‌شـدند و بـه نفـرات قشـون او می‌افزودنـد و 
از سـوی دیگـر، اخبـار پیروزی‌هـای صوفـی اوغلـی، مـزدوران جنگـی و اوبـاش 
گری به این  که همیشه در طلب غنیمت و کسب ثروت از راه یاغی  محلی‌ای 
و آن، می‌پیوسـتند را بـه سـوی او جـذب می‌کرد؛خاصـه آنکـه آوازه سـخاوت 
از  لشـکریان  جنگی)104(بـه  غنیمت‌هـای  غالـب  بخشـیدن  و  العـاده  فـوق 
گـوش می‌رسـید، اقشـار و  کـه در نواحـی دور و نزدیـک بـه  سـوی صوفـی بـزرگ 

گروه‌هـای مختلـف را بـه سـمت او می‌خوانـد.

که از جمعیت  در بحبحه‌ی آغاز شـورش اسـماعیل، الوند شـاه آق قیونلو 
گاهـی داشـت بـا ارسـال نامـه نـزد بایزیـد،  ک عثمانـی آ کثیـر قزلباشـان در خـا
کـردن بساطشـان و عـدم حمایـت از  وی را بـه قلـع و قمـع قزلباشـان و جمـع 
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کـه  گرچـه پاسـخ بایزیـد بـدان مثبـت بـود، از آن رو  ایـن طوایـف فـرا خوانـد و ا
هیـچ اقـدام مهمـی در جهـت دفـع آنـان از وی سـر نـزد، بیشـتر بـه مثابـه یـک 
کـردن خـود بـا ایـن مسـائل  کـه معلـول بـی رغبتـی او از درگیـر  پاسـخ سـربالا 
بـود، بـه شـمار می‌رفـت. پیشـتر هـم بـا حمایـت از احمـد بـن اغورلـو محمـد، 
بـود و  بـرده  پنـاه  آناتولـی  بـه  کـه  بـرادرزاده شورشـی رسـتم بیـک آق قیونلـو 
کشـید، سـابقه اقدامات تحریک آمیز  اینکه دختر خود را در سـلک ازدواج او 
علیـه بایندریـان داشـت و بـا جانبـداری او، احمـد توانسـت در تبریـز بـه تخـت 
کار اسماعیل و تحکیم سلطنت او هم، بایزید  گرفتن  بنشیند. به دنبال بالا 
کیخسـرو زمـان« مـی خوانـد و بـا  در مکتوبـات خـود وی را »جمشـید دوران و 
هـر پیـروزی، سـفیری را بـرای عـرض تهنیـت و مبـارک بـاد نـزد او می‌فرسـتاد، 
که عهد و پیمان خود با آق قیونلو در جهت سـتیز و عناد با قزلباشـان  گویی 
کـرده بـود و از سـوی دیگـر وی حتـی بـرای »شـاه قلـی تکلـو« یـک  را فرامـوش 
را  عثمانـی  سـپاهیان  نبـرد،  چنـد  در  کـه  آناتولـی  کن  سـا قزلبـاش  سـرکرده 
شکسـت داد _چنانکـه مذکـور شـد_  و خسـارات بزرگـی به دولـت عثمانی وارد 
گرفتـار  کـه  آورده بـود و بـه روایـت اروج بیـک بیـات، »شـهری در آناتولـی نبـود 
غـارت او نشـده و در تصـرف سـپاهیان او درنیامـده بود«، پیـش از آغاز منازعه 
بـا او، شـش الـی هفـت هـزار آقچـه عثمانـی بـه عنـوان مقـرری سـالیانه تعییـن 
کـرده و از وی درخواسـت دعـای خیـر می‌کـرد)105( و بدیـن شـکل، دوسـتی و 

حمایـت خـود را از فرقـه صفـوی نشـان مـی‌داد. 

کیـا چالوی در مازنـدران هـم، اسـماعیل و قزلباشـان  در غائلـه حسـین 
گشـودن قلعـه، عاجـز بودنـد و بـا خیانـت شـخصی بـه نـام »شـاه ملک«کـه  در 
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از قلعـه خـود را بـه اردوی اسـماعیل رسـاند و راه و چـاره‌ی فتـح قلعـه را بـا 
که به درون دژ جاری بود و سکنه دژ از آن سیراب  کردن چشمه‌ای  منحرف 
کیـا و یارانـش از  می‌گشـتند، بـه صوفـی اوغلـی نشـان داد و اینگونـه حسـین 
کارکیـا  شـدت عطـش، تسـلیم شـدند؛و مسـاله مهـم دیگـر، پیوسـتن قشـون 
کـه  کارکیـا میـرزا علـی  میـرزا علـی و سـلطان حسـن بـه اردوی اسـماعیل بـود. 
گیلان محافظت می‌کـرد و به وی  کودکـی و نوجوانـی، از اسـمعیل در  بـه عهـد 
امـان داده بـود، اینجـا نیـز با قشـون خـود به یاری او آمد و بدین ترتیب لشـکر 
کیـا چالوی متحـد شـدند و ایـن رقیـب پـر  قزلبـاش بـا سـپاه او علیـه حسـین 
کردنـد)106(. بنابرایـن اسـمعیل، بـه یاری ابـر و باد و  جنـب و جـوش را حـذف 
که وی را چون خدا می‌پرسـتیدند  مه و خورشـید و فلک، و البته قزلباشـانی 
بـه سـریر شـاهی نشسـت و  او می‌نمودنـد،  فـدای  را  کـف، خـود  بـر  و جـان 

کار نبـود. معجـزه‌ای در 
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کامی‌هـای اسـمعیل، تصـرف جزیـره هرمـز توسـط پرتغـال  امـا از بزرگتریـن نا
کامـی صوفـی اوغلـی در حفـظ و پاسـداری از آن بـود. بـه سـال 913ق،  و نا
نـاوگان دریایـی پرتغـال بـه فرماندهی»آلفونسـو دالبوکرکه«بـه جزیـره هرمـز در 
سـه فرسـخی سـاحل خلیـج فـارس، فاصلـه داشـت، لنگـر انداخـت و در نـزاع 
کم هرمز،  کـم هرمز، به پیـروزی دسـت یافت؛حا گرفتـه بـا حا و جنـگ صـورت 
که  تابعیـت و پرداخـت خـراج سـالانه بـه دولـت پرتغال را پذیرفت و اسـمعیل 
کشـتی و نیـروی دریایـی بـود، در دفـع تسـخیر  تشـکیلات نظامـی‌اش فاقـد 
جزیـره، عاجـز مانـد. تـا پیـش از حضـور پرتغالـی هـا، ملـوک هرمـز سـالی دو 
هـزار اشـرفی بـه انضمـام هدایـای دیگـر بـه اسـمعیل، خـراج می‌دادنـد)107(، 
گمـرک بـه اسـمعیل پرداخـت نمی‌شـد و منحصـرا بـه جیـب شـاه  امـا عـوارض 
هرمـز می‌رفـت)108(. در نهایـت، آلبوکرکـه فرسـتاده خـود را بـه نیـت اظهـار 
تملـک و توجیـه وضعیـت بـه درگاه اسـمعیل روانـه داشـت و صوفـی اوغلـی 
کشـتی و نیـروی دریایـی بنـا بـر طـی قـرارداد بـا سـفیر او،  بـه جهـت نداشـتن 
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مالکیـت پرتغـال بـر جزیره هرمـز)109(را به رسـمیت شـناخت)921ق(. به این 
ک ایـران محـو شـد. امـا هرمـز  ترتیـب، هرمـز هـم ماننـد دیاربکـر و بلـخ، از خـا
کانـون بـزرگ  از حیـث منافـع تجـاری، بسـیار مهـم تـر از بلـخ و دیاربکـر بـود و 
کشـتی‌های  و  می‌رفـت  شـمار  بـه  جنـوب  و  فـارس  خلیـج  دریایـی  تجـارت 
کوچـک از سراسـر دنیـا در ایـن جزیـره لنگـر می‌انداختنـد. پـس از این  بـزرگ و 
قـرارداد، هرمـز بـرای بیـش از یـک قـرن در سـیطره پرتغـال درآمـد و آنهـا عالوه 
بـر احـداث پایـگاه نظامی_تجـاری در خلیـج فارس، بـه راه‌هـای ورودی به آن 
کنتـرل خـود درآوردنـد. بـه  گمـرک را تحـت  نیـز مسـخر شـده و اخـذ عـوارض 
دنبـال آن، پرتغـال عـازم تصرف بحرین می‌شـود و به جای آنکـه بنا بر قرارداد 
خـود بـا اسـمعیل، در ازای بـه رسـمیت شـناخته شـدن مالکیـت پرتغـال بـر 
ک ایران سـازد،  هرمـز،‌ آن را پـس از بیـرون رانـدن اعـراب جبـری، ضمیمـه خـا
بـر خالف عهـد خویـش، بحریـن را بـه مدت هشـتاد سـال در انقیـاد خود نگه 

داشـت)110(.

بـی شـک اسـماعیل، بازنـده اصلـی این بـازی بود اما در واقع او نخسـتین 
قربانـی بـی خبـری ایـران و شـرق از روییـدن نظـام نوین سیاسـی، اقتصادی، 
کتشافات  نظامی و فرهنگی غرب به شمار می‌رود. رنسانس و به دنبال آن، ا
جغرافیایـی و انگیزه‌هـای امپریالیسـتی غـرب بـا ایـن تحـولات غـرب، رابطـه 
مسـتقیمی داشـت و بانـی پدیـد آمـدن جهـان تـازه بـود. پیـروزی تیمـور بـر 
ایلـدرم بایزیـد عثمانـی در نبـرد آنقـره، آخریـن درخشـش خورشـید شـرق بـود 
و پـس از مـرگ تیمـور، قـدرت بـه سـرعت بـه غـرب و آناتولـی منتقـل و شـرق، 
وارد عصـر افـول شـد. بـه دنبـال ظهـور نظـام سیاسـی_اقتصادی نـو در اروپـا، 
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تولید در مقیاس نسـبتا وسـیع، رواج یافت، پرداخت‌های نقدی، جایگزین 
خرید و فروش تهاتری شـد، مهارت‌های دریانوردی و توانمندی در سـاخت 
کشـتی بـه جـای حمـل و نقل با قاطر و شـتر، مسـیر تـازه‌ای در تجارت جهانی 
و  تفنـگ داد. فعالیـت  و  تـوپ  بـه  را  کمـان و شمشـیر جـای خـود  و  گشـود 
گرفتـه بـود و روس هـا، انـدک اندک، جولانـگاه خود را  تحـرک، مدیترانـه را فـرا 
کنترل  بـه ولـگا و سـیبری، می‌رسـاندند و دریاهـا بـه سـرعت، تحـت سـیطره و 
کشتی‌های پرتغالی، اسپانیایی، انگلیسی و هلندی درمی آمد. باید در نظر 
کـه ایـران از ابتـدای موجودیـت خـود در تاریـخ تـا ایـن زمـان، محـل  داشـت 
اتصـال و پیونـد بازرگانـی میـان شـرق از چیـن و هنـد تـا اروپـا بـود. بـا باز شـدن 
کانون تجـاری هرمز، آخرین میخ بر  راه دریایـی اروپـا بـه هنـد و از دسـت رفتن 
تابوت این پتانسیل جغرافیایی منحصربه فرد ایران، زده می‌شود و تجارت 
بیـن المللـی جهـان و قابلیـت انحصاری ایـران در بهره وری از سـود حاصله از 

مسـیرهای ترانزیتـی زمینـی خـود، مرحلـه تـازه‌ای بـه خـود می‌بیند.

کـه چنانکـه بیان شـد، سـلطان سـلیم پس  مسـاله مهـم دیگـر ایـن اسـت 
کشـیدن اسـمعیل  از بازگشـت از تبریز پیوسـته در فکر تهاجم دوباره و به زیر 
گاهـی از این مسـاله به دنبـال خروج دشـمن از تبریز،  بـود و اسـمعیل هـم بـا آ
که متن آن امروز در دسـت نیسـت. اما در  نامه‌ای به درگاه سـلیم می‌فرسـتد 
کـه اندکـی بعـد تقریر شـده، مشـخصا از بیم و هـراس خطرات  نامـه دوم خـود 
ناشـی از حملـه مجـدد سـلیم، بـه دفعـات او را بـه صلـح و روابـط حسـنه و 
دوسـتانه و اجتنـاب از جنـگ و سـتیز، فـرا می‌خوانـد)111(. لیکن اسـمعیل به 
هیـچ وجـه در پـی صلـح و سـازش بـا سـلیم نبـود و در ورای ایـن ظاهرسـازی 
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می‌کوشید با اتحاد با اروپاییان و تهاجم مشترک به عثمانی، از شر او خلاص 
بـه دنبـال  و  نبـرد چالـدران در سـال 915ق  از  از مدت‌هـا پیـش  شـود. وی 
تصرف هرمز توسـط آلبوکرکه، سـفیری با هدایا برای نماینده پادشـاه پرتغال 
در هنـد فرسـتاده بـود. دو سـال پـس از آن دالبوکرکـه در نامـه‌ای بـه اسـمعیل 
از لـزوم همـکاری طرفیـن در جنـگ بـا عثمانی، سـخن رانـد. )112(. از آن عهد 
تـا یـک سـال پـس از نبـرد چالـدران، اطلاعـی در ایـن رابطـه موجـود نیسـت و 
سـرانجام در 921ق، دالبوکرکه_کـه هرمـز را بـه تصـرف خـود داشـت_متعهد بـه 
کشـتی جنگی  همـکاری نظامـی بـه صـورت تامین و ارسـال سـرباز، توپخانه و 
کشـتی پرتغالی شـامل سـه اسـب و شـش تفنگ  می‌شـود و بدین ترتیب یک 
و بـه قولـی، دو تـوپ و شـش تفنـگ و چهـار منجنیـق و مقـداری مهمـات و 

وسـایل مـورد نیـاز بـه ایران لنگـر انداخـت)113(.

کشـتی‌های جنگـی توسـط  از سـوی دیگـر، اسـمعیل هـم از عـدم تحویـل 
پرتغـال بـه ایـران، ناخرسـند بـود و مـرگ آلبوکرکـه در همـان سـال، قضیـه را 
توسـط  هرمـز  اشـغال  همچنـان،  هـم  بعـد  سـال‌های  در  بخشـید.  خاتمـه 
کلان حاصـل از تجـارت خلیـج فـارس،  پرتغـال و محرومیـت ایـران از سـود 
اسـمعیل را رنـج مـی‌داد و صوفـی اوغلـی در آخریـن اقـدام مهـم خـود در ایـن 
کم آن، طلب مالیات سـال  رابطه، سـفیری به هرمز فرسـتاده)928ق( و از حا
کـرد و شـاه هرمـز در  کـه هنـوز هرمـز در تصـرف پرتغـال درنیامـده بـود  هایـی 
کمک نظامی برای بیـرون راندن پرتغالیان  کنـش، از اسـمعیل درخواسـت  وا
بـه عمـل آورد و بدیـن منظـور لشـکریان امـرای اسـمعیل بـه سـرعت خـود را 
کـه سـپاه اسـمعیل  سـواحل خلیـج فـارس رسـاندند. بـا ایـن همـه هنگامـی 
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کـه بـا پرتغالیـان  کـس دیگـری  کـرده بـود و  بدانجـا رسـید، شـاه هرمـز فـوت 
کـه آمـدن خـود  کـرده بـود، قزلباشـان را از پیـش خـود رانـد و قزلباشـان  توافـق 
بـه سـوی هرمـز می‌رفتنـد  کـه  کاروانهایـی  بـه غـارت  یافتنـد،  نتیجـه  بـی  را 
که به هرمز  کاروان هایی  پرداختنـد. بـه ایـن ترتیـب، تجارت زمینی از طریـق 
گمرکی هرمز، از میان رفت و شـاه هرمز  می‌شـتافتند، تعطیل شـد و عایدات 
که  بـه ایـن خاطـر از نائـب السـلطنه هنـد )نماینـده شـاه پرتغـال( عـذر طلبید 

کنـد.  نتوانسـته خـراج پادشـاه پرتغـال را تامیـن 

بـه ایـن ترتیـب نائب السـلطنه هنـد )دوراته ده منیسـیس( بـرای رهاندن 
کـه ادامـه‌ی تجـارت را  هرمـز از ایـن مخمصـه ناشـی از اسـماعیل و قزلباشـانی 
کـرده بودنـد، بالتازار په سـوآ را به عنوان سـفیر به همراه نماینده شـاه  مختـل 
کردند  اسـماعیل به اردوی او فرسـتاد و به این طریق، قزلباشـان هرمز را رها 
گشـت. فرسـتاده‌ی پرتغـال در ماه‌هـای پایانـی زندگانـی  و اوضـاع موقتـا، آرام 
کـرد امـا بـه علـت نزدیکـی ایـام نـوروز و مشـغله‌های  اسـمعیل بـا وی دیـدار 
مربوطـه، صوفـی اوغلـی فرصـت مکالمـۀ مفصـل را نیافـت و سـفیر پرتغـال نیز 
نتوانسـت موضوع هرمز و مسـائل مربوط به آن را مطرح سـازد تا آنکه اندکی 

بعـد، اسـمعیل درگذشـت )930ق()114(.

کارل پنجـم،  در سـال 922ق هـم، شـاه مجارسـتان، لودویـپ دوم و نیـز 
نمایندگانـی بـا هـدف ایجـاد فعالیت‌هـای مشـترک نظامـی علیـه عثمانـی بـه 
لودویـگ،  و  کارل  ارسـالی  نامه‌هـای  بـه  اسـمعیل  پاسـخ  فرسـتادند.  ایـران 
در دسـت نیسـت امـا وی یـک سـال پیـش از مـرگ خـود، نامـه‌ای بـه زبـان 
کارل پنجـم فرسـتاده و در آن پـس از بیـان شـگفتی خـود از ایـن  لاتیـن بـرای 
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بـرای شکسـت دادن  یکدیگـر  بـا  اتحـاد  بـه جـای  کـه قدرت‌هـای مسـیحی 
کارل را تشـویق بـه تهاجـم بـه دشـمن  عثمانـی، بـه جـان هـم افتـاده انـد، 
گرچـه صوفـی اوغلـی پس  مشـترک_عثمانی_کرد)115(؛ اینهـا نشـان می‌دهـد ا
از شکسـت از سـلیم دیگر آن جنب و جوش و تحرک سـابق را نداشـت اما این 
کمـال انفعال،  کـه برخـی از محققـان وی را بـه دنبـال واقعـه چالـدران بـه  هـم 
کامـل روحیـه و شـور و حرارتـی  کنارکشـیدن از امـور سیاسـی و از دسـت دادن 

کـه پیشـتر داشـت، نسـبت می‌دهنـد، نادرسـت اسـت.



12
روابط با صوفیان

بـر  شـیعه  متکلمـان  و  فقهـا  جـدی  عـزم  کـه  صفـوی  عهـد  اواخـر  خالف  بـر 
کـه البتـه مقدماتش هـم درعهد  تکفیـر و منازعـه بـا متصوفـه را در پـی داشـت 
گشـته بود، ظهور سلسـله صفویه در ابتدا‌ یعنی در ایام  طهماسـب مشـتعل 
حکومـت اسـمعیل اول)930_907ق( بـرای صوفیـان و مشـایخ صوفی شـیعه 
مذهـب، دورانـی از عـزت، ترقـی و رفـاه و جـاه سرشـار، بـه ارمغـان آورد. اظهـار 
کـه خـود او پیـر  ارادت و دوسـتی اسـمعیل در حـق مشـایخ صوفـی در حالـی 
طریقـت و شـیخ و مرشـد محسـوب می‌شـد، امـری تعجـب برانگیـز نبـود. از 
همیـن جهـت بـه فرمـان او، امیـر نعمـة الله یـزدی، از نـوادگان شـاه نعمـة الله 
گماشـته شـد)917ق( _ظاهـرا بـا وسـاطت امیـر نجم  ولـی، بـه مقـام صـدارت، 

ثانی.

گردانیـد و  پـس از درگذشـت امیـر نجـم ثانـی، اسـمعیل وی را وکیـل خـود 
بدیـن ترتیـب بلندپایه‌تریـن مقـام حکومتـی، در سـیطرهُ یـک مرشـد صوفـی 
جنـگ  در  وی  بعـد  سـال  دو  و  نداشـت  دوام  هـم  چنـدان  گرچـه  ا درامـد. 
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چالدران به قتل آمد. فرزند او شاه نعمة الله ثانی هم مشمول لطف صفویه 
کرد و بـا وصلت با خاندان صفـوی، مریدان  گشـته، حکومـت یـزد را تصاحـب 
گـرد او آمـده، در حـوزه ولایـت خویـش بـه نفـوذ و قـدرت فـوق العـاده  بسـیار 
ک سلسـله وی در آن ایـام بالـغ بـر پنـج هـزار  نایـل شـد؛چنانکه حاصـل امال
کـه مبلغـی هنگفـت به شـمار می‌رفت، رسـید)116(. پسـر او میر غیاث  تومـان 
الدیـن معـروف بـه میرمیـران نیـز از طریق وصلت با خانـواده صفوی بر قدرت 
گفته امین احمد رازی»در تکمیل اسـباب  و نفـوذ خویـش افـزود. چنانکـه به 
سـعادات و رعایـت تکلفـات از قسـم خـورش و پوشـش و احـداث باغـات و 
سـاختن عمـارت... « بـی همتـا بـه شـمار می‌رفـت و اسـکندر بیـگ سـخن از 

سـیورغالات بسـیار او می‌رانـد)117(. 

در  او  نوریـه  خانقـاه  نوربخشـی)118(و  لاهیجـی  محمـد  الدیـن  شـمس 
فـارس هـم از اسـباب نظـر و توجـه اسـمعیل بـه مشـایخ سلسـله نوربخشـیه 
شـد و ارادت صوفی اوغلی را به لاهیجی در پی داشـت. فرزندش موسـوم به 
شیخ زاده لاهیجی، به جای استغراق در عوالم ارشاد و سلوک به مصاحبت 
کـه غالبـا در مصاحبت  بـا امـرا و اعیـان، توجـه داشـت و سـام میـرزا می‌نویسـد 
نجـم ثانـی بـود و»از عنایـت بـه شـرب مـدام، فـرق میـان میـان صبـح و شـام 
نمی‌کـرد)119(. مرتبـۀ حکومتـی و میـزان تمایـل او بـه امـور سیاسـی تـا آن حد 
که اسـمعیل پیش از نبرد با شـیبک خان ازبک، وی را به در مقام سـفیر  بود 
کـره بـه منظـور پرهیـز از مجادلـه، بـه اردوی محمـد خـان شـیبانی  بـرای مذا

کـرد)120(. گسـیل 

در مسـاله تبدیـل دسـتگاه ارشـاد مریـدان بـه تشـکیلات قـدرت و نفـوذ 
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ظاهـری، نـوادگان سـید محمـد نوربخـش هم مانند اولاد شـاه نعمـة الله ولی 
از همـان اول، آن انـدازه مریـدان و پیـروان بـه دسـت آوردنـد تـا رابطـه شـیخی 
و مریـدی را بهانـه‌ی تزایـد مـادی و نفـوذ و قدرت محلی در ری، سـازند)121(. 
کـه در هـرات مـورد  شـاه قاسـم فیـض بخـش، فرزنـد سـید محمـد نوربخـش 
و تمجیـد و عنایـت سـلطان حسـین بایقـرا بـود در ایـن ایـام بـه ری بازگشـت 
و صوفـی اوغلـی در مقـام اعـزاز و بزرگداشـت او، نسـبت بـه پرداخـت انعـام و 

کـم نمی‌گذاشـت)122(.  وجوهـات و نقـود، 

ع مرغـوب  ک و مـزار اسـکندربیگ منشـی در همیـن بـاب، سـخن از امال
او در ری و شـهریار می‌کنـد)123(و خـود شـاه قاسـم هـم در قصبـه طرشـت، 
مسـکون بـوده اسـت. مرتبـۀ جاه طلبی و قـدرت جویی نـوادۀ او، قوام الدین 
کرده  کـردار سالطین، دژ و قلعـه بنـا  کـه در ری بـه  نوربخـش بـه حـدی رسـید 
گفته  که امیدی تهرانی شـاعر  بـود)124(. از بعضـی ابیـات قصیـده‌ای معروف 
که  اسـت و در طـی آن امیـر عبدالباقـی نعمـة اللهـی را سـتوده اسـت بـر می‌آید 
کـه میرعبدالباقـی در چالـدران مقتـول شـد،  در آن ایـام یعنـی قبـل از 920ق 
غلبـه قـوام الدیـن در ری بـا آزار مخالفـان و اعمـال خشـونت شـدید تـوام بوده 
را لازم می‌دانسـت و  او  ایـام دفـع  اسـت و مولانـا امیـدی تهرانـی در همـان 
کـه در مقابـل او سـر تسـلیم فـرود  کسـانی  اقـدام او را بـه قتـل خویـش و سـایر 
از  جمعـی  الدیـن  قـوام  سـرانجام  می‌شـمرد)125(.  محتمـل  نمی‌آوردنـد، 
کشـتند  کـرد تـا شـبانه بـر سـر امیـدی ریختنـد و او را  نوربخشـیان را تحریـک 

یـا 925ق()126(. )929ق 

بـه هـر حـال ایـن قـدرت نمایـی و دوران شـکوه موقـت هـم دیـری نپاییـد 
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کـه بـه دعـوت اسـمعیل بـه ایـران  کرکـی، مجتهـد بـزرگ عصـر  و شـیخ محقـق 
آمـده بـود، بلافاصلـه خطـر عرفـان و رابطـه مریـد و مرشـدی و عناصـر حلـول 
کـه تشـیع صفـوی را در زمـره غالة قـرار داده بـود، دریافتـه و بـه  و اتحـاد را 
صـورت غیرمسـتقیم بـا عرفـان و تصـوف و مظاهـر آن بـه مبـارزه برخاسـت. 
گرچـه بـا وجـود در قیـد حیـات بـودن اسـمعیل و مقـام شـیخی و مرشـدی  ا
کنـد و لذا  کم  کرکـی نمی‌توانسـت بـا نفـی جایـگاه شـاه، دعـاوی خـود را حا او، 
کـه رفتـه رفتـه نظـام سیاسـی_دینی  کوشـش‌های او در عصـر طهماسـب بـود 
کرکـی بـا همیـن هـدف در بـاب تصوف  صفویـه را در مسـیری دیگـر سـوق داد. 
کـه در آن بـه مسـائلی  کتاب»المطائـن المجرمیـة« را نگاشـته  و نفـی و رد آن، 
کـه بـا امـور مربـوط بـه حلـول و اتحـاد و تناسـخ هـم  چـون ابومسـلم خوانـی 

مربـوط بـوده، پرداختـه اسـت)127(. 

کـه ناظـر بـر عقایـد غالة  حـذف شـدن آن بخـش از اشـعار ترکـی اسـمعیل 
بـوده در نسـخه‌های متأخـر دیـوان شـعر او بـه عهـد صفـوی هـم نشـانگر نفوذ 
گذر از تشـیع غلاة  تدریجـی فقهـا و مجتهدیـن در دسـتگاه سیاسـی صفوی و 

گونـه به تشـیع اصطلاحـی فقهاسـت)128(.

صوفی اوغلی در مبارزه با اهل تسـنن به صوفیان و مشـایخ صوفی سـنی 
کربلایـی آورده: »در  مذهـب هـم روی خـوش نشـان نمی‌داد؛حافـظ حسـین 
زمـان شـاه اسـماعیل، همـه سلاسـل در هـم شکسـت و قبـور سـلف ایشـان 
بـاب  در  ایـن سـخن  گرچـه  ا رسـد«)129(.  بـه خلـف خـود چـه  تـا  کندنـد  را 
کـه اسـمعیل بـا طریقت‌های  سلسـله‌های سـنی مذهـب صـدق می‌کنـد چـرا 
شـیعی مسـلک نعمة اللهیه و نوربخشـیه _چنانکه مذکور شـد_ روابط بسـیار 
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گویـد: »جناب  دوسـتانه داشـته اسـت. نایـب الصـدر شـیرازی در همیـن باب 
کـه می‌رسـیدند، خـراب  شـاه اسـماعیل بـه خانقاه‌هـای مشـایخ اهـل سـنت 
مشـهورترین  جامـی،  عبدالرحمـان  قبـر  نبـش  بـه  فرمـان  می‌کردنـد«)130(. 
ناشـی  انگیزه‌هـا  از همیـن  اسـتخوان وی هـم  و سـوزاندن  نهـم  قـرن  شـاعر 

می‌شـد)131(.



13
سپاه، تسلیحات جنگی و فنون نظامی

تفنگچـی  و  توپچـی  یـگان  فاقـد  اسـمعیل  عهـد  در  صفـوی  سـپاه  بی‌شـک 
گروهان‌هـای چنـد هزارنفـره بـه اقدامات  چنـد هزارنفـره بـوده و تشـکیل ایـن 
گـردد امـا اسـناد و مـدارک  شـاه عبـاس اول و بـرادران شـرلی انگلیسـی بازمـی 
گـون، بکارگیـری تـوپ و تفنـگ و سالح‌های آتشـین بـه میـزان معـدود  گونا
بـا  ونیـزی  گمنـام  بـازرگان  می‌کننـد.  تصدیـق  اسـمعیل،  قشـون  توسـط  را 
کـه  گفتـه و دوسـت شـده  شـخصی بـه نـام »موسـی بیـگ طرابوزانـی« سـخن 

اسـت)132(.  داشـته  اسـماعیل  قشـون  توپخانـه«در  عنوان»فرمانـده 

کـه اسـمعیل بـا بکارگیـری ایـن مهنـدس در صـدد  ایـن نشـان می‌دهـد 
بیـک  بیـرام  اسـت.  بـوده  آتشـین  سالح‌های  و  تـوپ  از  اسـتفاده  توسـعه 
کـردن قلعـه  قرامانلـو، یکـی از فرماندهـان اسـمعیل هـم در جریـان محاصـره 
کُرد از دو توپ متوسـط اسـتفاده می‌کرد)133(. خمپاره انداز هم  شـیر صارم 
کار رفته اسـت. در منازعات  در طی محاصره قلاع توسـط سـپاه اسـمعیل به 
محمد خان اسـتاجلو با سـلطان خلیل در شـرق آناتولی، وی در تلاش برای 
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گشـودن قلعه از دو خمپاره انداز بهره می‌برد؛یکی از آنها چهار دهانه داشـت 
کـه در زمـان سـلطان یعقـوب آق قیونلـو سـاخته شـده بـود و دومـی لولـه‌ای 
کـه یـک ارمنـی آن را بـه سـبک عثمانیـان، سـاخته بـود)134(.  بـا پنـج دهانـه 
بـازرگان ونیـزی در رابطـه با نحوه اسـتفاده از توپ توسـط لشـکریان اسـمعیل 
کـه ماننـد  می‌نویسـد: »دیـواری از تعـداد بسـیاری تیرهـای بـزرگ سـاخته‌‌اند 
کننـد  کـه می‌خواسـت توپ‌هـا را آتـش  پـل، بـالا و پاییـن می‌رفـت و هنگامـی 

آن را بـالا می‌بردنـد و پـس از تیرانـدازی آن را پاییـن می‌آوردنـد«)135(. 

کرات  که مذکور شـد در پـی مذا مدتـی پـس از جنـگ چالـدران هـم چنـان 
اسـمعیل با پادشـاهان اروپا، چند تفنگ و دو عراده توپ به همراه مهمات، 
کشتی  گرچه صوفی اوغلی نسبت به عدم تحویل  تحویل ایران داده شد و ا
گشـود لیکـن بـه نتیجـه‌ای نرسـید. سـپاهیان شـاه  نظامـی، زبـان بـه شِـکوِه 
گـواه  کـه پـس از شـورش در آناتولـی بـه اسـمعیل پیوسـتند، بنـا بـر  قلـی تکلـو 
اروج بیـک بیـات، مسـلح بـه تفنگ بوده و بسـیار از آن بهـره می‌بردند)136(و 
الحـاق آنهـا بـه اسـمعیل هم قطعا به شـمار و تعداد تفنگـداران صوفی اوغلی 
کـه اسـمعیل در نبـرد چالـدران از آنهـا بهـره برده  افـزوده اسـت و احتمـال دارد 

باشد.

از جملـه فنـون سـپاهیان اسـمعیل بـرای فتـح قلعـه، روش سـنتی نقـب 
کـه باروت  گاه، نـه. از آنجایی  گاهـی بـه موفقیت منجر می‌شـد و  کـه  زنـی بـود 
گرفتـه می‌شـد، بـه حتـم در  کار  در مـواردی توسـط اسـمعیل و قزلباشـان بـه 
فراینـد نقـب زنـی مـورد اسـتفاده قـرار می‌گرفـت. اسـماعیل بـه هنـگام فتح دژ 
کـردن سـطح زیـر بـاروی  دربنـد از نقـب زنـی و بکارگیـری بـاروت بـرای منفجـر 
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گرچـه در روایت خود_که بـازرگان ونیزی  دژ، اسـتفاده مکـرده اسـت. آنجوللـو ا
بـا در نظـر  او  گـزارش  امـا  نـزده  بـاروت  از  را نوشـته_حرفی  نیـز همـان روایـت 
کارگیری از آن از سـوی اسـمعیل،  گاهـی مـان از شـناخت بـاروت و بـه  گرفتـن آ
تـا  ، اسـتفاده از ایـن روش بـرای تخریـب قلعـه توسـط اسـمعیل را حداقـل 
حـدی، ثابـت می‌کنـد. آنجوللـو دربـاره فتـح قلعـه دربنـد می‌نویسـد: »شـاه 
کـه بیهـوده بـود. آنـگاه لشـکریان، زیـر شـالودۀ یکـی از  اسـماعیل سـه نقـب زد 
گـود را بـا هیـزم پرکردنـد و آن را آتـش زدنـد و دودی  کندنـد و جـای  برج‌هـا را 
کـس نـزد شـاه  کـه چـون دژبـد آن را دیـد نیمـه شـب  عظیـم بـه هـوا برخاسـت 
اسـماعیل فرسـتاد و بـر جـان و مـال دژنشـینان زنهـار خواسـت تا دژ را تسـلیم 
کنـد«)137(. از تکنیـک حفـر مورچـال هـم اسـتفاده می‌شـد)138(که عبـارت 
گـرد قلعـه خصـم حفر می‌کننـد. چنانکه  کـه بـرای محاصـره،  گودالـی اسـت  از 

بـازرگان ونیـزی می‌گویـد، از منجنیـق هـم بهـره می‌جوینـد)139(.

لشـکریان اسـمعیل صرفـا متشـکل از سـواره نظـام بودنـد و سـرباز پیـاده 
میـزان  بـه  اسـب  پـرورش  شـیراز،  و  لارسـتان  در  گرچـه  ا نداشـت.  وجـود 
مطلـوب، انجـام می‌شـد امـا قزلباشـان اسبانشـان را خـود، پـرورش می‌دادند 
کشـتی بـه هنـد فرسـتاده می‌شـدند)140(. بهـره  و اسـب‌های لار و شـیراز بـا 
کارگیـری از  کثـری از اسـب، بـه قزلباشـان، پتانسـیل بـه  گیـری عمـده و حدا
کنش‌هـای بسـیار سـریع در موقعیت‌هـای اظطـراری و حسـاس را مـی‌داد.  وا
کـه همگی چادرنشـین بودند، پانصد یا ششـصد  گـروه قزلباشـان  هـر الـوس و 
گـروه  کلـی بـر مبنـای سالح بـه دو  چـادر صحرایـی داشـتند و ظاهـرا بـه طـور 
گـروه دیگـر، تیـر  گروهـی نیـزه، شمشـیر و سـپر داشـتند و  تقسـیم می‌شـدند: 
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کـه قزلباشـان همیشـه مجهـز بـه تیـر و  گـرز)141(. تنـررو می‌نویسـد  کمـان و  و 
کمـان، قـدّاره یـا شمشـیر بـا سـپرهای پولادیـن می‌باشـند و از نیـزه اسـتفاده 
»کمربنـد  می‌گویـد:  همچنیـن  بـزرگ)142(.  جنگ‌هـای  در  مگـر  نمی‌کننـد 
کـه از آن شمشـیر خـود  کمـر دارنـد  کـوب بـر  چرمـی نـازک و بافتـه شـده و آهـن 
را می‌آویزنـد. شمشـیر آنهـا بـه درازای چهـار وجـب اسـت بـا یـک لبـۀ تیـز بـا 
کـی شـده و از پـولاد بسـیار خـوب. اسـبان آنها بـزرگ و پرزور‌‌اند  دسـته‌ای حکا
کمـان دارند و  و رکاب اسـب‌ها از آهـن اسـت. در زمـان صلـح، اغلـب آنهـا تیـر و 

کرده‌انـد«)143(.  در جنـگ، زرهِ تنـگِ بافتـه شـده بـر تـن 

گـزارش بـازرگان ونیـزی، عـده زیـادی از جنگجویـان اسـمعیل،  بـر حسـب 
بـدون زره بـه جنـگ می‌رونـد و عده‌ای هم خودخواسـته زره به تن نمی‌کنند 
کشـته شـوند و زره آنهـا عبـارت اسـت از چهـار آینـه یـا  تـا بـرای شـاه اسـمعیل 
کاری شـده اسـت و  کنده  کـه بـه طرزی زیبا سـاخته و  سـینه بنـدی پولادیـن 
کلاه خـود ممالیـک مصر اسـت، یراق اسـب  کلاه خودشـان، سـنگین و ماننـد 
گاه از مس می‌سـازند و  گاه از فولاد شـیراز و  که  هایشـان بسـیار محکم اسـت 

بـر خالف یراق‌هـای ونیـزی از قطعـات مختلـف سـاخته می‌شـود)144(. 

کلاه  آنجوللـو ونیـزی هـم تقریبـا همـان را نگاشـته و می‌گوید: »قزلباشـان، 
خودهـای فلـزی سـنگین دارنـد. زره ایشـان عبارت اسـت از صفحـات زراندوز 
که از بهترین پولاد شـیراز سـاخته می‌شـود. یراق اسب‌هایشـان از مس است 
و ماننـد یراق‌هـای مـا نیـس بلکـه ماننـد آنچـه در نـزد مـردم سـوریه معمـول 
اسـت، قطعـه قطعـه می‌باشـد«)145(. بـازرگان ونیـزی دربـاره تفنـگ هایـی 
کـه در ایـران سـاخته می‌شـد و »تفنـگ عـراق عجمـی« هـم خوانـده می‌شـد 
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کـه بـا تدبیـری  کوچکـی بودنـد  می‌نویسـد: »ایـن تفنگ‌هـا دارای لوله‌هـای 
کـرده بودنـد. ایـن تفنگ‌هـا بـه انـدازه تفنگ‌هـای  آنهـا را بـه قنداق‌هـا نصـب 
کمـان زنبورکی نیز  آرکبـوز اسـت و بـرد آنهـا بسـیار زیـاد اسـت« )146(. زوبیـن یا 
گویـد: »بـه شـکل  مـورد اسـتفاده بـود و بـازرگان ونیـزی پیرامـون آن چنیـن 
کمان‌هایی سـاخته بودند  کمان‌های شـاخی بود اما عمدا آنها را محکم‌تر از 
کـه بـا آن، زِه را  کشـیده می‌شـود و دارای دسـته‌ای اسـت بـا آلتی  کـه بـا دسـت 
کمان  کمان‌ها، باریک و دراز و به اندازه نصف طول  می‌کشـند. تیرهای این 

اسـت و مسـافتی عظیـم، طـی می‌کننـد« )147(.

کـز تولیـد سالح در ایـران بودنـد؛  لارسـتان و شـهر سـاوه در همـدان، از مرا
کـه: »در  تنـررو پرتغالـی دربـاره لارسـتان و تولیـد سالح در آن چنیـن نگاشـته 
که زهِ آنها بسـیار کشیده  کمان‌های ترکیِ بسـیار اعلایی می‌سـازند  این شـهر، 
کیفیـت عالـی‌ای دارنـد، خواهـان، زیـاد دارنـد و بـه  می‌شـود و چـون خیلـی 
کمان  گوزن،  جاهـای زیـاد می‌فروشـند« )148(. دربـاره سـاوه آورده: »از شـاخ 
کـه اغلـب مسـلمانان بـا خـود دارند و بیشـتر مردم این شـهر،  ترکـی می‌سـازند 

کمـان سـازی را می‌داننـد«)149(. هنـر 

گـروه  در دورۀ شـاه اسـمعیل و پـدر و پدربـزرگ او، طوایف»تالـش«، تنهـا 
که به همراه قبایل ترک روملو، اسـتاجلو، شـاملو، تکلو،  ایرانـی تبـاری بودنـد 
افشـار، قاجـار، ذوالقـدر، ورسـاق و... بـه عنـوان جنـگاور بـرای شـیخ طریقـت 
صفویه، شمشیر میزدند و همین شمشیر زدن برای مرشدان صفویه، آنها را 
در حلقه‌ی مریدان و در زمره‌ی »قزلباشـان« می‌گنجاند؛ »دده بیگ تالش« 
کـم قزویـن، سـاوجبلاغ، مـرو( و»خـادم بیـگ تالـش« )خلیفـة الخُلفـا و  )حا
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کـم بغـداد(، دو نمونـه از امـرای نامـدار و مقـرّب شـاه اسـمعیل بودند. این  حا
حضـور طوایـف تالـش در دوره طهماسـب هـم، نمایـان اسـت؛ اسـکندر بیـگ 
از »باینـدر خـان تالـش« بـه عنـوان بـزرگِ امـرای تالـش در عهـد طهماسـب، 
یـاد می‌کنـد و نیـز »حمـزه سـلطان تالـش« را از امـرای معتبـرِ شـاه، می‌خوانـد 
)150(. حاجـی اویـس سـلطان، قـرا خـان، الپـاووت و ابراهیـم خلیفـه، از دیگـر 
که اسکندر بیک آنها را از امرای شاه طهماسب،  فرماندهان تالشی هستند 

می‌نویسـد)151(.



14
تجارت و بازرگانی

هـا،  ازبـک  گیـری  قـدرت  و  از ظهـور  پیـش  تـا  و  او  اخالف  و  تیمـور  در دوره 
ماوراءالنهـر و خاصـه، »سـمرقند«)152(و نیـز هـرات، از منظـر شـکوه و وفـور 
نعمـت از آبادتریـن و ثروتمند‌تریـن نقـاط مشـرق زمین، محسـوب می‌شـدند 
و از طرفـی بـه مثابـه پـل ارتباطـی میـان چیـن، هنـد و هرمـز در خلیـج فـارس 
بـا آغـاز اعتال و نفـوذ نیـروی ازبـکان در ماوراءالنهـر بـه  بـه شـمار می‌رفتنـد. 
بایقـرا  پایـان حکومـت سـلطان حسـین  و  سـرکردگی محمـد خـان شـیبانی 
تیمـوری، موجـی از بـی ثباتـی سیاسـی و آشـوب و هرج و مـرج، این مناطق را 
گرفـت و از آن عهـد تـا پایـان زندگانـی شـاه اسـمعیل)930ق( هـم، متاثـر از  فـرا 
آن، ماوراءالنهر و خراسـان و نواحی شـرقی و شـمال شـرقی ایران، درگیر رکود 
و وخامت همه جانبۀ اوضاع شـد و تجارت و بازرگانی زمینی هم ناشـی از آن 
کرد. فرزنـدان تیمور، قادر به برقـراری امنیت نبوده  بـه ورطـه غـروب، سـقوط 
و سـرانجام در 913، خراسـان بـه چنـگ ازبک‌هـا درامـد و پیـروزی اسـمعیل 
بـر شـیبک خـان)916ق( هـم، نتوانسـت در بلندمـدت، حافظ ثبـات و تداوم 
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آرامـش در آن حـوزه جغرافیایـی باشـد و مناقشـات پیوسـته شـاه اسـمعیل 
کـه تخریـب و انهـدام آبادی‌هـای خراسـان و ماوراءالنهـر و سـیل  و ازبک‌هـا 
کشـتار جمعیـت و مهاجـرت را در پـی داشـت، رشـد و رونـق و بازیابـی سـرمایه 
کار را از بـی حاصلی و  و بازسـازی اقتصـادی و بازرگانـی را مانـع می‌آمـد و حتـی 

کشـانده بـود.  تباهـی بـه قحطی‌هـای بـزرگ 

در نتیجـه تجـارت زمینـی در شـرق بـه حالت تعطیل درآمـده و راه دریایی 
هرمـز و خلیـج فـارس بـه تنهـا جایگزیـن تـداوم تجـارت در شـرق ایـران، بـدل 
کـه پرتغالی‌هـا آن را در سـیطره خـود رانـده  شـد. ایـن مسـیر تجـاری پـر رونـق 
کـه هرمـز در آن، نقـش  بودنـد ناظـر بـه شـبکه تجـاری‌ای از هنـد بـه غـرب بـود 
مرکـز پیونـد دهنـده و راه ارتباطـی اصلـی بـه سـوی لارسـتان بـه شـیراز و از آن 
جـا بـه اصفهـان و تبریـز و همچنیـن مسـیر منتهـی بـه سـواحل شـبه جزیـره 
عربسـتان، خاصه»عـدن«)153( و نیـز بصره و بغـداد را بازی می‌کرد و اهمیت 

تجـاری و اسـتراتژیک آن، درخـور ملاحظـه بـود. 

ایـن مسـیر از سـواحل حجـاز و نیـز از غـرب خلیـج فـارس و بصـره و بغـداد 
و بـه حلـب و دیاربکـر و مدیترانـه و حـوزه لوانـت متصـل می‌شـد. عـراق عـرب 
و حلـب و دیاربکـر همچنیـن پلـی ارتباطـی بـرای رسـیدن بـه تبریـز و بنـادر 
دریـای خـزر محسـوب می‌شـدند. مسـیر ارتباطـی و تجـاری بنـادر سـواحل 
خـزر در مثلـث شروان_اسـتراخان_دربند، برقـرار بـود و بدیـن شـکل، اتصالـی 
دریایـی میـان ایـران بـا شـمال خـزر و حـوزه سـیطره روس و تاتـار، پدیـد آورده 
کریمـه و اروپـا را بـه قلمـرو تاتـار و روس و صفویـه و ازبـک تا چیـن پیوند داده  و 
کمتر از مسـیر نخسـت  کـه اهمیتـی  و درگیـر ایـن تجـارت دریایـی سـاخته بـود 
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کـردن ایـن مسـیر  فـوق الذکـر داشـت و بعدهـا انگلیسـی‌ها بـه فکـر جایگزیـن 
تجـاری بـا مسـیر هرمـز و خلیج فارس و در نتیجـه دور زدن پرتغالی‌ها افتادند 

کردنـد. گسـیل  و سـفیرانی چنـد از ایـن مسـیر بـه دربـار شـاه طهماسـب، 

کلـی در هرمز، شـیراز، تبریز، شـروان  در ایـرانِ عهـد شـاه اسـمعیل بـه طـور 
و سـواحل خزر و دیاربکر، بازرگانان حضور پررنگی داشـتند و تجارت پرمایه و 

قابـل توجه، در جریـان بود.

هرمز در قرون هشتم و نهم قمری
در قرن نهم، هرمز، ثروتمندترین یا یکی از ثروتمندترین مناطق شرق جهان 
گـون، در صحـت ایـن امـر، جـای  گونا گزارشـات و اسـناد  محسـوب می‌شـد و 
بـاب  الدیـن سـمرقندی)816_887ق( در  کمـال  باقـی نمی‌گذرانـد.  شـبهه 
کـه در روی زمیـن  هرمـز می‌نویسـد: »و ایـن هرمـز در میـان دریـا بنـدری اسـت 
بدل ندارد. تجار اقالیم سبعه از مصر و شام و روم و آذربایجان و عراق عرب و 
عجم و فارس و خراسـان و ماوراءالنهر و ترکسـتان و دشـت قبچاق و قلماق و 
تمـام بالد شـرق و چیـن و ماچیـن و خان بالیق، روی توجه بـه آن بندر دارند 
و مـردم دریابـار از حـدود چیـن و جـاوه و بنگالـه و سـیلان و جزایـر دیـوه محـل 
کنبات و  گجـرات و  گلبرگه و  تـا بلیبـار و حبـش و زنگبـار و بندرهـای بیجانگـر و 
سـواحل بـر عـرب تـا عـدن و جـده و ینبوع، نفایـس و ظرایف به آن بلـده آرند و 
مسـافران عالم از هرجا آیند و هر چه آرند در برابر هر چه خواهند، بی زیادت 
کنند و دیوانیان  جستجوی در آن شهر یابند. هم نقد دهند و هم معاوضه 
نقـره، عشـر سـتانند«)154(. نیکیتیـن، تاجـر  زر و  نقـود  از  از همـه چیـز غیـر 
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روسـی دربـاره هرمـز می‌گویـد: »مرکـز تجـارت بـزرگ همـه‌ی جهـان اسـت؛در 
کـه  کالاهـا، از همـه نـوع، وجـود دارد و هـر چیـزی را  آنجـا مردمـان و اجنـاس و 
در زمیـن تولیـد می‌شـود در هرمـز یافت می‌شـود. اما مالیات بسـیار بالاسـت: 
یعنـی یـک دهـم هـر چیـز«)155(. چنـگ هـو، دریاسـالار بـزرگ چینی، نـاوگان 
کار بـی شـک بـه خاطـر ثروت  هایـش را در اوایـل قـرن نهـم بـه هرمـز آورد. ایـن 
کـه معاصـر تیمـور بـود هـم ایـن رونق  کلاویخـو  ایـن جزیـره بـوده اسـت)156(. 
اقتصـادی هرمـز را تصدیـق می‌کنـد: »از ایـن شـهر، مقـداری بسـیاری مروارید 
کالاهـا را از چیـن بـه هرمـز  گرانبهـا بـه سـلطانیه می‌آورنـد. ایـن  و سـنگ‌های 
که بهترین نوع آن فقط در چین یافت  کشـتی‌های حاوی یاقوت  می‌آورند. 
که از سـلطانیه می‌گذرند و  کاروان هایی  می‌شـود و ادویـه، بـه هرمـز می‌آیند. 

بـه هرمـز می‌رونـد، شـصت روز در راه هسـتند«)157(.

هرمز در عهد شاه اسمعیل)907_930ق(
کوچـک اما خوب«، مردمان  کـه بـه قول دوراته باربوزا، »جزیره ایسـت،  هرمـز 
ثروتمندی از ایرانیان و اعراب داشـت و زبان‌های فارسـی و عربی در آن رایج 
کوچـه و بـازار بـه  کـه می‌رفتنـد در  بـود. اعیـان و تجـارِ عمـده در هرمـز، هـر جـا 
کـوزه‌ای آب یا تُنگی بـا تزئینات  کـه  علامـت تشـخص، نوکـری همـراه داشـتند 
نشـان  را  خـود  تجمـل  پـر  زندگـی  ترتیـب،  بدیـن  و  می‌کنـد  حمـل  نقـره‌ای 

می‌دهنـد)158(.

قـرار  اسـتفاده  مـورد  مـس  و  خالـص  نقـره  طال،  سـکه‌های  هرمـز،  در 
کـه بـه  می‌گرفـت. سـکه‌های طال را »اشـرفی« و نقـره را »لاری« می‌خواندنـد 
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جهت ضرب شـدن در لارسـتان، چنین خوانده می‌شـد. نقره را »تنگه« هم 
می‌شـدند)159(. خوانـده  »فلـوس«  مسـی،  سـکه‌های  و  می‌گفتنـد 

وجـود قوانیـن سـفت و سـخت تجـاری در هرمـز و نظـارت دقیق بـر اجرای 
گریزی‌های نظیر  کم فروشـی و قانون  کـه برای  آنهـا و مجازات‌هـای شـدیدی 
کرده بود و در  آن وجود داشـت، محیطی امن و مناسـب برای تجارت، مهیا 
نتیجـه همـه چیـز بـه قیمت و وزن معین به فروش می‌رسـید و بـه قول تنررو: 

گـردد«)160(. کـه عدالت در مـورد همه کس، رعایت  »آنهـا خیلـی مراقب‌‌انـد 

که یک طرف بندر هرمز در سـمت شـرقی و سـمت دیگر  تنررو می‌نویسـد 
آن، در غـرب جزیـره اسـت و در ایـن بنـدر، کشـتی هایـی بـه ظرفیت چهارصد 
تُـن می‌تواننـد لنگـر اندازنـد)161( و می‌افزایـد: »در هرمـز، انبـوه تجـار ثروتمنـد 
از  گسـترده میـان سـکنه و خارجیـان  و سـتدی  و داد  کنند  و صرافـان، سـا
کالاهـای زیـاد و پربهـا از  سـرزمین‌های مختلـف وجـود دارد. بدیـن جهـت، 
کـه در همـان ایـام در هند،  همـه سـو بدیـن جـا می‌آیـد«)162(. دوآرت باربـوزا 
هرمز و خلیج فارس سـیر می‌کرد درباره هرمز می‌گوید: »در این شـهر، تاجران 
کشـتی‌های بـزرگ. ایـن شـهر،  اصیـل بسـیاری وجـود دارد، همچنیـن اسـت 
کالاها از بسـیاری از سـرزمین‌ها بـدان وارد و  کـه انواع  بنـدر بسـیار خوبـی دارد 
کالاها و اجناس  کالاها، با  داد و ستد می‌شود. و در همی جا بسیاری از این 
هنـدی بـه صـورت تهاتـری، معاملـه می‌شـود. ایـن تجـار، انـواع ادویه‌هـا از 
کفـش راحتـی، تمبـر هنـدی، زعفـران، نیـل،  جملـه فلفـل، زنجبیـل، هـل، 
کائـو و همچنیـن انـواع سـنگ‌های قیمتـی،  کا مـوم، آهـن، شـکر، برنـج، دانـۀ 
ظـروف چینـی و عسـلبند را بـا خـود بـه ایـن شـهر می‌آورنـد و از ایـن طریـق، 
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پـول زیـادی به دسـت می‌آورند. ایشـان همچنین مقادیر زیـادی پارچه‌های 
کمبـی را نیـز بـا خـود دارنـد و از بنـگال نیـز پارچـه‌ای معـروف به»سـینافوس« 
کـه بسـیار ارزشـمند  کـه نوعـی پارچـه نخـی نـازک اسـت  را بـا خـود می‌آورنـد 
گلاب،  نقـره، شـنگرف،  زیـادی مـس،  بازرگانـان معمـولا مقادیـر  می‌باشـد. 
کالاهایـی همچـون ابریشـم،  پارچه‌هـای زربفـت، تافتـه می‌آورنـد. همچنیـن 
از شـهر »بـرم« و  مشـک مرغـوب و ریـواس بابلـی وارد ایـن شـهر می‌شـود و 
کوچـک و درشـت بـه هرمـز می‌آیـد. و از شـهر‌های حجـاز،  »جُلفَـر«، مرواریـد 
بـه هنـد حمـل  اینجـا  از  و  وارد شـده  ایـن شـهر  بـه  اسـب  زیـادی  بـه شـمار 
گهـگاه بـه صـورت دوهزار تایـی وارد  می‌گـردد. ایـن اسـب‌ها بـه صـورت هـزار و 
کشـتی‌های حامـل ایـن اسـب هـا، مقادیـر زیـادی خرمـا،  هنـد می‌شـود و در 
کوچـک نتراشـیده و سـوراخ  کشـمش، نمـک و سـولفور و همچنیـن مرواریـد 

نشـده، حمـل می‌شـود«)163(.

کـه بـر جنـب و جـوش و فعالیت  کالا و خواربـار و انـواع خدمـات  ایـن انبـوه 
شـورانگیز در این شـهر، می‌دمید و آن را برمی انگیخت، را تنررو هم تصدیق 
مثال  و  دنیاسـت  شـهرهای  تمـام  از  بهتـر  شـهر،  ایـن  در  آذوقـه   « می‌کنـد: 
گوشـت شـکار شـبیه آنچـه در اسـپانیا یافـت  کـره، هـر نـوع  گوشـت،  گنـدم، 
کـه  می‌شـود و بـه عالوه تـره بـار، میوه‌هـای خشـک و بسـیاری از میـوه جـات 
کشـتی بدیـن جـا آورده می‌شـود. حتـی  کامال بـا میوه‌هـای مـا فـرق دارد بـا 
کـه همـۀ آذوقـه  ج آورده می‌شـود. بـا ایـن  آب آشـامیدنی و هیـزم نیـز از خـار
ج آورده می‌شـود، غـذا در بازار‌هـای آن بسـیار زیـاد اسـت و مسـلمانان  از خـار
آنهـا را بـه نحـو خـوب و بسـیار لذیـذ درسـت می‌کننـد. پـس از برداشـتن پشـم 
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گوشـت آن  گوسـفند، تمامـی آن را بـا پوسـت بریـان می‌کننـد و بدیـن جهـت، 
کـه بـر اسـاس داده هـا، برمـی آیـد، سـودآور  بسـیار لذیـذ اسـت)164(. چیـزی 
گمـرک بالنسـبه زیـاد آن  بـودنِ قابـل توجـهِ تجـارت در هرمز_بـه رغـم عـوارض 
گرچـه اقلیـم خـود  کـه ظاهـرا بایسـتی ماننـد پیـش، یـک دهُـم باشد_اسـت. ا
جزیـره، اجـازه روییـدن چیـزی را نمی‌داد و جز نمـک در آن، چیزی نمی‌بود، 
ک و  امـا همیـن سـودآور بـودن تضمینـی، حجـم عظیمـی از انـواع غـذا و خـورا
کانـون بـرزگ تجـارت، فراهـم سـاخته بـود)165(. در سـایر  آشـامیدنی در ایـن 
کثر آنها، از توابع  که ا جزیره‌های خلیج فارس و سواحل شمالی و جنوبی آن 
گوشـت، ماهـی و خرمـا، بـه وفـور پیـدا  هرمـز بـه شـمار می‌رفتنـد هـم، نـان، 
می‌شـد و شـهرها و دهـات مذکـور، بـه شـاه هرمز، خـراج می‌پرداختنـد)166(.

شیراز و لارستان
موقعیـت جغرافیایـی یـک شـهر، عاملـی بسـیار مهـم بـر جـذب ثـروت و رونـق 
و ترقـی در تجـارت و بازرگانـی، بـه شـمار می‌آیـد و شـیراز و لارسـتان از حیـثِ 
کـه در آن جـا هـم معمـولا مسـیر تجـار  واقـع شـدن بـر سـر راه هرمـز و اصفهـان 
بـه تبریـز ختـم می‌شـد، از این امتیاز برخـوردار بودند. از سـاحل خلیج فارس 
بیشـتر  یـا  کاروانسـرا  پانـزده  تـا  پنـج  بیـن  بـه سـمت لار و شـیراز و اصفهـان، 
کـه در مسـیر شـیراز  کاروانسـراهای  وجـود داشـته اسـت)167(. تنـررو دربـاره 
کـه  بودنـد  مسـلمانانی  آنهـا  از  بعضـی  »در  می‌نویسـد:  بودنـد  اصفهـان  بـه 
کـه  کشـمش، پنیـر و یـک خوردنـی  کاه،  هرچـه مـورد نیـاز بـود از قبیـل جـو، 
از عسـل، بـادام و میـوۀ مغـزدار درسـت می‌کننـد بـه مـا می‌فروختنـد. بعضـی 
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کنانی داشـتند و بـه طـور مجانـی بـه مـا غـذا دادنـد و  کاروانسـراها سـا از ایـن 
کـه بلافاصلـه پـس از  مـا در مقابـل آن، پـول اقامـت خوبـی دادیـم. غذایـی 
کـه مطابـق  گوشـت بـود  رسـیدن بـه مـا می‌دادنـد اول نـان و عسـل و سـپس 
کیفیت آن فرق می‌کرد«)168(. وی می‌افزاید: »در این شـهر  کس،  درجه هر 
که پنجره‌های شیشه‌ای  پرجمعیت)شـیراز(، خانه‌های باشـکوه، زیاد اسـت 
کـه در مقـام مقایسـه بـا شـیراز و تجـارت بسـیار  دارنـد. مـردم ایـران می‌گوینـد 
گـزارش او دربـاره وفـور  پررونـق آن، قاهـره، روسـتایی بیـش نیسـت«)169(. 
کالاهـای فـراوان در آن جـا نیـز، اوضـاع مسـاعدی از  مـواد غذایـی و امتعـه و 
کـره، جـو، برنـج،  گوشـت،  ایـن شـهر بـرای تجـارت، مُصَـوّر می‌سـازد: »گنـدم، 
کـه در ایـن ناحیـه بـه عمـل می‌آیـد، بـه حـد وفـور  زعفـران و تمـام محصولاتـی 
گلابـی،  کـه عالوه بـر تـره بـار، سـیب،  وجـود دارد. باغ‌هـای زیـاد در آنجاسـت 
گل‌هـای سـرخ صـد بـرگ وجـود  هلـو، بِـه و انگـور بـه عمـل می‌آیـد و بـه عالوه 
کـرده و بـرای  گلاب می‌گیرنـد. میوه‌هـا را خشـک  کـه از آن مقـدار زیـادی  دارد 
فـروش بـه هرمـز می‌فرسـتند. همچنیـن برای فـروش، اسـبانِ زیـادی پرورش 

داده، بـه هنـد می‌فرسـتند)170(.

کـه شـهری  ایـن پـرورش اسـب و ارسـال آن بـه هنـد از راه هرمـز در لار هـم 
کـه بـه مثابـه حصـاری بـود،  کـوه  کـوه بـود، وجـود داشـت. عالوه بـر  در میـان 
گـچ داشـت. لارسـتان هـم مثـل شـیراز بـه جهـت  حصـاری هـم از سـنگ و 
واقـع شـدن در موقعیـت جغرافیایـی مناسـب، از امتیـاز مذکـور، سـود می‌بـرد 
کـه  نفـری‌ای  هـزار  چهـار  حـدود  جمعیـت  و  آن  بسـیار  و  زیبـا  خانه‌هـای  و 
گـواه تنـررو، قلمـرو  کـه بـه  داشـت، ملزومـات مرتبـط را مهیـا می‌سـاخت. ایـن 
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که سـکه‌های  گرفتـن ایـن امر  والـی لارسـتان، بسـیار وسـیع اسـت و بـا در نظـر 
موسـوم بـه »لاریِ«آن، در سراسـر ایـران و هرمـز، معتبـر و مورد اسـتفاده بود و 
کـه وسـیله عمـده‌ی معـاش آن مردمـان را تامیـن می‌کـرد، در  پـرورش اسـب 
که هر یک با خود از  انجا رواج بسـیار داشـت و همیشـه جماعت چارپادارانی 
هفت تا بیسـت یا بیشـتر، قاطر داشـتند، در آن جا حاضر و آماده‌ی مسافرت 
ج حصـار شـهر هـم باغ‌هـای میـوه در سـطح مقبولـی، بـازار  بودنـد و در خـار
کلیه موارد فـوق الذکر، همگی  مربوطـه را رونـق می‌بخشـیدند)171( و نظـر بـه 
گرچـه نبایـد هـم از  تصدیقـی بـر اوضـاع معیشـت بالنسـبه خـوب آنجاسـت و ا
کـه زمین‌هـای لارسـتان، عمدتـا، بایر و برای کشـت، نامناسـب  ایـن گذشـت 
کـوه و پرتـگاه  بـود. عـدم بـارش بـاران و مفـروش بـودن غالـب آن سـرزمین بـا 
کاری را  و دره‌هـای پـر سَـخره و سنگسـتانی هـم، اجـازه‌ی پرداختـن بـه هـر 

نمـی‌داد.

تبریز
موقعیـت جغرافیایـی مناسـب تبریـز بـه عنوان یکی از دو شـهر ثروتمنـد ایران 
حلـب  دیاربکـر،  شـروان،  نظیـر  تجـارت  کانون‌هـای  سـایر  بـه  آن  نزدیکـی  و 
و آب‌هـای خـزر و نیـز دسترسـی بـه آب فـراوان، جمعیـت زیـاد، آب و هـوای 
مناسب و مسائل دیگر، به این شهر، موقعیتی ممتاز بخشیده بود. ابریشم 
خـام از تمـام نقـاط ایـران بـه ایـن شـهر می‌رسـید و از تبریـز بـه آناتولـی و دیگـر 
کاخ‌هـا و خانه‌هـای باشـکوه،  جاهـا، منقـل می‌شـد)172(. تبریـز، مملـوء از 
کاروانسـراهای متعـدد بـود_ ف و پیشـه وران بسـیار و 

َ
بازار‌هـای طویـلِ مُسـقّ
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کـه بـه قـول تنـررو، هر یک به اندازه یک روسـتا اسـت و به غیر  کاروانسـراهایی 
کاروانسـراهای دیگـری، مخصـوص چارپـاداران و چارپایـان آنهـا،  از ایـن هـا، 

وجـود داشـت.

بومیـان تبریـز، ایرانـی تبـاران بودنـد و عـده‌ای از ترکمانـان پیـرو اسـمعیل 
کن تبریز  هـم در شـهر مسـتقر شـده بودنـد)173(. تنـررو درباره ارمنی‌های سـا
و ایران می‌نویسد: » در اینجا دو دسته مسیحی هستند و تعداد آنها در این 
کشـور قابـل ملاحظـه اسـت. یـک دسـته فرنگـی نامیـده می‌شـوند و عـادات و 
کشـاورزان و صنعتگران هسـتند.  کثریت آنان  آییـن آنهـا عینـا مثـل ماسـت و ا
آنـان تجـار ثروتمنـدی هسـتند.  کـه بیشـتر  ارمنیـان می‌باشـد  دسـته دیگـر 
کـه در آنهـا مراسـم عشـاء ربانـی  کوچـک دارنـد  کلیسـا و عبادتـگاه  آنهـا چنـد 
برگـزار می‌کننـد«)174(. بـازرگان ونیزی چنین شـرح می‌دهد: »عدۀ بالنسـبه 
فراوانـی از ارمنی‌هـای مسـیحی در تبریـز اقامـت دارنـد. یهودیـان در تبریـز نیز 
کاشـان و یـزد بـه تبریـز آمـده و از اتبـاع صفویان‌‌انـد و  هسـتند امـا از بغـداد و 

کاروانسـرا‌ها بـه سـر می‌برنـد«)175(. ماننـد دیگـر بازرگانـان بیگانـه در 

گمرک، رسـومات و خراج، درامـد قابل توجهی را روانه  عـوارض راهـداری، 
گـواه بـازرگان ونیـزی هـر سـال شـصت هـزار دوکات  خزانـه تبریـز می‌کـرد و بـه 
بـرای  گمـرک  عـوارض  می‌رفـت)176(.  حکومـت  جیـب  بـه  طریـق  ایـن  از 
گر  مسـیحیان، ده درصـد و بـرای مسـلمانان، پنـج درصد بود اما مسـلمانان ا
کالا در تبریـز را نداشـته و صرفـا خواهـان عبـور از شـهر بودنـد،  قصـد فـروش 
کالاهـای آنهـا، وزن می‌شـد و بـه نسـبت و قیمـت مشـخصی  ابتـدا همـه‌ی 

بـرای آن، عـوارض تعییـن می‌کردنـد)177(.
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کالای بازرگانـی بـرای  تجـارتِ ابریشـمِ خاشـم، مهم‌تریـن و پرسـودترین 
گزارشـاتِ سـفرنامه هـا، ناظـر بـه  تبریـز و شـاه اسـماعیل بـه شـمار میرفـت. 
اسـت؛گندم.  عهـد،  آن  تبریـزِ  در  موجـود  غذایـی  مـواد  و  کالا  کلانِ  حجـم 
گونه‌هـای مختلـف  گوسـفند، ماهـی،  گاو،  گوشـت  جـو، برنـج، خاویـار، انـواع 
کاهـو، سـبزی  کلـم،  میـوه جـات و سـبزی جـات ماننـد زیتـون، نارنـج، لیمـو، 
گیاهـان دارویـی، مرزنگـوش و  خـوردن، شـلغم، هویـج، پیازچـه، جعفـری، 

کوهـی، بـه وفـور در تبریـز، پیـدا می‌شـد)178(.  کلیـل  ا

که برای حمل آن به تبریز، مسـیرِ دوری  گران بود از آن رو  هیزم و ذغال، 
طـی می‌شـد. یـک بـارِ شـتر از آنهـا به قیمت شـش و یا هفت شـاهی به فروش 
می‌رسـید. در خانه‌هـای بـزرگ تبریـز، باغ‌هـای پرمیـوۀ بسـیاری بـود. اطـراف 
ع متعدد و دهات بسـیار وجود داشـت و جمعیت مطلوبی در آن  تبریز، مزار

آبادی‌هـا بـه سـر می‌بردند.

شروان و سواحل کاسپین
کـه بنـدری هـم  گـواه سـخنان بـازرگان ونیـزی، شـماخی در مرکـز شـروان  بـه 
کالای آن،  کانون دادوستد بود. مهم‌ترین  داشت، شهری بزرگ، ثروتمند و 
کـه بـه میـزان انبـوه، تولیـد می‌شـد و پارچه‌ی حریـر آن،  پارچـه ابریشـمی بـود 

مشـهور بود)179(.

ایـن دژ   « کـه دژی هـم داشـت، می‌افزایـد:  دربـاره سـاحل محمودآبـاد 
کرانـه دریـای  کـه بـر  محمودآبـاد در ناحیتـی غنـی اسـت زیـرا بنـدری اسـت 
کـه از اسـترآباد و سـاری و مازنـدران  کشـتی هایـی  مازنـدران قـرار دارد. همـه 
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کالا بـه مقصـد تبریـز و شـماخی حمـل می‌کنند در ایـن بندر بارمی  می‌آینـد و 
اندازنـد)180(.

تنـررو سـخن از ماهیگـری و وجـود تجـارت دریایـی در مناطـق مختلـف 
یافـت  وفـور  بـه  دار  فلـس  ماهـی  کاسـپین،  دریـای  »در  می‌رانـد:  کاسـپین، 
می‌شـود و از آن بیشـتر ماهی‌های بدون فلس اسـت. تمامی این ماهی‌ها را 
کـه خیلـی پرگوشـت و خوشـمزه هسـتند. بیـن قصبات و  در بـازار می‌فروشـند 
کشتی‌ها و قایق‌ها در رفت و آمد هستند)181(.  دهات زیاد اطراف این دریا، 
آنجوللـو هـم از دربنـد، چنیـن می‌گوید: »میان باروهـای دژ دربند، خانه‌های 
کـه  کشـتی‌های بسـیار  متعـددی سـاخته انـد، زیـرا دربنـد، بنـدری اسـت بـا 
کشـتی هایی  برای بازرگانی به اسـتراخان و دیگر جاها، رفت و آمد می‌کنند. 

کـه بارشـان بـه دویسـت تـن می‌رسـد بـه ایـن بنـدر می‌آینـد)182(. 
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کـه در  حضـور در خـوی بـرای اسـمعیل از تبریـز، خوشـایندتر بـود، از آن رو 
خـوی، حیـوان بـرای شـکار، بسـیار بـود و اسـمعیل هـم، دلباختـهِ شـکار. بـه 
کنون، اثـری از آن  کـه ا کاخـی در خـوی بـرای خویش سـاخت  همیـن جهـت، 
کاخ اسـمعیل در خـوی و اقدام  موجـود نیسـت. شـرح بـازرگان ونیـزی دربـاره 
کـردن ایـن شـهر، یگانـه اسـت: »خـوی، تـا چنـدی پیـش  اسـمعیل بـه آبـاد 
کنـون قسـمت  ویـران بـود امـا اسـماعیل بـه تجدیـد بنـای خـوی پرداخـت و ا
کاخی است بزرگ  که ساخته،  کرده است. از جمله بناهایی  اعظم آن را آباد 
کاخ، دیوارهایی  گرد ایـن  کـه بـه زبان فارسـی دولتخانه، خوانده می‌شـود. بر 
بـر روی هـم تشـکیل محلـی وسـیع داده  و حـرم  و قصـر  کشـیده‌‌اند  آجـر  از 
کاخ، تالارهـا و اتاق‌هـای فـراوان سـاخته انـد، همـه در زیـر  اسـت. در داخـل 
کاخ، دو در و در حیاط  یک سقف، و قصر دارای باغی بزرگ و باشکوه است. 
کـه  کرده‌انـد. در جلـوی دروازه‌ای  کـه آنهـا را بسـیار خـوب، تزئیـن  عالـی دارد 
کـدام  کـه محیـط هـر  کوچـک دیـده می‌شـود  رو بـه مغـرب اسـت، سـه بـرج 
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هشـت یارد و بلندی هر یک پانزده شـانزده یارد اسـت. این برج‌ها را از شـاخ 
کـه در جهـان، هماننـد آن نیسـت.  گـوزن سـاخته‌‌اند و همـه متفـق القول‌‌انـد 
از  اسـماعیل  گرانقـدر می‌پندارنـد. شـاه  را سـخت  ایـن چیز‌هـا  نیـز  ایرانیـان 
کـردن در تبریـز لـذت می‌بـرد زیـرا ایـن  کاخ، بیشـتر از زندگـی  زیسـتن در ایـن 

سـرزمین بـرای شـکار بسـیار مناسـب اسـت)183(.

صوفـی اوغلـی همچنیـن، چهـار بـازار دور میـدان قدیم اصفهـان، احداث 
کـرد)184(. کـرد و آن میـدان را فـراخ تـر 

کُرد  کـه با صـارم  بـه هنـگام عزیمـت بـه همـدان و تقریبـا در ایـام منازعاتـی 
داشت، به مرقد امامزاده سهل علی شتافته و به عمران و آبادی آن، فرمان 
که از زیر  گرفت و نهر آبی  گنبد مقبره مورد بازسـازی قرار  داد. به موجب آن، 
گل و درخـت وافـر، آراسـته  گردید؛گـرد آن هـم بـه  بـارگاه، میگذشـت، احـداث 
کنار مقبره، بنا شـد و ملازمان و  گرفت. دریاچه‌ای به  شـد و شـکل بوسـتان، 

گشـتند)185(. خادمـان بـارگاه، بـه صله و انعام، مبذول 
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کتـاب را در نظر می‌آوریـم: انگیزه‌ی  کنـون بـار دیگـر پرسـش نخسـت ابتـدای  ا
کردن حکومت، چه بود؟به یقین،  اصلی و مشـخص اسـمعیل از قیام و برپا 
جنبش اسـمعیل، تکمیلی بر جنبش پدر و پدربزرگش اسـت و آغازگر جنبش 
صفویـه، اسـمعیل نبـوده اسـت؛لذا علـت یابـی انگیزه‌هـای جنبـش نظامـی 
صوفیـان طریقـت صفـوی را بایـد بـر انگیزه‌هـای شـیخ جنیـد و شـیخ حیـدر، 
پدربزرگـش،  و  پـدر  قیـام  بـا  را  اسـمعیل  قیـام  کـرد و سـپس نسـبت  متمرکـز 
کـردن ایران  گـر نیت اصلی اسـمعیل از قیام، متحد  سـنجید. از ایـن جهـت، ا
و رهانـدن آن از تجزیـه و عـدم یکپارچگـی باشـد و نیـز، امتـداد و تداومـی بـر 
کوشـش‌های پـدر و پدربزرگـش باشـد، بایسـتی بتـوان ایـن انگیزه‌هـای ملی را 
بـه اقدامـات و فعالیت‌هـای شـیخ جنیـد و شـیخ حیـدر نیـز نسـبت داد، حال 
آنکـه هیـچ انگیـزه‌ی ملـی و قومـی‌ای در فعالیت‌هـا و رفتار و شـخصیت شـیخ 
جنیـد و شـیخ حیـدر، دیـده نمی‌شـود و هیـچ سـندی دربـاره آنهـا نسـبت بـه 

ایـن مسـائل، وجود نـدارد. 
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گرفتن  نیت شیخ جنید و شیخ حیدر از اقدامات نظامی، صرفا بر دست 
گری در این راه، صرفا نقش  سلطنت و حکومت بوده است و تشیع و شیعی 
وسـیله و واسـطه را ایفـا می‌کـرده امـا نیـت و انگیـزه اصلـی اسـمعیل بـر خالف 
پدر و پدربزرگش، صرفا »ترویج و اشـاعه مذهب تشـیع« بوده اسـت؛چنانکه 
اسـناد و شـواهد تاریخـی هـم چیـزی جـز آن نمی‌گوینـد و از تعمـق در فحـوا 
و درون مایـۀ اقدامـات و رفتارهـای مختلـف اسـمعیل در جـای جـای سـی و 

هشـت سـال زندگانـی‌اش هـم می‌تـوان بدان رسـید. 

کردن حکومت با پدر و پدربزرگش،  اینکه چرا قصد و نیت اسمعیل از برپا 
کودکی اسـت؛ وی  گیالن در ایـام  متفـاوت بـوده ناشـی از اقامـت اسـمعیل در 
گذرانده و در آن ایام،  گیلان  کودکی و نوجوانی خود را در بیت سادات شیعی 
تحـتِ تعلیـمِ مسـتقیم شـمس الدیـن لاهیجـی، معلـم شـخصی خـود بـوده 
اسـت. برخـورداری اسـمعیل از تعلیمـات دینـی او و پـرورش در یـک محیـط 
گیـری شـخصیت و  دینـی، بـی شـک، نقـش بسـیار موثـری در تربیـت و شـکل 
باورهای او داشـته اسـت و می‌توان آن را حداقل یکی از عواملِ اصلیِ تفاوت 

کـردن حکومـت بـا پدر و پدربزرگش دانسـت.  انگیزه‌هـای اسـمعیل از برپـا 

کردن ایران توسط یک فرد یا  که آیا صرفا یکپارچه  مساله دوم این است 
حکومت، به معنی انگیزه‌های ملی و دغدغه‌های وابسـته به آن در شـخص 
کنشـگر اسـت)مانند اسـمعیل صفـوی(، یـا ایـن یکپارچـه سـاختن می‌توانـد 
گر صرفـا  وسـیله‌ای بـرای وصـول بـه هـدف یـا اهـداف نهایـیِ دیگـری باشـد؟ا
کـردن، نمودگـر انگیزه‌هـای ملـی یـک فـرد اسـت، این را می‌تـوان به  یکپارچـه 
گفـت، پـس از  کـه می‌تـوان  گـورکان هـم نسـبت داد؛چنـان  سالجقه یـا تیمـور 
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ایلخانـان مغـول، ایـران در وضعیـت تجزیـه و ملـوک الطوایفی به سـر می‌برد و 
کمر  کـردن ایران،  کـه دغدغه‌های ملی داشـت برای متحد و یکپارچه  تیمـور 
بسـته و در نهایت توانسـت ایران را زیر یک پرچم ببرد و لذا وی ایران را احیا 
کـرد و بدیـن جهـت، یکـی از شـخصیت‌های ملـی تاریـخ سـرزمین ایـران، بـه 
شـمار می‌رود؛یـا آنکـه چـون در عهـد غزنویـان و آل بویـه یا پیـش از آن در عهد 
سـامانیان و صفاریـان، ایـران بـه چنـد بخـش تقسـیم شـده بـود و تمامیـت 
آن تحـت سـیطره‌ی یـک حکومـت نبـود، سـلجوقیان بـه ایـران تاختـه و آن را 

نجـات داده و بـار دیگـر سـرزمین ایـران را زیـر یـک پرچـم بردند. 

کـه دربـاره نجـات دادن و احیـا  کنـون سـخنی بدیـن سـان چنـان  امـا تا
گفته می‌شـود، هیچگاه درباره تیمور  کردن ایران به دسـت اسـمعیل صفوی 
کـه همـان وضعیـت بـر ایشـان نیـز صـادق اسـت، بیـان نشـده  و سـلجوقیان 
اسـت؛ فلذا از این بابت نیز، دعوای مذکور، باطل اسـت. در پایان، این نکته 
کـه اسـمعیل هیچـگاه، خـوارزم و ماوراءالنهـر را ضمیمـه  هـم بایـد بـه یـاد آورد 
ک خـود نکـرد و پـس از او فقـط در عهـد نـادرِ افشـار، ایـن سـرزمین‌ها بـار  خـا
کـردن ایـران توسـط اسـمعیل،  دیگـر ضمیمـه ایـران شـد و ادعـای یکپارچـه 
از ایـن بابـت نیـز محـل، ایـراد اسـت امـا ایـن دو سـرزمین در عهـد تیمـور و 
سالجقه، بخشـی از قلمـرو ایشـان بـوده اسـت و لـذا تیمـور و سالجقه از ایـن 

بابـت نسـبت بـه اسـمعیل، دسـتِ برتـر دارنـد.
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اسالم، لمبتـن، ص300، 302، ترجمـه علـی مرشـدی زاد

5(  پیدایش دولت صفوی، میشل م. مزاوی، ص 151، 152

6( سفرنامه ونیزیان، ص 456، ترجمه منوچهر امیری، چاپ سوم( 

کمبریج، جلد6، قسمت2، ص 211، ترجمه تیمور قادری 7( تاریخ ایران 

8( پیدایـش دولـت صفـوی، میشـل م. مـزاوی، ص 152، ترجمـه یعقـوب آژند؛صفویـان، 
امیـن بنانـی، سـیوری، لکهـارت و ... ، ص 71، ترجمـه یعقـوب آژنـد، انتشـارات مولی؛ 
دولـت و حکومـت در دوره میانـه اسالم، لمبتـن، ص300، ترجمـه علـی مرشـدی زاد؛

کمبریج، جلد6، قسمت3، ص77، 78، ترجمه تیمور قادری 9( تاریخ ایران 

10( سـه سـفرنامه، ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و ویلـم فلـور، ص349، نشـر بنیـاد 
موقوفـات دکتـر محمـود افشـار

11( جواهرالاخبار، تصحیح محسن بهرام نژاد، ص 115( 

ایـرج  12( تاریـخ عثمانـی، اسـماعیل حقـی اوزون، جلـد2، ص 277)پاورقـی( ، ترجمـه 
نوبخـت

کتـاب تحقیقاتـی در تاریـخ ایـران عصـر صفـوی، راجـر  13( نقـل سـیوری از مینورسـکی در 
سـیوری، ص104، 105، ترجمـه عباسـقلی غفـاری فـرد و محمدباقـر آرام



یو حواش ها ادداشتی     119

فصل دو

قبـاد حسـینی، ص 42، تصحیـح محمدرضـا  بـن  ایلچـی نظامشـاه، خورشـاه  تاریـخ   )1
کوئیچـی هانـه دا    نصیـری و 

2( حبیب السیر، جلد4، ص 602، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی

3( شـاه اسـماعیل صفـوی، مجموعـه اسـناد و مکاتبـات تاریخـی، ص 48، عبدالحسـین 
گونـه نسـبی و  کـه صفویـه بـه  نوایـی؛ از ایـن رو نظـر پروفسـور لمبتـن بـا ایـن مضمـون 
نـه مطلـق، ظاهـرا بـرای تشـخیص ممالـک خـود از امپراطـوری عثمانـی و ایجاد حس 
گری را مذهب دولتی قرار داده اسـت، مردود  یکپارچگی در میان اتباعشـان، شـیعی 
اسـت )نقل سـیوری از لمبتن، تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی، راجر سـیوری، 

ترجمـه عباسـقلی عباسـی فـرد و محمدباقـر آرام، ص 95( 

کمبریج، جلد6، قسمت2، ص306، ترجمه تیمور قادری 4( تاریخ ایران 

کوب، ص 224 5( دنباله‌ی جستجو در تصوف ایران، دکتر عبدالحسین زرین 

کـه در روایـات بـه اسـماعیل منسـوب شـده در بـاب دو هزار نفر  6( اولیـن خـون پاشـی بزرگـی 
که در اردبیل به چنگ اسماعیل افتادند و جز معدودی  اسیر از قشون آق قیونلو ست 
گرویدند، باقی آنها به جهت عدم پذیرش تشیع، به آتش سوختند )عالم  که به تشیع 
که به  کتاب از آن رو  کوشش یدالله شکری( ؛ اما روایات این  آرای صفوی، 53، 54، به 
شـیوه نقالـی و قصـه گویـی، پرداخته شـده، چندان معتبر نیسـت و تـا حدی، جنبه‌ی 

کرد افسـانه‌پردازی بـه آن غلبـه دارد و الزاما نمی‌تـوان به مندرجات آن، اعتماد 

7( احسن التواریخ، جلد2، ص 956، تصحیح عبدالحسین نوایی

8( سـفرنامه ونیزیـان، ص265، 434، 435، ترجمـه منوچهـر امیری؛احسـن التواریـخ، 
جلـد2، ص 960، تصحیـح عبدالحسـین نوایـی

9( احسـن التواریـخ، جلـد2، ص 960، تصحیـح عبدالحسـین نوایی؛خلـد بریـن، ص 110، 
تصحیـح میرهاشـم محدث
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تاریـخ  امیـری؛  منوچهـر  ترجمـه   ،268  ،267  ،436  ،330 ص  ونیزیـان،  سـفرنامه    )10
شـاه اسـماعیل و طهماسـب، امیرمحمـود خواندمیـر، ص 66، تصحیـح محمدعلـی 
نوایـی؛  التواریـخ، جلـد2، ص 976_977، تصحیـح عبدالحسـین  جراحـی؛ احسـن 
کتابفروشـی حافظ؛ جواهرالاخبار، ص 119، تصحیح  تاریخ جهان آرا، ص 266، نشـر 

محسـن بهـرام نـژاد؛

11( سـفرنامه‌های ونیزیـان در ایـران، ص330، 435، 436ترجمـه منوچهـر امیـری، نشـر 
خوارزمـی

12(  )تکملـه الاخبـار، عبـدی بیـگ شـیرازی، ص42، تصحیح عبدالحسـین نوایـی؛ تاریخ 
کتابفروشـی حافظ جهـان آرا، قاضـی احمـد غفـاری، ص 268، نشـر 

13(  فتوحات امینی )فتوحات شاهی( ، تصحیح محمدرضا نصیری، ص 221

14( حبیب السیر، جلد4، ص 478، 480، 481، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی؛ تاریخ 
کتابفروشی حافظ؛ خلد برین، ص142، تصحیح میرهاشم  جهان آرا، ص 268، نشر 

محدث ؛ عالم آرای عباسـی، جلد1، ص51، تصحیح فرید مرادی، نشـر نگاه

15(  خلـد بریـن، ص 143، تصحیـح میرهاشـم محـدث؛ تاریـخ خانـی، علـی بـن شـمس 
الدیـن بـن حاجـی حسـین لاهیجـی، ص158، 159، تصحیـح منوچهـر سـتوده

16( تاریـخ ایلچـی نظامشـاه، خورشـاه بـن قبـاد حسـینی، ص 29، تصحیـح محمدرضـا 
کوئیچـی هانـه دا؛ خورشـاه بـن قبـاد وی را از امرای سـلطان مـراد آق قیونلو  نصیـری و 
در  اعتمادالسـلطنه  خـان  محمدحسـن   .  )29 ص  شـاه،  نظـام  )ایلچـی  می‌خوانـد 
کن در ابرقوه می‌خواند )منتظم ناصری،  منتظم ناصری وی را از اهالی لرستان و سا

جلـد2، ص743، تصحیـح محمداسـماعیل رضوانـی( 

17( فتوحـات امینـی، تصحیـح محمدرضـا نصیری، ص 237؛ خلد بریـن، ص 148، 149، 
تصحیح میرهاشـم محدث( 

18(  تکملـه الاخبـار، ص 44، تصحیـح عبدالحسـین نوایی؛عالـم آرای عباسـی، جلـد1، 
ص 52، نشـر نگاه؛حبیب السـیر، جلد4، ص 478، 480، 481، تصحیح سـیدمحمد 

کتابفروشـی حافـظ دبیرسـیاقی؛ تاریـخ جهـان آرا، ص 269، نشـر 
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کرده  19( سـلطان حسـین بایقرا در نامه خود، اسـماعیل را به جای شـاه، »میرزا« خطاب 
بود )تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه، 
او، سـنی مذهـب  گرچـه  ا  . فـرد(  و عباسـقلی غفـاری  نوایـی  ص 68، عبدالحسـین 
گرایشـات علـوی متاثـر از فضـای عصـر در رفتارهـای وی، بـارز بود؛چنانکـه بـه  بـود امـا 
میرسـید علـی قائنـی فرمـان داد تا خطبه به نـام دوازده امام)ع(  بخوانـد )تاریخ ایران 
کمبریـج، جلـد6، قسـمت3، ص48، ترجمـه تیمـور قادری( ؛ همچنین باید برشـمرد 
که اسـمعیل وی را به سـختی عقوبت داد بر مذهب شـیعه  کیا چلاوی«  که»حسـین 

بود.

20(  فتوحـات امینـی، تصحیـح محمدرضـا نصیـری، ص 242، 243؛ عالـم آرای عباسـی، 
جلـد1، ص52، نشـر نـگاه؛ یحیـی بـن عبداللطیـف قزوینـی، مـدت قتـل عـام طبـس را 
سـه روز )لـب التواریـخ، ص 246، نشـر موسسـه خـاور، چـاپ 1314(  و قاضـی غفـاری 
کشـته شـدگان را هشـت هـزار نفـر می‌نویسـند )تاریـخ جهـان آرا، ص 269، نشـر  تعـداد 
کتابفروشـی حافـظ(  و خواندمیـر آن را سـه تـا چهـار هـزار نفر می‌خواند )حبیب السـیر، 

جلـد4، ص 480، تصحیـح سـیدمحمد دبیرسـیاقی( 

کوئیچـی هانـه  21(  ایلچـی نظـام شـاه، خورشـاه بـن قبـاد، تصحیـح محمدرضـا نصیـری و 
واقعـه  یـدالله شـکری؛  کوشـش  بـه  آرای صفـوی، ص 477،  عالـم  دا، ص36، 37؛ 
گنجانـدن  ج اسـت امـا  فجیـع آتـش زدن اسـتخوان ابوحنیفـه در هـر دو متـن، منـدر
کتـاب عالم  گرچـه مضمـون  سـگ در قبـر او، فقـط در عالـم آرای صفـوی آمـده اسـت. ا
آرای صفـوی، چنـدان قابـل اعتمـاد نیسـت؛لیکن ایـن رخداد را خورشـاه بـن قباد نیز 
گـزارش داده و از ایـن منظـر، ابهامـی بـر آن وارد نیسـت و از سـوی دیگـر بارها رفتارهای 

مشـابه از اسـماعیل سـر زده اسـت و چنیـن فعلـی از او ابـدا بعیـد نیسـت.

22(  احسـن التواریـخ، جلـد2، ص1053، 1054، تصحیـح عبدالحسـین نوایـی؛ عالـم آرای 
عباسـی، جلد1، ص61، نشـر نگاه؛ تاریخ شـاه اسـماعیل و شـاه طهماسـب، امیرمحمود 
خواندمیـر، ص 71، تصحیـح محمدعلـی جراحـی؛ ظاهـرا  آدمخـواری قزلباشـان، ریشـه 
کسـپاری آنـان داشـت. در ایـن مراسـم، آتشـی بـرای مـردگان روشـن  در رسـم جشـن خا
ک، مردگانشان را می‌خوردند  می‌کردند و پس از مراسم سوگواری، به جای تدفین در خا

کمبریـج، جلـد6، قسـمت3، ص74، 75، ترجمـه تیمـور قـادری( . )تاریـخ ایـران 
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23( ایلچی نظامشـاه، خورشـاه بن قباد حسـینی، ص 53، تصحیح محمدرضا نصیری 
کوئیچی هانه دا؛ حبیب السیر، جلد 4، ص 513، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی و 

آرای عباسـی،  نوایـی؛ عالـم  )تکملـه الاخبـار، ص 51، 52، تصحیـح عبدالحسـین    )24
جلد1، ص63، نشـر نگاه؛ دکتر باسـتانی پاریزی به اشـتباه، مقتل بنایی را در فارس، 
که وی در  عنـوان نمـوده اسـت )سیاسـت و اقتصـاد عصـر صفـوی، ص 220( ؛ حـال آن 

کشـته شـد تاخـت و تـاز صفویـه بـه ماوراءالنهـر به دسـت قزلباشـان 

25(  سه سفرنامه، ص361

26(  سه سفرنامه، 361، 362

27(  سفرنامه ونیزیان، ص 409، ترجمه منوچهر امیری

28(  )سفرنامه ونیزیان، ص 397، ترجمه منوچهر امیری

29( احسن التواریخ، جلد2، ص1187، تصحیح عبدالحسین نوایی

30( تاریخ ادبیات در ایران، ذبیح الله صفا، جلد5، بخش اول، ص242، انتشارات فردوسی

31(  خلـد بریـن، ص 13، 122، 200تصحیـح میرهاشـم محـدث، چـاپ انتشـارات بنیـاد 
موقوفـات دکتـر محمـود افشـار یـزدی

32( تاریـخ ایلچـی نظامشـاه، خورشـاه بـن قبـاد، ص 17، تصحیـح محمدرضـا نصیـری و 
کوئیچـی هانـه دا

33(  مهمان نامه بخارا، ص346، تصحیح منوچهر ستوده

34(  بدایع الوقایع، جلد1، ص5، تصحیح الکساندر بلدروف

35( حبیب السیر، جلد4، ص468، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی

کوئیچـی هانـه دا؛ تکملـه  36( ایلچـی نظـام شـاه، ص55، تصحیـح محمدرضـا نصیـری و 
الاخبـار، ص50، تصحیـح عبدالحسـین نوایـی؛ احسـن التواریـخ، جلـد2، ص1056، 

1057، تصحیـح عبدالحسـین نوایـی



یو حواش ها ادداشتی     123

37(  خلد برین، ص 210، تصحیح میرهاشم محدث ؛ احسن التواریخ، جلد2، ص1001، 
1002، تصحیـح عبدالحسـین نوایـی ؛ تاریـخ ادبیـات در ایران، ذبیـح الله صفا، جلد5، 
بخـش1، ص297، 298؛ شـرح دیـوان امـام علـی)ع( ، شـرح هدایـة الحکمـه، شـرح 
گیتی نما،  طوالـع الانـوار، حاشـیه بـر تقریر اقلیـدس خواجه نصیرالدین طوسـی، جام 

شـرح بـر حکمـة العیـن از جمله آثار اوسـت.

کاشـانی، تصحیـح اعظـم جوزدانـی و نیلوفـر غلامـی، ص  38(  دیـوان مال محسـن فیـض 
232

39(  مهمـان نامـه بخـارا، ص339_341، تصحیـح منوچهـر سـتوده؛ شـعر محمـد خـان 
کـه مکـرر محمـد خـان  شـیبانی بـه زبـان ترکـی اسـت. فضـل الله بـن روزبهـان خنجـی 
شـیبانی را بـه قلـع و قمـع اسـماعیل، ترغیـب می‌کـرد نیـز بـه پارسـی در سـتایش امـام 
رضا)ع( شـعر سـروده اسـت. رجوع شـود به: مهمان نامه بخارا، فضل الله بن روزبهان 

خنجـی، ص 336، 337، تصحیـح منوچهـر سـتوده

40(  از شیخ صفی تا شاه صفی، ص 45، تصحیح احسان اشراقی

41( وقایع السنین والاعلام، سید عبدالحسین حسینی خاتون‌آبادی، تصحیح محمدباقر 
بهبودی، ص443

42(  احسن التواریخ، جلد2، ص 1190، 1192، تصحیح عبدالحسین نوایی

43(  اسناد و مکاتبات تاریخی شاه اسماعیل، ص 145، عبدالحسین نوایی

44( سـه سـفرنامه، ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و ویلـم فلـور، ص352، نشـر بنیـاد 
موقوفـات دکتـر محمود افشـار

45(  حبیب السیر، جلد4، ص 533، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی

46(  احسن التواریخ، جلد2، ص1073، تصحیح عبدالحسین نوایی؛تکمله الاخبار، ص 
53، تصحیح عبدالحسین نوایی، نشر نی

47( عالـم آرای عباسـی، جلـد1، ص64، تصحیـح فریـد مـرادی، نشـر نـگاه؛ حبیـب السـیر، 
جلد 4، ص 539، 540، تصحیح سـیدمحمد دبیرسـیاقی ؛ احسـن التواریخ، جلد2، 
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ص 919، تصحیـح عبدالحسـین نوایـی ؛ تاریـخ شـاه اسـماعیل و شـاه طهماسـب، 
امیرمحمـود خواندمیـر، ص 84، تصحیـح محمدعلـی جراحـی

کوئیچی  48(  تاریـخ ایلچـی نظـام شـاه، خورشـاه بـن قبـاد، تصحیح محمدرضا نصیـری و 
هانـه دا، ص 18_19

قبـاد حسـینی، ص 30_32، تصحیـح محمدرضـا  بـن  ایلچـی نظامشـاه، خورشـاه    )49
کوهیپـی هانـه دا(  نصیـری و 

50( تاریـخ خانـی، علـی بـن شـمس الدیـن بـن حاجـی حسـین لاهیجـی، ص188، 189، 
تصحیـح منوچهـر سـتوده، انتشـارات بنیـاد فرهنـگ ایـران

51(  حبیب السیر، ج4، ص483، 484، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی( 

52(  اسناد و مکاتبات تاریخی شاه اسماعیل، ص 33، عبدالحسین نوایی

53( احسن التواریخ، جلد2، ص1060، تصحیح عبدالحسین نوایی؛تاریخ جهان آرا، ص 
کتابفروشی حافظ 274، نشر 

54(  حبیب السیر، جلد4، ص 534، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی

55( سـه سـفرنامه، ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و ویلـم فلـور، ص306، نشـر بنیـاد 
موقوفـات دکتـر محمود افشـار

56( سـه سـفرنامه، ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و ویلـم فلور، ص348، 349، نشـر 
بنیـاد موقوفـات دکتر محمود افشـار

57( اسناد و مکاتبات تاریخی شاه اسماعیل، ص 117، 118، عبدالحسین نوایی

سـه  قـادری؛  تیمـور  ترجمـه   ،247 ص  قسـمت2،  جلـد6،  کمبریـج،  ایـران  تاریـخ   )58
بنیـاد  نشـر  ص300،  فلـور،  ویلـم  و  جـوادی  حسـن  از  تحقیـق  و  ترجمـه  سـفرنامه، 

افشـار محمـود  دکتـر  موقوفـات 

کوئیچی  59(  تاریـخ ایلچـی نظـام شـاه، خورشـاه بـن قبـاد، تصحیح محمدرضا نصیـری و 
هانـه دا ، ص 23؛ خلـد بریـن، ص 150، تصحیـح میرهاشـم محـدث
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60(  حبیب السیر، ج4، ص534، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی

61(  حبیـب السـیر، جلـد4، ص 552، 553، تصحیـح سـیدمحمد دبیرسـیاقی ؛ احسـن 
التواریـخ، جلـد2، ص 1089؛ تکملـه الاخبـار، ص55، تصحیـح عبدالحسـین نوایـی؛ 

خلـد بریـن، ص 245، 246، تصحیـح میرهاشـم محـدث

62( حبیب السیر، جلد4، ص552، 553، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی

63( تاریخ صفویه به روایت سنگ نبشته ها، سید سعید میرمحمدصادق، ص20، نشر 
سـخن و انتشـارات موقوفـات دکتـر محمـود افشـار؛ سیاسـت و اقتصـاد عصـر صفـوی، 

باسـتانی پاریزی، ص155، انتشـارات صفی علیشـاه

64(  تاریـخ رشـیدی، ص391، 392، میـرزا محمـد حیـدر دوغالت، تصحیـح عباسـقلی 
غفـاری فـرد

65( حبیب السیر، جلد4، ص 528، 529، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی

66( تاریـخ شـاه اسـماعیل و شـاه طهماسـب، امیرمحمـود خواندمیـر، ص 79، تصحیـح 
محمدعلـی جراحـی

67( صفویان، بنانی، سیوری، لکهارت و... ، ص 222، ترجمه یعقوب آژند، نشر مولی

68(  حبیب السیر، ج4، ص 599_595، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی

69(  ایلچی نظام شـاه، خورشـاه بن قباد حسـینی، ص 77، تصحیح محمدرضا نصیری 
کوئیچـی هانه دا و 

70( احسن التواریخ، جلد2، ص1135، 1136، تصحیح عبدالحسین نوایی

71( حبیب السیر، جلد4، ص541، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی

72 (  تکملـه الاخبـار، ص 58، تصحیـح عبدالحسـین نوایـی؛ آنتونیـو تنـررو توضیحـات 
آنـان  ویژگی‌هـای  و  زندگـی  سـبک  و  قزلباشـان  دربـاره  سـودمندی  و  مفیـد  بسـیار 
می‌دهـد. وی می‌نویسـد: »ترکمانـان، تمـام سـال را در هـوای آزاد زیـر چـادر زندگـی 
گـرد آنهـا یـا از پارچـه سـفید یـا از نمـد سـاخته شـده انـد. زندگـی  می‌کننـد. چادرهـای 
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آنـان از پـرورش اغنـام و اسـبان می‌گـذرد و مردمانـی سفیدپوسـت بـا موهایـی سـرخ 
هسـتند. جامه‌هـای آنهـا از پارچه‌هـای پنبـه‌ای تـودوزی شـده اسـت و لبـاس رویـی 
و خیلـی مزیـن آنهـا تـا مرفـق می‌رسـد. در پاییـز و زمسـتان ایـن لبـاس هـا، آسـتری از 
پوسـت بـره و روبـاه دارنـد. زنـان آنهـا زیبـا هسـتند و بـا هنرمنـدی زیـاد، فرش‌هـای 
ابریشـمی می‌بافنـد. آنهـا همیشـه در ایـن مجموعه‌هـای چـادری زندگـی می‌کننـد و 
کمتـر. آنهـا سـوار  گاهـی هـم  هـر مجموعـه عبـارت از پانصـد تـا ششـصد چـادر اسـت و 
کـه خـود پـرورش داده‌‌انـد و همیشـه مجهـز  اسـبان و مادیان‌هـای زیبایـی می‌شـوند 
کمان، قداره یا شمشـیر با سـپرهای پولادی می‌باشـند. آنها از نیره اسـتفاده  به تیر و 
کـه رفـوی خوانـده  نمی‌کننـد مگـر در جنگ‌هـای بـزرگ. آنهـا مطابـق قوانیـن صوفـی 
محمـد)ص(   از  بیشـتر  علـی)ع(   قوانیـن،  ایـن  مطابـق  می‌کننـد.  زندگـی  می‌شـود 
مـورد احتـرام اسـت. آنهـا تاجـی سـرخ بـر سـر دارنـد و قزلبـاش خوانـده می‌شـوند. بـه 
کافـری و یـا چیـز  نظـر مـن ایـن مـردم نـه پیـروی دیـن مسـلمانی هسـتند و نـه پیـروی 
دیگر«)سـه سـفرنامه، ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و ویلـم فلور، ص349، نشـر 
گروهی از قزلباشـان  بنیاد موقوفات دکتر محمود افشـار( . تنررو در جایی دیگر درباره 
کـم شـیراز، خدمـت می‌کردنـد می‌نویسـد: »پنجـاه سـوار بـه  کـه بـرای حا عالـی رتبـه 
کشـور بودنـد و بـه  کـم شـهر بـه اسـتقبال مـا آمـده بودنـد. تمـام آن از رجـال  دسـتور حا
گرانبها با نگین‌های طلایی  طرزی بسـیار خوب لباس پوشـیده و بیشـتر آنان پرهای 
کـه پرهـای زیبـا دارنـد  و جواهرنشـان بـر عمامـه خـود داشـتند. ایـن پرهـا از پرندگانـی 
کمتر از  گرفتـه و از هنـد می‌آورنـد و در ایـران هـم یافـت می‌شـود و ارزش هـر یـک از آنـان 

کـروزادوس می‌باشـد)همان، ص354(  پانصـد یـا ششـصد 

73( راجر سـیوری درباره این امر، می‌نویسـد: »شـاه اسـمعیل با محروم سـازی قزلباشـان 
از مقـام »وکیـل«، می‌خواسـت قـدرت آنـان را بـه تحلیـل ببـرد و نفـرت عناصـر تـرک و 
که در واقع چشـم و گوش  کنـد. وی بـا بـا ایجاد این منصب  تاجیـک را در دولـت محـو 
شـاه برشـمرده می‌شـد، درصـدد مهـار ایـن دسـته بنـدی و اختالف برآمـد. وکیـل در 
سلسـله مراتـب دیوانـی، بالاتـر از وزیـر و امیرالامـرای قزلباشـان بـود«. امیـر نجـم زرگـر 
گیلانـی بـا دسـتیابی بـه مقـام وکالـت، دسـت امرای قزلبـاش را در تمام امور بسـته و به 
فرمـان اسـمعیل، مهـر او را بـه دیـوان، بـر بالای مهر جمیـع امرای قزلباش، قـرار دادند 
)ایلچـی نظامشـاه، ص37، تصحیـح محمدرضـا نصیری، لب التواریخ، ص250، نشـر 
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موسسـه خـاور، چـاپ 1314( 

74(  صفویـان، امیـن بنانـی، سـیوری، لکهـارت و ... ، ص 298، 77، 220ترجمـه یعقـوب 
آژند، چاپ انتشـارات مولی؛ تاریخ خانی، علی بن شـمس الدین لاهیجی، ص315، 

تصحیح منوچهر سـتوده، انتشـارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریـخ  قـادری؛  تیمـور  ترجمـه  ص 79،  قسـمت3،  جلـد6،  کمبریـج،  ایـران  تاریـخ   )75
مینورسـکی،  کتابفروشـی حافـظ؛  نشـر  غفـاری، ص272،  احمـد  قاضـی  آرا،  جهـان 
تذکـره الملـوک، ص104، ترجمـه مسـعود رجـب نیـا؛ صفویـان، امیـن بنانـی، دارلـی 
دران، دوبرویـن، لکهـارت و ... ، ص 296، ترجمـه یعقـوب آژنـد، چـاپ انتشـارات مولـی

خلـد  نصیـری،  محمدرضـا  تصحیـح  ص306،  شـاهی(  امینی)فتوحـات  فتوحـات   )76
172 ص  محـدث،  میرهاشـم  تصحیـح  بریـن، 

77( صفویـان، سـیوری، لکهـارت، دوبرویـن و ... ، ص 105، 106، ترجمـه یعقـوب آژنـد، 
نشـر مولـی

78( همان، ص 106

79( تاریـخ ادبیـات در ایـران، ذبیـح الله صفـا، جلـد4، ص136، 137، انتشـارات فـردوس؛ 
تذکـره سـام میـرزا یـا تحفـه سـامی، ص9، تصحیح وحید دسـتگردی، چاپ 1314، نشـر 

ارمغان؛ از جمله اشـعار فارسـی شـاه اسـمعیل:
که فرهاد دگر پیدا شد کرد فریاد،   بیستون ناله زارم چو شنید، از جا شد      

سیدسـعید  تصحیـح   ،65 ص  جلـد1،  شـاملو،  خـان  قلـی  ولـی  الخاقانـی،  )قصـص 
میرمحمدصادق(؛  در اینجا لازم اسـت به پاره‌ای از شـعرا، نویسـندگان و دانشـمندانی 
کـه  کـرده بـه غیـر از مـواردی  کـه وطـن خـود را بـه دلیـل سیاسـت‌های اسـمعیل تـرک 
کـه مجالـس النفائـس  در متـن بیـان شـده، اشـاره شـود. حکیـم شـاه محمـد قزوینـی 
امیرعلی‌شـیر نوایـی را از ترکـی جغتایـی بـه فارسـی را در سـال در اسـتانبول به سـال927 
کـرده و بعـد از مـرگ او در سـال 929 بـه پایان رسـانده اسـت.  بـه نـام سـلطان سـلیم آغـاز 
گردان جالل الدیـن دوانـی بـود و بعـد از سـفر مکه  وی ابتـدا در شـیراز می‌زیسـت و از شـا
گشـت)زبان و ادب فارسـی در قلمـرو  بـه اسـتانبول رفـت و از ندیمـان سـلیم و سـلیمان 
کبیر بـن اویس معروف  عثمانـی، دکتـر محمـد امیـن ریاحی خویـی( . لطیفی اردبیلی یا 
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کن تبریـز بـود. سـلیم پـس از ورود بـه تبریز بـه دنبال جنـگ چالدران  بـه قاضـی زاده سـا
کتـاب غزوات  او را بـه اسـتانبول بـرد. در آنجـا وفـات الاعیـان ابـن خلـکان را ترجمه کرد و 
سـلطان سـلیم در بـاب لشکرکشـی‌های او بـه مصـر را نوشـت. پسـر او شـمس الدیـن 
گوی بود و در نوجوانی در استانبول درگذشت)همان  محمد لطیفی هم شاعر فارسی 
منبـع( . گلشـنی بردعـی، ابراهیـم بن محمـد بن حاجی ابراهیم، ابتـدا مقیم تبریز بود. 
پس از تاسیس دولت صفوی چون سنی متعصب بود به قاهره رفت و در آنجا مریدان 
بسـیار یافـت. سـلطان سـلیمان او را بـه اسـتانبول فـرا خوانـد و در آنجـا درگذشـت. وی، 
دیـوان فارسـی دارد و منظومـه‌ای بـه نـام معنـوی در چهـل هزار بیـت در مقابل مثنوی 
مولـوی سـروده اسـت)همان منبـع( . ادریس بدلیسـی، مـورخ معروف قرن نهـم ابتدا از 
منشـیان دربار سـلطان یعقوب بود آق قیونلو بود. به دنبال قیام صفویه به اسـتانبول 
رفـت و در دربـار بایزیـد و سـلیم، مناصبـی داشـت. وی تالیفـات متعـددی بـه فارسـی و 
که هشـت بهشـت در تاریخ هشـت تن نخسـتین سالطین عثمانی تا سـال  عربی دارد 
908 را شـامل می‌شـود. حیـات الحیـوان دمیـری را نیـز بـا نـام خـواص الحیـوان ترجمـه 
که در  کرده است)همان منبع( . ادایی شیرازی شاعر و خوشنویس، از مردم شیراز بود 
استانبول درگذشته است)928ق( . به نوشتۀ مجالس النفائس، تاریخ سلطان سلیم 
گروهی دیگر از دانشمندان  را در بحر شاهنامه به نیکویی سروده است)همان منبع( ؛ 
ک هنـد رفتند و یا به فـرارود  ک عثمانـی یا به خا گریـز داشـتند، بـه خا کـه فرصـت  سـنی 
پنـاه بردنـد و از آن جملـه انـد، مصلـح الدیـن شـافعی لاری از دانشـمندان بـزرگ قـرن 
که به روم رفت و همانجا به سال 979درگذشت.  گرد ملا جلال الدین دوانی  دهم، شا
کـه  و مال عبدالعلـی بیرجنـدی، دانشـمند بسـیار معـروف و خواجـه مولانـای اصفهانـی 
گریخـت و همانجـا بـود تـا درگذشـت. و امیـر  از آذربایجـان بـه هـرات و از آنجـا بـه بخـارا 
کـه نخسـت بـه هـرات و سـپس به  عبدالوهـاب، شـیخ الاسالم تبریـز در عهـد بایندریـان 
کـه در سـده دهـم هجـری، شـاهد  روم رفـت و همانجـا مانـد. بـه همیـن سـبب اسـت 
که همگی با زن  وجود بسیاری از فرهیختگان ایرانی در قلمرو عثمانی و ازبک هستیم 
کرده و در آن سـرزمین‌ها مانده‌‌اند و این مسـلما یکی از بزرگترین  و فرزند، جلای وطن 
که رفتار شـاه اسـماعیل و سـرخ کلاهان در محیط علمـی ایران  اثرهـای نامطلوبـی بـود 
گـذارد )تاریـخ ادبیـات در ایران، دکتر ذبیـح الله صفا، جلد5، بخـش1، ص161،  بـر جـای 
کـه مذهـب تشـیع در دوران آنهـا، ایـران را  229، 230، نشـر فـردوس( ؛ بـا طلـوع صفویـه 
در مقابـل تهدیـد عثمانی‌هـا و ازبک‌هـای اهـل تسـنن، فرصـت اعتال بـه مرحلـه دولـت 
که در فرهنگ گذشـته‌ی ایران، در مذاهب سـنی ریشه  ملی داد، سـنت‌های شـعر هم 
داشت، مثل سایر شقوق فرهنگ گذشته، اهمیت و اعتبار خود را از دست داد و آنچه 
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در دربار‌هـای قدیـم اهـل سـنت از غزنویـه تـا خوارزمشـاهیان و مغـول، شـعر و مخصوصا 
قصیـده و مدیحـه را از لـوازم جالل و شـکوه دسـتگاه حکومـت می‌داشـت، در ایـن دوره 
کـه خـود را »غالم شـاه ولایـت« و  در دسـتگاه حکومـت قزلبـاش و در نـزد فرمانروایانـی 
»کلب آسـتان علی«، می‌خواندند با چشـم اهمیت تلقی نمی‌شـد. این بی اعتنایی به 
کلی در مجموع احوال، همه جا به چشـم می‌خورد )از  شـعر و شـعرا درین دوره به طور 
کوب، ص392، 393، انتشـارات سـخن،  گذشـته ادبی ایران، دکتر عبدالحسـین زرین 

چـاپ دوم)اول سـخن( ، 1383( 

کنـون پژوهش‌هـای بسـیار پیرامـون زبـان پیشـین آذربایجـان یعنـی زبـان پهلـوی  80( تا
کتاب‌هـا و مقـالات زیـادی دربـاره آن  آذری و تحـول آن بـه زبـان ترکـی، انجـام شـده و 
بـه چـاپ رسـیده. بـرای نمونـه بنگریـد به: جسـتارهایی درباره زبـان مـردم آذربایگان، 
یحیی ذکاء، نشـر سـخن ؛ زبان دیرین آذربایجان، دکتر منوچهر مرتضوی، نشـر بنیاد 

موقوفـات دکتـر محمـود افشـار؛ زبـان فارسـی در آذربایجـان، ایرج افشـار، نشـر سـخن

81( حبیـب السـیر، خواندمیـر، جلـد4، ص 576، 577، 582، 583، 584، 593، 594، 
تصحیح سـیدمحمد دبیرسـیاقی؛ احسـن التواریـخ، جلـد2، ص1120_1122، تصحیح 

عبدالحسـین نوایی

کوئیچـی هانـه دا؛ لـب  82(  ایلچـی نظامشـاه، ص 37، تصحیـح محمدرضـا نصیـری و 
التواریـخ، ص 250، نشـر موسسـه خـاور، چـاپ 1314،

83( ایلچـی نظامشـاه، خورشـاه بـن قبـاد، ص 74، 75، تصحیـح محمدرضـا نصیـری و 
کوئیچـی هانـه دا؛ صفویـان، بنانـی، سـیوری، لکهـارت و ... ، ص224، 225، ترجمـه 
یعقـوب آژنـد، نشـر مولـی؛ حبیـب السـیر، جلـد4، ص 588، تصحیـح سـید محمـد 

دبیرسـیاقی

ایـران  تاریـخ  دبیرسـیاقی؛  سـیدمحمد  تصحیـح  ص565،  جلـد4،  السـیر،  حبیـب   )84
قـادری تیمـور  ترجمـه   ،405  ،407 ص406،  قسـمت2،  جلـد6،  کمبریـج، 

85( سفرنامه ونیزیان، ص441، ترجمه منوچهر امیری

86(  خلد برین، ص 223؛ احسن التواریخ، جلد2، ص1068_1070، تصحیح عبدالحسین 
نوایی
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87( خلـد بریـن، ص233، تصحیح میرهاشـم محدث؛ قصـص الخاقانی، جلد1، ص57، 
تصحیـح سـید سـعید میرمحمدصـادق، انتشـارات سـوروش بـا همـکاری انتشـارات 

نگارسـتان اندیشه

88( مجموعـه اسـناد و مکاتبـات تاریخـی شـاه اسـماعیل صفـوی، عبدالحسـین نوایـی، 
209_203 ص 

89( مهمـان نامـه بخـارا، ص 44، 45، بـه اهتمـام منوچهـر سـتوده، نشـر بنـگاه ترجمـه و 
کتاب نشـر 

90( سفرنامه‌های ونیزیان در ایران، ص349، ترجمه منوچهر امیری

91( تاریخ عثمانی، اسماعیل حقی اوزون، جلد2، ص318، ترجمه ایرج نوبخت

92( مجموعـه اسـناد و مکاتبـات تاریخـی شـاه اسـماعیل، عبدالحسـین نوایـی، ص 143، 
انتشـارات ارغوان

93( تاریخ عثمانی، اسماعیل حقی اوزون، جلد2، ص 298_280، ترجمه ایرج نوبخت

94( نصـرالله فلسـفی، جنـگ چالـدران، مجلـه دانشـکده ادبیـات، سـال اول، شـماره 2، 
ص115

کمبریج، جلد6، قسمت3، ص350، ترجمه تیمور قادری 95( تاریخ ایران 

96( تاریخ عثمانی، اسماعیل حقی اوزون، جلد2، ص301، ترجمه ایرج نوبخت

چـاپ  نوایـی،  عبدالحسـین  تصحیـح  ص1097_1099،  جلـد2،  التواریـخ،  احسـن   )97
والـه اصفهانـی، ص 254، 255، تصحیـح میرهاشـم  بریـن، محمـد  اسـاطیر؛ خلـد 

افشـار بنیـاد موقوفـات دکتـر محمـود  نشـر  محـدث، 

کوئیچـی هانـه دا؛ در ایـن  98( ایلچـی نظـام شـاه، ص72، تصحیـح محمدرضـا نصیـری و 
بـاب مقایسـه شـود بـا  سـفرنامه‌های ونیزیـان در ایـران، ص457، ترجمـه منوچهـر 

امیـری، انتشـارات خوارزمـی

99( سـه سـفرنامه، ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و ویلـم فلـور، ص363، نشـر بنیـاد 
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موقوفـات دکتـر محمود افشـار

100( همان، ص 364، 363

101( سیاست و اقتصاد عصر صفوی، باستانی پاریزی، ص 155

102( سفرنامه ونیزیان، ص 339، 450، 451، ترجمه منوچهر امیری

103( زبده التواریخ، تصحیح رفعت خواجه یار، ص67

104( در خصـوص بـذل و بخشـش‌ها و سـخاوت اسـماعیل در روایـات، سـخن‌های بسـیار 
گنج خزاین شروانشـاهان را به قزلباشـان  به میان آمده؛وی با فتح شـماخی، تمامی 
بخشـید )فتوحـات امینـی، ص 154، تصحیـح محمدرضـا نصیری(  یـک بار به هنگام 
گرانبهـا  کالاهایـی  کـه نجـم ثانـی، وکیـل او،  کامرانـی در جشـن نـوروز، آنـگاه  عشـرت و 
اعـم از اقمشـه‌ی نفیـس و ظـروف زریـن و سـیمین بیـرون از حـد توصیـف، بـه عنـوان 
کـه بـه روایـت امینـی هـروی، لیسـت آن اجنـاس  کـرد  پیشـکش بـه اسـماعیل عطـا 
کاغـذی مرقـوم بـود واز جهـت بلنـدی، بـه سـان طومـاری چـون نامـه‌ی  کـه بـر روی 
گرانمایـه را بـه  کـرام الکاتبیـن می‌نمـود، صوفـی اوغلـی بلافاصلـه جملـه‌ی آن اجنـاس 
قورچیـان بخشـید)فتوحات امینـی، ص 362، تصحیح محمدرضا نصیـری( ؛ روایتی 
ماننـد ایـن بـرای میـرزا شـاه حسـین اصفهانـی و صوفی اوغلـی در روز نوروز، ذکر شـده: 

حبیـب السـیر، خواندمیـر، جلـد4، ص566، تصحیـح سـیدمحمد دبیرسـیاقی.

105( اسـناد و مکاتبـات تاریخـی شـاه اسـماعیل، عبدالحسـین نوایـی، ص63؛ فتوحـات 
امینـی، ص، 243، 244، تصحیـح محمدرضـا نصیـری؛ تاریـخ عثمانـی، اسـماعیل 
حقـی اوزون، جلـد2، ص 246، 275، 276ترجمـه ایـرج نوبخـت؛ دون ژوئـن ایرانـی، 
کتـاب اروج بیـک بیـات، ترجمـه مسـعود رجـب نیـا، ص 147، نشـر بنـگاه ترجمـه و نشـر 

تصحیـح   ،159  ،158  ،157 ص  لاهیجـی،  الدیـن  شـمس  بـن  علـی  خانـی،  تاریـخ   )106
سـتوده منوچهـر 

107(  روابط سیاسـی ایران و اروپا در عصر صفوی، عبدالحسـین نوایی، ص7، انتشـارات 
ویسمن
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108( سـه سـفرنامه، بخـش سـفرنامه آنتونیـو تنـررو، ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و 
ویلـم فلـور، نشـر بنیـاد موقوفـات دکتـر محمـود افشـار، ص335( 

کمبریـج، جلـد 6، قسـمت2، ص 247، ترجمه تیمـور قادری؛صفویان،  109( تاریـخ ایـران 
امیـن بنانـی، سـیوری، لکهـارت و... ، ص 93، ترجمـه یعقـوب آژند، نشـر مولی

کمبریج، جلد6، قسمت2، ص 247، ترجمه تیمور قادری 110( تاریخ ایران 

111(  اسناد و مکاتبات تاریخی شاه اسماعیل صفوی، عبدالحسین نوایی، ص235_238

112( روابط سیاسـی ایران و اروپا در عصر صفوی، عبدالحسـین نوایی، ص8، 9، انتشـارات 
ویسمن

113( همان، ص11، 12

114(  سـه سـفرنامه، بخـش سـفرنامه آنتونیـو تنـررو، ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و 
ویلـم فلـور، نشـر بنیـاد موقوفـات دکتـر محمـود افشـار، ص335_341؛ روابـط سیاسـی 

ایـران و اروپـا در عصـر صفـوی، عبدالحسـین نوایـی، ص12، انتشـارات ویسـمن

کمبریج، جلد6، قسمت2، ص248، ترجمه تیمور قادری 115( تاریخ ایران 

کوب، ص233، نشر امیرکبیر 116( دنباله جستجو در تصوف ایران، عبدالحسین زرین 

عباسـی، جلـد1، ص189،  آرای  ایـران، ص233؛عالـم  تصـوف  در  دنبالـه جسـتجو   )117
تصحیـح فریـد مـرادی، نشـر نـگاه

118( شـمس الدیـن محمـد بـن یحيـی بـن علـی لاهیجی نوربخشـی، خلیفۀ سـید محمد 
کـه معلـم اسـمعیل در  نوربخـش بـود و ایـن شـخص نبایـد بـا شـمس الدیـن لاهیجـی 

ایـام اقامـت او در لاهیجـان بـود، اشـتباه شـود و ایـن دو صرفـا تشـابه نامـی دارنـد

کـوب، ص237، نشـر  119( دنبالـه جسـتجو در تصـوف ایـران، دکتـر عبدالحسـین زریـن 
امیرکبیـر

120( عالم آرای عباسی، جلد1، ص59، تصحیح فرید مرادی، نشر نگاه
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121( همان، ص 235

122( خلد برین، ص321، تصحیح میرهاشم محدث

123( عالم آرای عباسی، جلد1، ص189، تصحیح فرید مرادی، نشر نگاه

کـوب، ص237، نشـر  124( دنبالـه جسـتجو در تصـوف ایـران، دکتـر عبدالحسـین زریـن 
امیرکبیـر

125( همان، ص236

126( همان، ص 236

127( صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، رسول جعفریان، جلد2، ص 520، نشر 
که بعضی  پژوهشـکده حوزه و دانشـگاه؛ تکریم نام ابومسـلم مروزی و محمد حنفیه 
فرقه‌هـای غالة از خیلـی قدیـم بـه خاطره آنها وابسـته بودند و ترویـج فکر خونخواهی 
کـه در قصه‌های عامیانه معمولا مهمترین  مظلومـان آل علـی از ظالمـان اهل سـنت 
هـدف دعـوت و خـروج ایـن دو قهرمان طوایف غلاة تلقی می‌شـد نیز همچون میراث 
کـه مخصوصـا از عهـد جنیـد و حیـدر قـوت یافتـه بـود  عقایـد غالة در دعـوت قزلبـاش 
وارد شـد و چـون در طـرح ایجـاد وحـدت و اتحـاد بیـن بقایـای طوایـف ترکمـان شـام و 
گرایـش بـه عقایـد غالة، آنهـا را از انضمـام و انجـذاب بـه  کـه تماالیت شـیعی و  آناتولـی 
قـدرت متمرکـز سـلطنت عثمانـی مانـع آمـده بـود، طریقـه پیـروان و خلفـای صفویـه و 
دارالارشـاد اردبیـل تـا حـدی بـر دعوت‌هـای مخفـی و فعالیت‌هـای سـری منسـوب به 
دعوتگـران محمـد حنفیه و ابومسـلم مبتنـی بود هم وعده خونخواهـی مظلومان آل 
کـه بـه صوفیـان اردبیـل منسـوب بودنـد  گـرد  گویـان دوره  علـی از اهـل سـنت. قصـه 
تـا پایـان عهـد صفـوی بـا نقـل قصـه محمـد حنفیـه و داسـتان ابومسـلم، مـردم را بـه 
منـد  می‌شـد_علاقه  وانمـود  آنهـا  اهـداف  آغـاز  در  آنچـه  صفویه_یـا  نهضـت  اهـداف 
کـه متضمـن قـول بـه حلـول و  می‌داشـتند و در عیـن حـال عقایـد صوفیـه و غالة را 
اتحـاد و تناسـخ و مظهریـت بـود و از قدیـم بـا قصه‌هـای ابومسـلم و محمـد حنفیـه 
مربـوط شـده بـود تبلیـغ و تعلیـم می‌کردند)دنبالـۀ جسـتجو در تصـوف ایـران، دکتـر 

عبدالحسـین زرین‌کـوب، ص 228، 229، نشـر امیرکبیـر( 

اینکـه  قـادری؛  تیمـور  کمبریـج، جلـد6، قسـمت 2، ص 19، ترجمـه  ایـران  تاریـخ   )128
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و  بـه میرلوحـی  نقیبـی معـروف  از جملـه سـید محمـد  اواخـر عهـد صفـوی  فقهـای 
کردنـد لازم دیدنـد بـا طعـن بـر ابومسـلم مـروزی  کـه بـه تاییـد قـول او اهتمـام  کسـانی 
کـه بـه خاطـر تقویـت  و نفـی تشـیع او بـا تبلیغـات صوفیـه و بـا اقـوال آن عـده از علمـا 
اهـداف سیاسـی دولـت صفـوی، تصـوف آنهـا را تاییـد ضمنـی یـا صریـح میکردنـد بـه 
که قصه ابومسلم و محمد حنفیه از وسایل  مبارزه پردازند مبنی بر همین نکته بود 
عمده برای ترویج فکر حلول و اتحاد و تناسـخ بود )دنبالۀ جسـتجو در تصوف ایران، 

کـوب، ص228، 229، نشـر امیرکبیـر(  دکتـر عبدالحسـین زریـن 

129( صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، رسول جعفریان، جلد2، ص 517، نشر 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه

130( همان، جلد2، ص517 به نقل از نایب الصدر شیرازی

131( تاریـخ نگارسـتان، قاضـی احمـد بـن محمـد غفـاری، ص 362، تصحیـح آقـا مرتضـی 
کتابفروشـی حافـظ گیلانـی، نشـر  مـدرس 

132( سفرنامه‌های ونیزیان در ایران، ص 402، 403، ترجمه منوچهر امیری

133( همان، ص 402، 403

134( همان، ص392

135( همان، ص392، 393

136(  دون ژوئـن ایرانـی، اروج بیـک بـرات، ص 146، ترجمـه مسـعود رجـب نیـا، بنـگاه 
کتـاب ترجمـه و نشـر 

137( سفرنامه‌های ونیزیان، ترجمه منوچهر امیری، ص 343، 454

138( فتوحات امینی )فتوحات شاهی( امینی هروی، ص151

139( سفرنامه‌های ونیزیان، ص457، ترجمه منوچهر امیری، نشر خوارزمی

140( سـه سـفرنامه، ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و ویلـم فلـور، ص347، 356، 
354، نشـر بنیـاد موقوفـات دکتـر محمـود افشـار
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141( سـفرنامه‌های ونیزیـان در ایـران، ص345، ترجمـه منوچهـر امیـری؛ سـه سـفرنامه، 
ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و ویلـم فلـور، ص349، نشـر بنیـاد موقوفـات دکتـر 

محمود افشـار

142( سـه سـفرنامه، ترجمه و تحقیق از حسـن جوادی و ویلم فلور، ص354، نشـر بنیاد 
موقوفـات دکتر محمود افشـار

143( همان، ص388

144( سفرنامه‌های ونیزیان در ایران، ص 457، 456

145( همان، ص 345، ترجمه منوچهر امیری، نشر خوارزمی

146( همان، ص392، ترجمه منوچهر امیری، نشر خوارزمی

147( همان، ص392، ترجمه منوچهر امیری، نشر خوارزمی

148( سـه سـفرنامه، بخـش سـفرنامه آنتونیـو تنـررو، ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و 
ویلـم فلـور، نشـر بنیـاد موقوفـات دکتر محمـود افشـار، ص 344

149( همان، ص368

150( عالـم آرای عباسـی، اسـکندر بیـگ منشـی، جلـد1، ص185، تصحیـح فریـد مـرادی، 
نشـر نگاه

151( همان، جلد1، ص185، تصحیح فرید مرادی، نشر نگاه

گورکان می‌گوید: »سـمرقند، فروشـگاه بزرگی  کلاویخو درباره سـمرقند در عهد تیمور   )152
که تیمـور تمامی صنعتگران  کالاهـای صنعتـی بود چرا  کشـاورزی و  بـرای محصـولات 
کـرده بـود. تـرک هـا، عرب‌هـا و مورهـا از فـرق  و اهـل فـن را ملـزم بـه زندگـی در پایتخـت 
کاتولیک، یعقوبی و نسـتوری بودند  که یونانی، ارمنی،  گون همراه با مسـیحیان  گونا
کـه بازارهـای سـمرقند انباشـته  کنـار هدیـان، در ایـن شـهر، تجـارت می‌کردند؛چـرا  در 
کـه از ممالـک بیگانـه و دوردسـت چـون روسـیه، تاتارسـتان، چیـن و  کالاهایـی  بـود از 
کاروان مشـتمل بر هشـتصد شـتر اشـاره می‌کند  کلاویخـو بـه یـک  هنـد وارد می‌شـد«. 
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کـه  کالاهایـی را از چیـن آورده و پیشـتر از او بـه سـمرقند رسـیده بـود و می‌نویسـد  کـه 
کمبریـج، جلـد6، قسـمت2،  سـفر از پکـن، شـش مـاه طـول می‌کشـید)تاریخ ایـران 
ص288، 289، ترجمـه تیمـور قـادری( . آنتونـی جنکینسـون انگلیسـی دربـاره اوضاع 
اقتصـاد و تجـارت در بخـارا در عهـد شـاه طهماسـب می‌نویسـد: »مـردم، آنقـدر بینـوا و 
کـرد، نبود«  کـه بتـوان آرا دنبال  کـه هیـچ امیـدی بـه وجـود تجارتی خوب  فقیـر بودنـد 

)همـان، ص307( 

کـرد )تاریـخ  153( عـدن تـا نیمـه‌ی قـرن هفدهـم میالدی، اهمیـت تجـاری خـود را حفـظ 
کمبریـج، جلـد6، قسـمت2، ص297، ترجمـه تیمـور قـادری(  ایـران 

154( مطلع سعدین و مجمع بحرین، جلد3، ص 513، 514

کمبریج، جلد6، قسمت2، ص299، ترجمه تیمور قادری 155( تاریخ ایران 

156( همان، ص299

کلاویخو، ص 169، ترجمه مسعود رجب نیا 157( سفرنامه 

158( سـه سـفرنامه، ترجمه و تحقیق از حسـن جوادی و ویلم فلور، ص 303، 304، نشـر 
بنیـاد موقوفات دکتر محمود افشـار

159( سـه سـفرنامه، ترجمه و تحقیق از حسـن جوادی و ویلم فلور، ص338، 339، نشـر 
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشـار

160( همان، ص338، 339،

161( همان، ص336_338

162( همان، ص338، 339

کمبریج، جلد6، قسمت2، ص300، 301، ترجمه تیمور قادری 163( تاریخ ایران 

164( سـه سـفرنامه، ترجمه و تحقیق از حسـن جوادی و ویلم فلور، ص338، 339، نشـر 
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشـار
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گونـه اغذیـه یافـت  165( تنـررو: »در هرمـز بـا وجـود فراوانـی زیـاد همـه چیـز و بـا اینکـه همـه 
ج می‌آورنـد و  گـران اسـت، چـون همـه چیـز را از خـار می‌شـود، قیمـت اجنـاس خیلـی 
در خـود جزیـره چیـزی جز نمک یافت نمی‌شـود« )سـه سـفرنامه، ترجمـه و تحقیق از 
حسـن جـوادی و ویلـم فلـور، ص304، 303، نشـر بنیـاد موقوفـات دکتـر محمود افشـار( 

166( سـه سـفرنامه، ترجمه و تحقیق از حسـن جوادی و ویلم فلور، ص339، 340، نشـر 
بنیـاد موقوفات دکتر محمود افشـار

167( همان، ص359_341

168( همان، ص359

169( همان، ص 355

170( همان، ص356

171(  همان، ص347_344( 

172( همان، ص377

173( همان، ص374، 375

174( همان، ص 377

175(  سفرنامه‌های ونیزیان در ایران، ص412، ترجمه منوچهر امیری، نشر خوارزمی

176( همان، ص 412، 413

177( همان، ص412، 413

نشـر  امیـری،  منوچهـر  ترجمـه   ،412 ص411،  ایـران،  در  ونیزیـان  سـفرنامه‌های   )178
خوارزمـی؛ سـه سـفرنامه، ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و ویلـم فلـور، ص377، 

378، نشـر بنیـاد موقوفـات دکتـر محمـود افشـار

179( سـفرنامه‌های ونیزیـان در ایـران، ص 340، 434، 452، ترجمـه منوچهـر امیـری، 
نشـر خوارزمـی
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180( همان، ص432

181( سـه سـفرنامه، ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و ویلـم فلـور، ص 390، نشـر بنیـاد 
موقوفـات دکتـر محمود افشـار

182( سفرنامه‌های ونیزیان در ایران، ص342، ترجمه منوچهر امیری، نشر خوارزمی

183( همان، ص406

184( از شیخ صفی تا شاه صفی، ص 33، تصحیح احسان اشراقی

185( خلد برین، ص 153، تصحیح میرهاشم محدث



کتابنامۀ گزیده

__  زبـان و ادب فارسـی در قلمـرو عثمانـی، دکتـر محمـد امیـن ریاحـی خویـی، انتشـارات 
اطلاعـات

__  تاریخ ادبیات در ایران، دکتر ذبیح الله صفا، انتشارات فردوس
__  تاریـخ ادبیـات ایـران از آغـاز عهـد صفویـه تـا زمـان حاضـر، ادوارد بـراون، جلـد4، ترجمه 

رشیدیاسمی
__  تاریخ ادبیات ایران، دکتر صادق رضازاده شفق

کوب گذشتۀ ادبی ایران، دکتر عبدالحسین زرین  __  از 
__  روزگاران، تاریـخ ایـران از آغـاز تـا سـقوط سـلطنت پهلـوی، دکتـر عبدالحسـین زریـن 

سـخن انتشـارات  کـوب، 
کوب، نشر امیرکبیر __  دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، دکتر عبدالحسین زرین 

__  تاریـخ صفویـه بـه روایـت سـنگ نبشـته هـا، بـه اهتمـام سـید سـعید میرمحمدصادق، 
بنیـاد موقوفـات دکتـر محمود افشـار

__  پیدایش دولت صفوی، میشل م. مزاوی، ترجمه یعقوب آژند
کمبریج، جلد6، قسمت2، ترجمه تیمور قادری __  تاریخ ایران 
کمبریج، جلد6، قسمت3، ترجمه تیمور قادری __  تاریخ ایران 

__  هویت ایرانی، احمد اشرف، ترجمه دکتر حمید احمدی، نشر نی
__  اسالم در ایـران، از هجـرت تـا پایـان قـرن نهـم هجـری، ایلیاپاولویـچ پطروشفسـکی، 

کشـاورز کریـم  ترجمـه 
کامبیز عزیزی __  ایرانِ عصر صفوی، راجر سیوری، ترجمه 
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__  تحقیقاتـی در تاریـخ ایـران عصـر صفـوی، مجموعـه مقـالات، راجـر سـیوری، ترجمـه 
عباسـقلی غفـاری فـرد و محمـد باقـر آرام

کری ولش،  __  صفویـان، امیـن بنانـی، دارلی دران، دوبروین، سـیوری، لکهـارت، نیومن، 
ترجمـه و تدویـن دکتر یعقوب آژند، انتشـارات مولی

__  محمـد ابراهیـم باسـتانی پاریـزی، سیاسـت و اقتصـاد عصـر صفـوی، انتشـارات صفـی 
ه علیشا

__  تاریخ پزشکی ایران، سیریل الگود، ترجمه محسن جاویدان
__  تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه، دکتر 

عبدالحسـین نوایی، دکتر عباسـقلی غفاری فرد، نشر سمت
__  تاریخ شروان و دربند، مینورسکی، ترجمه محسن خادم

__  تذکـرة الملـوک، سـازمان اداری حکومـت صفـوی، مینورسـکی، ترجمـه مسـعود رجـب 
نیا

__  تاریخ عثمانی، اسماعیل حقی اوزون چارشی لی، ترجمه دکتر ایرج نوبخت
کوشش اعظم جوزدانی و نیلوفر غلامی کاشانی، به  __  دیوان اشعار ملا محسن فیض 

__  صفویـه در عرصـه دیـن، فرهنـگ و سیاسـت، رسـول جعفریـان، پژوهشـکده حـوزه و 
دانشـگاه

اروپـا در عصـر صفـوی، دکتـر عبدالحسـین نوایـی، موسسـه  ایـران و  __  روابـط سیاسـی 
ویسـمن انتشـارات 

__  تاریخ روابط ایران و اروپا در دوره صفویه، نصرالله فلسفی
__  ایـران از دیـدۀ سـیّاحان اروپایـی از قدیم‌تریـن ایـام تـا اوایـل عهـد صفویـه، دکتـر حسـن 

جـوادی، نشـر بوته
__  علما و مشـروعیت دولت صفوی، سـید محمدعلی حسـینی زاده، نشـر انجمن معارف 

اسلامی
کسروی __  شیخ صفی و تبارش، سید احمد 

کسروی __  تاریخ پانصد سالۀ خوزستان، سید احمد 
__  شـاه اسـماعیل صفـوی، مجموعـه اسـناد و مکاتبـات تاریخـی همـراه با یادداشـت‌های 
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تفصیلـی، دکتر عبدالحسـین نوایـی، انتشـارات ارغوان
__  تاریـخ حبیـب السـیر، خواندمیـر بـا مقدمـه اسـتاد جالل الدین همایی، تصحیح سـید 

محمد دبیرسـیاقی
__  تاریخ ایلچی نظام شـاه، خورشـاه بن قباد حسـینی، تصحیح دکتر محمدرضا نصیری 

کوئیچـی هانـه دا، انجمـن آثار و مفاخر فرهنگی و 
__  فتوحـات امینـی )فتوحـات شـاهی(، امینـی هـروی، تصحیح دکتـر محمدرضا نصیری، 

انجمـن آثـار و مفاخر فرهنگی
__  مهمـان نامـه بخـارا، فضـل الله بـن روزبهـان خنجـی، بـه اهتمـام دکتر منوچهر سـتوده، 

کتاب بنـگاه ترجمـه و نشـر 
__  بدایـع الوقایـع، زیـن الدیـن محمـود واصفـی، تصحیـح الکسـاندر بلـدروف، انتشـارات 

بنیـاد فرهنـگ ایـران
کتابفروشی حافظ __  تاریخ جهان آرا، قاضی احمد غفاری، نشر 

__  تاریـخ خانـی، علـی بـن شـمس الدیـن بـن حاجـی حسـین لاهیجـی، تصحیـح دکتـر 
ایـران فرهنـگ  بنیـاد  انتشـارات  منوچهـر سـتوده، 

دکتـر  تصحیـح  خواندمیـر،  امیرمحمـود  طهماسـب،  شـاه  و  اسـماعیل  شـاه  تاریـخ    __
جراحـی محمدعلـی 

__  هفت اقلیم، امین احمد رازی، تصحیح سید محمدرضا طاهری، نشر سوروش
__  تحفۀ سامی، سام میرزا صفوی، تصحیح وحید دستگردی، چاپ 1314

__  تکملة الاخبار، عبدی بیگ شیرازی، تصحیح دکتر عبدالحسین نوایی، نشر نی
__  جواهرالاخبار، بوداق منشی قزوینی، تصحیح محسن بهرام نژاد، نشر میراث مکتوب

کوشش میرهاشم محدث، موقوفات دکتر محمود افشار یزدی __  خلد برین، به 
__  دون ژوئن ایرانی، اروج بیک بیات، ترجمه مسعود رجب نیا، بنیاد ترجمه و نشر کتاب

__  سـه سـفرنامه، ترجمـه و تحقیـق از حسـن جـوادی و ویلـم فلـور، نشـر بنیـاد موقوفـات 
دکتـر محمـود افشـار

__  سفرنامه‌های ونیزیان در ایران، ترجمه منوچهر امیری، نشر خوارزمی
__  لب التواریخ، یحیی بن عبداللطیف الحسینی القزوینی، نشر موسسه خاور
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__  احسـن التواریـخ، حسـن بیـک روملـو، تصحیـح دکتـر عبدالحسـین نوایـی، انتشـارات 
اسـاطیر

__  عالم آرای عباسی، تصحیح فرید مرادی، نشر نگاه
__  قصص الخاقانی، ولی قلی خان شاملو، تصحیح سید سعید میرمحمدصادق

__  منتظم ناصری، محمد حسن خان اعتمادالسلطنة
__  تاریخ رشیدی، میرزا محمد حیدر دوغلات

__  مسخرالبلاد، محمدیار بن عرب قطغان، تصحیح نادره جلالی
__  جهانگشای خاقان، تصحیح نعمت احمدی، نیلوفر جفرودی




